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امور هنری توسط : «استوه یو توفیق» 
چاپ؛ ر نگین - باغ‌سپهسا لاد 
و کلیةٌ حقوق منحصرآ متعلق بروز اما توفیقاست » 
قرن‌اول - شمادة سوم - سال, ۱۳۴۴ 


صاحب‌امتیاز ومدیر : حسن توفیق 


سرد بیر : حسین‌توفیق رئیس‌هیئت تحر بر یه : دکتر عباس توفیق 


« هرکس موفق‌شود دورة اول قرن‌اول‌سالنامة فکاهی‌توفیق‌دا جح آور یکند از طرف نوک کاتو فیق یکمد د بلرط دوسره 
مسافرت بکر؛ ماه باوجایزه داده خواهدشد ! نمایندگان توفیق درکرة ماه نیزمأمور پذیرائی ازاو خواهندبود ! » 


یادتان نر وه ! 
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سال ۱۳:6 3 0 ۶ * 


«توفیق» قبل ازهرچیزصمیما ه ترین تبر یکات خوه دا بمناسبت آغاز سال‌فو بشما 
خوا نندگان خوش ذوق و نکته سنج ووفاه ار تقدیم میدازد . 
با ا نتشاد این شماره, « سالناماً فکاهی توفیق » به یاری خداو ندمتعال و پشتیبا نی 
هما خوا نندگان عزیز سومین سال انتشارخود را آغازمیکند . هما نطو ر که آغلب شما آشنالی 
وارید این سا لنامه تلفیقی است سیار جالب از« تقویم» و و فکاهیات » و مجموعها یست کاملا 
ابتکاری از بهتر ی ن کار یکا تورها , اشعان کته ها » لطبفه‌ها , مقالات وداستا نهای‌فکاه ی که 
برخی از 7 نها بر قزیدة شیر ین‌تر ین مطا لب سا لهای قبل روز امة محبوب شما توفیق‌است ۰ 

این‌سا لنامه نزديك به صدوسی صفحه دارد و در ۵۲ صفحً دست چپ آن تقویم کامل 
> فصل یعنی ۲ه هفتاٌ سال نو(سالع۱۳ شمسی و۱۳۸6-۸۵ قمریو۱۹۵-1میلادی) بچاپ رسیده 
و رعایت شده است که در صفحات هر هفته و هر فصل از سال اشعار و مقالات و تصاو بر و 
کار یکا تورها لی چاپ‌شود که باتقویم همان هفته و همان فصل ازسال‌مناسبت داشته با شد. 

باخر یدن این سا لنامه که امسال نیز به بهای بسیار ازلی (ختی‌بامقا یبا ارزانترین 
نشر یات کشور) منتشر شده شما درحقیقت؛ هم دار ای‌يك تقو یم کامل‌سال نووهم دارای يك‌مجموعة 
بی نظیر فکاهی شده] ید که معمو لا با بت بهای فقط تقو یم‌آن مبلغی‌درهمین حدود مییر داز ید ۰ 

خوا نن دگان قد یمی توفیق و بخصوصآ نها که دستشان بیشتر و ر کار است ء بخو بی‌میدا نند 
که تهیه و تنظیم وچاپ اینهمه کار یکا تور و شعرو نکته و لطیفه و مقا له و داستان‌فکاهی » آ هم 
| ینقدر متنوع چقدرمشکل است . هر ایر ان ی که با نفر یات‌فکاهی ارو پا یو آمر یکا ی ( با آ نهمه 
امکا نا تشان) سر و کار واشته باشد بخوبی تصدیق‌میکند که « سالناما فکاهی توفیق » چه از 
لحاظ کار یکا تور ها و اشعار ومقالات » وچه "ازحیث صفحه بندی و تز ین صفحات و چاپ و 
ر نک آمیزی زیبا ترین و شیر ین‌ترین نشریات فکاهی دلیاست . این مجموعآسر گرم کننده بدون 
شاک دد تمام سال و و رکنار تخت؛ در اطاق پذیرالی و در دفت ر کار با شماخواهد بود و شما 
ومیهما نان و مر آجعین شمارا مشغول ومحظوظ خواهد کرد ۰ : 

پس‌از | تنشار روز امه , ماهنامه و سالنایةٌ فکاهی‌توفیق» | شا ءالثه از سال آینده 
مقس قدیمی‌توفیق با استظهار با لطافا لهی‌و اطمینان به استقبال‌خوا نندگان عز یز گامدیگرک دد 
راه‌تکامل و پیشرفت برمیدارد وما امیدو ار ی مکه ازسا لآ ینده توا یم ره‌مژ ده‌ای که‌سا لها ست بشما 
داده) یم‌جا معمل پپوشا نیم و هر ما ه يك « کناب فکا هی تو فیق» بقیمت سیا ر ارز ان‌خدمتتان تقد یم کنیم. 

ور خاتمه باه آور میشوه ان سالنامه بجز شماره مخصوص عید روز نامةً توفیق ‌« 
اس ت که همه ساله شب چارشنبه ری منتشر میکردد. 
در تما م سال‌و» دل‌شاد و لب‌خندان شما بزر گتر ینآرزوی ماست. 

«مق‌سلا توفیق» 
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شکارفصل 1 ..: « به تورانداختن! » 
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فروردین ۱۳46 ( ذیقعده ۱۳۸۴ - 1965 102۲0۲ ) 


« تحویل سال نو » : 
ساعت ۱۱ و۳۰ دقیقه و45 ثانیهٌ بعدازظهر روزشنبه ۲۵ اسفند۳؛۱۳ 


1 
پب م م م م مج م ما هم : 
اج اج جر جح اجه ج چد اج دج اج یچ اج سب ۳۳ 


هفت سبن سال ۱۳۹ 
و ۱ 
1 ۵ ۰ موه ۹ و همیپمان بدهید تا صداش 
ب سال نو بر شما مبارك باد ِ ۱ کیت شود | 


و ۲ - سنگک : برای زدن به.سی 


باز شد فصل لاله و سنبل بلبل آمد بروی شاخه کل 
با صفا شد تمام دشت ودمن خرم ازسبزه گشت صحن‌چمن 
فرودین مرده سعادت داد 
سال و برشما مبارك باه 
" از می ادغوان تو ساغرگیر زندگی شاد وخرم ازسرگیر 
نغم؟ بلبلان خوش آهنی بین‌چه تا ثیر کرده دددل‌سنک 
بوی گل آودد ز بستان باه 
سال نو برشما مبارك باه 
در کنار چمن ببا نک دیاب از کف مهوشان بنوش شر اب 
عمرماهمچ و کل بفصل خزان بگذدد » داد دل ذ می ستان 
شاد باش و ذ قید غم آزاه 
سال نو برشما مبارك باه 
کل به‌بستان دو دود می‌باید رو بدو کن که شادی افز اید 
لحظه‌ای «م غنمت استا گر بتوان دست با شر اب ز شر 
میزند بلبل اینزمان فریاد 
سال نو برشما مبارك باه 


4 ۱ 9 1 و ( 1 
و وی ارام موه باه باه باه وم امه و موم اه واه اهبامموام ام ماه اما ماه ام 2 


4 مه هه مه وه هه یه یه مه وه همه واه هم هم اه وا وه 


۱ میهمانهای پرخور ! 

۰ ۳ سک : بسرای گرفتن پاچهٌ 

۱ عابرینی که اخقمالا 8 صد 

1 «عید‌خوردنی!» دارند ۱؟. 

, ۴ - سنک پا : برای پاك کردن 

۱ رودل ۱ 

, ۵ - سرخساب : برای اشبکه 
رویتانرا درمقابل‌مهمانهافی 
که از روز دوم عید ببعد 
بخانه تان میا بند سن خ 
نگهدار ید ۰ 

- سوزن : برای‌فرو کردن‌بتن 
مپمانهای که بلند نمیشوند 
بر‌وند ۱ 

۷ سنسگکدان : بای هضم 
شیر ینی‌هائی:که در خانه 
دیگران میخورید ! 

1 «ع - مفتی» 


حح- «خانه تکانی 4 
د و 


زن سی سال؟ من یاه جوانی کرده هر کجا سبزشده چشم‌چرانی کر ده 
آشنا ی چو بد یده است‌هما نجاازدود با سر پنجه خود اپ 27 ۱ 
موقع«خانه تکانی»‌شده جیبم خالی پول‌من‌دفته واو اشك فشأنی‌کرده 
بسکه دد دقص بخود داده‌تکان‌درشب‌عید 
همه گویند ذنت خانه تکانی کرده !۱ 
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به کلیا کسا نیکه معمای زیر دا 
حل کنند مدت « ششماه ! » سالنامة 
توفیق جایزه میدهیم !!... 






چیست آن‌طر فه غارسنگک درون 
که دو سوراخ باشدش ز برون 
داده این يك مربعی تشکیل 








هست. سقفش له کو ته و نه بلند. 






شده با دود ودم دلش دوشن 





فساش.: س‌عکس خقه ‏ افیون ۱ 





هست زین غارها «6ر شهر ی 
ثیست در کوهسار و در هامون 


« غار کوهی > طبیعی است و 







۷ 
«غارشهری» تصنعی است چو «تون» 
خام را تا که پخته گرداند 







بای خی مس دنوین .ان کته 






شب بود بسته هردو سوراخش 
تا کسی-.فانش به پیر‌اهون.! 
"لب عده‌ای باشد 
«عده‌ای نون در آورند ازاون!» 
هر که حل کرد این معما را 
هست حتماً هميشه توفیق‌خون! 
... و بکلیا کنانیکه نتوازند 
این معمادا حل کنند حل آن دا در 
همین صفحه جایزه ميدهيم !! 
« شتا بیه بر ای‌د یدن جایزه درهمین‌صفحه » 


اد 



















و ان گر با کل مشرون ۲ 


که بود احتیاج آن به ستون | 


« دمیدم برداش خورد صابون» | 


دتحرعة اهم لميکشد رون ۲ 


(«مجی (مي و خر 








( ذیقءده - ط6عم() 
(16-۲7) 
(۲۷- 17) 
(۲۸- 18) 


)19 -14٩( 


6 شنبه : ۳ (20-۳۰) 
ض درد دل مردانه 3 ه شنبه : > «لوفیق» (۱ -21) 
# ییا پشین دوست عز یز به‌خورده برات هدددل کنم... ازوست ز نم‌خسته‌شدم! : 
۰ .. ازوقتیکه «خو نه تکو نی » کر ده يك گوش تیزک‌پیدا کر ده که نمیدو نی!..حتیاله خا کستر ۱ ۷ -22) 
سیگار دوی فرش بر یزم صداشومیشنفه ٩!‏ با دداشت 








ماچ 
ایکه دد سر داشتی سودای ماچ 
عیسد ارذان می کنسد کالای ماچ 
باز « ژیلت»ها بکاد افتاده است 
قا که از مو پاك سازه «جای ماچ»! 
شد ذ کرك و بشم » صودتها تمیز 
تسا در آید شاهد زیبای ماچ 
با دو صد تردستی آن یبا پرست ۱ 
می کشد در هر پساطی پای ماچ 
تا که وذن ماچ سنگین تر شود 
ماچ دیگر مینهد بالای ماچ ! 
آن لب چون غنچه با غنج و دلال 
شرح داد از بهر من معنای ماچ 
میکند تاأییسده حکم عشق را 
آی پری دخساد 
ای‌که ماج امروذ می بخشی بمفت 
معافلی از قیمت فردای 


«غزل خدا حافظی 1 » 





با امضای ماچ 


ماچ!.. 








رت 
مر 9 5 ۵ ۱ ۱۳۶۳ 
6 60۳ 2۳:3 ۲ تم بزح 
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9 خواننده حون ۱ . . خوب » 
سالنامهٌ توفیق‌رو خوندی تموم شد , 
ولی بیینم:... آخه اینهم سالنامه بود 
خر بدی؟۱..... بر و به«شمار خمخصو ص 


جدول ذمستان ی 
حل وجهگل اسعات» عیل و فیق» رو بخر ببین‌اون‌چی‌چیه!؟ 


ما حل‌سه‌جدول بهار وتا بستان و 
پائیز دا بای شما در سالنامسه چاپ 
کردم» حل این یکی جدول آخری 
راهم خو دشما در «شمارخذمخصوص بهار مجله 

توفیق‌ماها ه» گیر بیاود ید و بخوانید! 
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«(عللامیه‌و زارت «به‌داری؟» 





بمنظور تأمینرفاه‌و آسایشاهالی 
سورچران تهران درایام عید, وزارت 
به داری تصمیمات زس را اتخا و به 
اطلاع عموم میرساند : 

۱- برای جلو گیری از تلف‌شدن 
کسانیکه بظرفهای شیر نی و میوه 
حمله میکنندو تا حلقوم خودمی بلعند 


پست‌های امدادی وزارت به داری او ۲ 





هريك از ساعات ایام عید در بخشهای 
مر‌بوطه کشيك خواهند داد . 

۲- عموم کسانیکها زمجالس‌سور 
و مهمانی‌مراجعت میکنند برای‌حقظ 
جان سایر عابرین موظف‌خواهندبود 
که چراغ فرمزی بر دوی پیشانی 
خود بعلامت خط نصب نمایند تا 
دیگران بدین وسیله از خطی انفجار 
حتمی الوقوع آنان قبلا مستحض 
گ‌دند. 

۳- برای‌حفظ تمامیت ارضی(!) 
خورا کی جات » طبق دستور مقامات 
صلاحیت دار حمل هر گونه «توبره» 
و کیسه‌جبت‌جمع آوری آ جیلو شیر یی 
از طرف عموم‌مپما نان‌ممنو ع‌ومتخلفین 
بجرم حمل قاچاق توقیف‌خواهندشد. 

6 چنامچهاهالن ععترم ذرآبام 
عید » چه شب و چه روز "» صدای 
تر کیدن چیزی بگوششان خوردابداً 
متوحش نشوند و یقین داشته باشند که 


این صدا جز از شکم همنوعان آنها 


داد ادا 


< 24< 24 << << 


در داد داد مد 


<< 
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من‌اغلب‌درجهان خواهان عیدم 
همیشه عید باد ایکاش تا من 
بیاای‌عید» کآن «پاکیز ه‌دو» دا 
«مولا تولبی دادد گر آنشوخ 
بگاه عید » سیمین غبغبان دا 
که از دیریش تاریشو باصر از 
بیابوز ای جوان ماه رخسار 
لبانی دا که لعل آتشین است 
نکو یا نر | کز ندآی د گر از حرص » 
مقّدب باش تا نیکو دهندت 
مر تب نیست گر اسباب عیشت 
چو شیرینی نباشد مطلبی نیست 


‌ 


<< 
باه 





که درخوردن ما کولات و مشرویات 
زیاده رو ی کرده‌اند از ناحیه دیگری 
نخواهد بود . 

۵ وزارت به‌داری‌بمنظور کمك 
بعموعاهالی محمرم دستورداده‌است که 
بهر يك از طرفداو طلبان‌بنگاه‌دارو ثی 
کل کشور مك بسته مسپل‌مجا نآ داده‌شود. 


سس سس سس یی یی سس سس ی سس سس سس سس سس سس سس 
کوزید دج دح دج اچ ا عا اد اد چا چ ۶ ۷ دح اعد ود ح اد چا اعد اد جد اد چد چد اج اد حد - 








بخو بان گر نخواهی داد عیدی 
حرامت باد پارب ماچ و بوسه ! 


+ ده + 





(ذ یقعده - 0 


فروددین 


شترا 









«توفیق‌ماهانه» 

)21 -۱۷( 
)99 -۱۸( 
)23 -۱٩( 
)24 -۲۰( 
)25 -۲۱( 


)26 -۲۲( 


که باشد کادم اغلب ماچ و بوسه 
کنم هر رو زو هرشب‌ماچو بوسه! 
کنداین« راك مشرب»ماج و بوسه 
زخو اهددادن از لب ماج و بوسه 
همیدادد معذب ماچ و بوسه 
کنند از ذیر غبغب ماچء بوسه! 
زییران مجرب < ماچو بوسه» 
مکن در حالت تب ماچ و بوسه 
کنی‌چون ماروعقرب‌ماچ؛ بوسه! 
نعویان موّدب ماچ و بوسه 
مخودغم» کن‌مر ب ماچو بوسه!؟ 
که ازعیداست‌مطلب:ماچو بوسه! 








نح و ست ژده‌ها امه 
۵ 


معمولا هر‌سال مردم در روز 
سیزده عید از خانه های خود خارج 
شده و بدشت وچمنزار 
پناه‌میس ند تا باصطلاح 
نحوست سیژده را در 
کنندو لیرجناب آقای 
«سیزده» بیدی نیست که‌اذاین بادها 
بلرزد وبدون توجه‌به سیزده در کنی 
مردم » عدة ژیادی‌را با کمال قساوت 
دچار نحوست میبکنف: 

حالا به‌بینم چه کسانی در روز 
سیزده عید دچار نحوست میشوند : 

۱ - دامادی که بقصد خارج‌شدن 
آزشپی به دروازه دولاب برسد و در 
در [ تجا باحضرت‌علیامخدره «مادرزن» 
رو برو بشود. 

۳ - عروس ی که با خواهرومادر 
خود در کنار نهر بولوار کرج‌مشغول 
قدم زدن باشد ودفعتاً چشمش به‌قيافةً 
علیامخدره «مادرشوهر) بیفتد! 

۳ - ژیگولوئی که دختری را 
تعقیب کندو بد بختانه جلوی‌رودخانه. 
ای بررسد! توضیح لاژم اينکه معمولا 
عدة زیادی از بیکاره‌ها در روز سیزده 
روی رودخانه‌های بدون پل با چوب 
پل درست میکنند وه کس‌میخواهد 
از روی پل عبور کند ده شاهی از 
او میبگیی ند.البته‌واضی‌اس تکه دختشر 
خانم مورد بحث برای آنکه از شر 
آقا ژیگولوراحت شود فورا ده‌شاهی 
را داده وازروی پل عبورمیکند ولی 
ژیگولوی مادر مرده که آهی در 
بساط ندارد مجبوراست این‌طرف پل 
بایستد و هوایآزادمیل کند ! 





« پند سیزده » : 
د ۱ ۳ ۳۳۳ 





۱ 


تس 


سالنامة فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 





« این‌جنی » 


+ درهوای سیزده 


باز شد در دشت وصحرا بازبای سیزده 
بیشتر باشد ز هرسالی صنای سیزده 
روسوی‌دو لاب‌کن امروز و خرغلطی بزن 
خویشتن دا کن مهیا از برای سیزده 
از ن<وست دود باید شد بفصل نو بهار 
از محن بیکانه شو , شوآشنای سیز ده 
هست امسال ازهمه‌سالی چمن شاداب تر 
سبزه و گل بین ز هرسو رهنمای سیزده 
درمیان سبزه‌ها کردند جا مردم همه 
بنگر از هرسو در آنجا سینمای سیزده 
روز تعطیل است و گشته هر کسی باعیش یار 
پس توهم رو کن سوی خلو لسرای سیزده 
سیزوه هرسال میآید بعشرت بعد عید 
کس نباشد منکر عهد و وفای سیزده 
«ابن جنی» حجرة دلگیر بگذاد و بر 
اندر آنجا دبین جمال دلگشای سیز ده 


بهههه هههه هههه هه 





ور هوای سیب ده 
در هوای ه‌یسزده 
ریش غسم دا بکن 
در هوای سسز ده 
در میان مرغزار 
در هوای سیزده 
پس بد ان سوکن نظر 
در «#وای سیزده 
با فغان و همهمه 
در هوای سیزده 
بیخبر از کسب وکار 
در هوای سیزده 
بادو صدو جدو نو ید 
در هوای سیسزده 
عازم دو لاب شو 
در هو ای س‌زده 


آگبی استشدام 


بمناسبت فرارسیدن عید نوروژ 
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| مره - به به,کفشهای‌نو مبارکباش_ مبارك باشه! 


اگر میخو اهید در شلوغی روزسیزده آزشر جیب بر درامان با شیدقبل 
ازخروجازخانه کت خو درا به‌خا نم بدهید که با ماهوت‌پا لك کن] نر اتمی ز کند. 
خاطر جمع باشید که 0 ور جیبتان دیناری برای جیب بر,.ما ود 


مر ده با قی نخو اه د گذاشت 





و فصل تجدید فراش (!)یکعدد دوشيزء 
خوش قدو قواره‌و پدروما در دار خوشگل- 
۱ مگ -ضدضی به | -ضدمغناطیس ات 
ضد آب .افش نشکن و شاسی بلند 
که دهانش بوی شیر بدهد ! و در 
آمدش تکافوی مخارج يك عائله ده 
دوازده نفری رابکند یقید دوفوردت 
استخدام میشود. 

واجدین شرابط ضمناً بایستی 
کلیه هزینه های ازدواج را بعهده 
ول ۳ 

برای کسب‌اطلاع 
بیشتر من غیر هستقیم 0( 
باینجا نب رجوع فر‌مائید 
تادرصورت اصا بت قرعه! 


3 





فوقیت کار داجه شود 
«میرزا هپل هپول» 


ی سرام سب مت اس رجا ی گید ی سس کب فیس سس تاه هط ای ی رکفت 














5 بح 





۱ ۲ ۲ 
٩ 

























حی ‏ ح ‏ ی اد اک دای تک | ( 
محم 
۱ 
س_ 
ث"۳ 








۱ 









+1 + چا زد زا زد ج: 4 1۲ 1۳۴ 
نحسی سیزده ۱ 

بنهاه جوان خو بروئی 
سر مست‌قدم بطر ف گلز ار 

میرف ت که درو زسیزدهرا 
تفر ی حکند بدشت‌و کهسار 

نا گاه میان دشت‌وصحر ا 
برخور بخا نمی‌و لنگار 

زن تا بجوان نظر بیمکند 
خند یدو بشد بر اوخر دار 

شد باز در سخن‌سر اثی 
تاعصر ادامه د اشتا ینکار 

تاصحبت: از دو اج» آمد 
شدر و زجو ان از ین‌سخن تار 
میخو است که ور دود از این‌دام 
پی برد که مشکل است بسیار 

زن, وعدة آزدو اج ازاو 
بگرفت و لی بحکم اجبار 

القصه جوان بینوا شد 
بر « نحسی‌سیز وه» گر فتار [ 
« فتنه » 


چد چچد چا یج اد زد اد ادج( زد زد زد زا زد اد اد زد زد زد بز: ۱۳ ۳ 12۳ 
چا چا چا جرد زد زد اد اد زد ج زد زد اد 1 اد زد اد زد جرد ۲ ۳ ۷۴ 1۳ 


#۶ 
۷ 
ِ 
بر 
۷ 
۴ 
# 
س 
# 
#۶ 


میتی 
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سیزده فروردین 
برخیز و در این سیزده فروددین 
از نحسی سیزده «شو دل چرکین 
جامی ز شراب سیزده ساله بنوش 
با لاله رخان چادده ساله نشین ! 


دکتر روانشناس_ ... خوب آزهمین‌امروزمیتوانید جنون دزدی 
خود را معا لجه شده تصو رکنيد ! 


۱ مناقصه چپار بارخاك د 


چون در ایام عید باوجود بلع 
مقدار ژزیادی اغذیه و اشر به واطعمه 
و پر‌تقال و آجیل و غیره هنوز که 
هنوز است ته‌دل اینجانب گر فته‌نشده 
است لذا مقدار چپار بار خاك رس 
حجپت « ته‌بندی > از طریق مناقصه 
خر‌بداری میشود . خاك هائیکه در 
مان ان‌پوسشت پر تقال و آشغال سبز ی 
یافت شود برخاك‌های معمولی ترجیح 
خواهد داشت ! 





(کلا فکاموا) 


بازوید از زندانی ۱۱ 





« شیطان > 


هه ضض ض ض ضض ض ض ه ض خ ‏ ش خضاض خاش شش اف ض ض ها 


به : ۷ 


(۱۲۵- 29) 
۳ شنبه : ٩۰‏ (۲۰- 30) 
6 شنبه : ۱۱ (۲۷- 31) 


ه شنبه : ۱۳ «ئوفیق (۲۸- 1) 





جمعه : ۱۳ (۲۹- 2 ) 


با دداشت : 


از ما بشما که ۰۰۰ 
تا ی زا ] 
کر ۲ قادرروزسیزده‌پیشنهاد 
کر دکه کلفت» را درخانه بگذار ید 
قبول نکنید زیرا بهر حقه ای باشد : 
شمارا درمحلی‌س گرم کرده‌و خود برای 
بکی‌دوساعت به‌خانه خواهد آمدا... 
اکر رادیوی « باطری‌دار» 
در خانه دارید حتماً همراه خود 
بیردن ببرید تا اگی در موقع ناهار 
خوردن با کاهو خوردن درمیان‌سبزه 
سرخری پیدا شد پیج آ ثرا باز کنیدو 





مهمان ناخوانده رامتواری‌نمائیدا... 

4 اکر مادرشوهرتان در روز 
سیزده سرخوشد اعتر‌اضی‌باو نکنید» 
فقط باتفاق او شروع کنید به پیاده 
ژوی . شکی‌یست که علیا مخدره با 
يك کیلومتر راهء‌رفتن از پادرمیاً بد. 
آنوقت بشوهرتان پیشنهاد کنید که 
او را کی از درمانگاهپای دو لمی 
پرساند خاطر حمع باشید که دیگر 
روی اورا نخواهیددید !... 

کر [ بستن‌هستیدومیخواهید 
«سقط» کنیدبی‌جپت 
بدکتن م‌اجعه 
ننمائید فقط درروز 
سیزده یکبار سواد 
اتوبوس بشوید 





بشو بد ! 
چیپ یپ یپ ی یج مج ححح 


در کاشان با نقظار حر کتاتوبوس 
تبرآن چای میخوردم و بجای سماق 
۲ بنبات می‌مکیدم. 

کنار من روی تختی چوبی که 
باقالی فرش شده دود پیرمردی رش 
حنائی باچشمان پف کرده جچرت‌میزد 
ومگس‌هابی‌مزاحمت دورسرو کله‌اش 
وزوز میکردند . پیش‌پایش سه‌چپار 
تکه فلز زرد رنگ بشکل طاس‌تخته 
5ات باقن 
بغل دستم پر‌سیدم . 

- این چیست؟ 

گفت : 
- این دمل است . 
پسآقا دمال تشر یفدار ند ٩‏ 
گت : 
- این‌طود معلوم است . 
پس چرا وکیل نشده) ند ؟ 


- این یکی درآمدش زیادتر 
است . 

در این بین پیر مرد چشمانش 
را زور کی‌باز کرد و وقتی‌مرامتوجه 
رمل‌ها دید , گمان برد پس حاجی 
عاشق پیشه‌ای بتورش خورده است » 
بی‌مقدمه گفت 0 

بله آقا » از گذشته میگویم 
و از آینده‌هم خبر میدهم (!) 


تج ۱ 
باهمین سه چار تکه‌فلز ؟!! 
گهنگ. : 
امتحان بفر مائید . 

يك پنج ریالی نقره ته‌جیب‌من 
سشگینی مینکرد و ازح رکتاتوبوس 


تهران هم خبری نبود . 


ببین چه میبینی! 

چشمانش برفی زد و اسمم را 
پر‌سید . رمل هارا سه چهار بار در 
لف وست غلطانیه:و زیر لبة کری 
خواند و در توی جام برنجی ولش 
کرد. دمل‌ها غلقی زد و درجای‌خود 
مت کت هاند . 

پیر‌مرد قدری به رمل‌ها خیره 


شد و بعد شروع کرد به‌صحبت کردن 
بقدر يك ربع ساعت 
حرف زدو لی‌هیچ‌مدر 

1 آ بنده و ده و حال من 
گفت ولی با زرنگی ابد] حرفی نزد 
که ریشش گیر بیفتد . 

اولین جمله‌ای که از دهانش 
خارج شد خیلی ثقیل و دوپپلو وغیر 
فا یل هضم بود . گفت : 

چیبزی دددل‌دادید (!) 


و اضح تر بفرمائید. 

گفت : 

آرزوثی دددل داریدکه با 
عدد چهار بر آونده میشود» یعنی‌با 


چهاردوز یا چهارماه.یاچهارسال, با 
۴ سالد؛گر بر آودده‌خو اهدشد(!) 


کفتم : 
-تاچهادده قرنهیگر چطور؟! 
گفت : 
سب قرن چیست ٩‏ 
کت 
فرن شش هفته و سه روز 
است () 

گفت : 

بله» بله, عقب همین جمله 
یگشتم (!) 


بدست‌من نداد. 


فهمیدم خیلی باسواداست ! 

خنده‌ام گر فتو فک کردم آرزو 
را همه کس‌دارد ووعده رمال‌باشی هم 
خیلی نز ديك‌است : ۱ قرن ! 

باز رمال گفت : 

در کودکی از خطر بزد گی 
جسته ای و بیمادی شدیدی هم 
داشته‌ای ... ولی نمرده‌ای (!) 

وراست‌هم گفت چون‌ماا برانی‌ها 
دربچگی با دوسه بار در حوض می- 
افتیم» یا ازپشت بام پرت‌ميشويم وبا 
سر‌مان کچل مشود وآبله و سرخك 
درمیاً ورم. 

باز گفت 1 

یکی‌دا ددست دادی (؟) 

اتفاقاً راست هم میگفت چون 
جوانهای‌امروزه نه‌تنهایکی» بلکه‌هر 
خوشگلی‌را درخیابان ببیننددوستش 
دار ند ۰ 

اززرنگیرمال خنده‌ام گر فت!.. 
حتی‌درا بنجاهم نگفت «زنی»رادوست 
داری که اگرتصادفاً طبع حقیر مثل 
اغلب رجال شیرخشتی هم باشد قضیه 
درست در بیا ید ۱ 

غیبگوئی (۱) های پیرمردرمال 
بامنتهای «حسن نیت!» ادامه داشت. 
م ی گفت : 

خیلیدست ودل بازی (!) 

۰ بیچاره مگ خودش را به 
سیثه میزد ولی من بیش‌از پنج ریال 
باو ندادم. 

مردكه خیلی پیشگوئی (۱) کرد 
و حرف زد ازجمله گفت: ۱ 

- گاهی اوقات خیلی زوه 
عصبا نی میشوی و خطری هم‌دد پیش 


فکر کر دمدیدم بارو نیم‌ساعت‌پیشگو تی 
کرد و غیب کفت ولی هیچ مسئولیتی 
تگردن کف ۲ 2 

هنگامی که پئج ریالی را کف 
دستش می گذاشتم گفتم : 

الحق که شمادا بر ای‌وذادت 
ساختها) ند. 

با فیافةٌ حق پجانب سری تکان 
داد و گفت: 


-کو قدددان؟ ۰.۰ « فص ل آلله» 











واداست ۱ 

گر > ند آرزو 

* وعال‌باشی هم 
قرن ؛ 


خطر یز گی 
شد‌یدی عم 
ده‌ای (!) 

عون‌هاا براتی‌ها 
عر حوصی می- 
_ت‌هتویم وبا 


2 
بای 
بته و سرحت 


دادری ‌( 
عیکنت چون | 
ایگی» بلکه‌هر ٩‏ 
سیتنددوستش 
قعم گر فت! 
ترتی>راد 


چیرعردرمال 
[دامه داشت. 


بای (!) 
خودش را به 
ار پنج ربال 
ی () کرد 
خیلی زود 
در پیش ۲ 
وق هر چه 
ات‌پیشگو ی 
چ مسئولیتی 
الی را ؟ 
ایوذادت 
سری تکان 


«فحل انثه» 





۷ 


ِِ 








- 


ِ ۱ 243 
5 و و و یرس > > جح جح 2 


(۵2۶62626262 


سم ی 





مجح جج جح جح خخت ‏ سالنام فکاهی توفیق ۱۳۴۴ م22 جح جح جخخخصصه 
۱ فروددین (ذیقه - موه ) 

)5-۰( 16 :  هبنش‎ 

! شنبه : ۱۵ (۰ 4۰ 

- ندگیگی ینت ۰۰۰ ب کف ِِ 

اماحی ف که قددی «سفت» | ۲ شنبه : ۱۷ (۳ -6) 

است !؟ > شنبه : ۱۸ (4 - 7) 

ه شنبه : ٩‏ «وفیق» ( 8 ) 

جمعه : ۲۰ 9 و) 

یادهاشت 


. . . در گوشة لیمه تار يك کافة » 
دور آزغوغای‌جمعیت‌پشت میزی‌نشسته 
وانگشت سبابةً دست‌چپ‌را به‌پیشانی 
گذاشته بود . درحلوش صفحه کاغذ 
نفیسی قرار داشت و بائوك انگشتان 
ظریفی را « ادیبانه » 
فشرد . چشمهارا به نقطه‌نامعلومی 
دوخته ودر بحر افکار شاعرانه خود 


راست مداد 


غوطه میخورد 


2 دودسیگاردرفضای کافه مانند 


"امواج‌در بارو بهم‌غلطیدهو بسمت ت بنج ره 


4245 


ت 











ادیپ بی‌مابه‌ای در محالس داد سخن نداد که عرین من 

چنان است و از صرف ونحو » تألیفاتم چنین. 
طریق ی گفت معنیاو لین‌مصر عاو لین غزل‌حافظ که‌میفیما بد: 

« الایاایها)لساقی اذ رکاساو ناو لها » چیست ؟ 


ام اش کر بان اس سس کوت ۶ 
. بعنی «ای ساقید ‏ کاسه ادرار کنو تناول نما » ٩۱...‏ 
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دح اد لد د ۶ 





نیمه بازپیش میرفتو در[ نجا باجنیش 
ملایم سیم مواحه شده - از چند 


گردش کوتاه بخارج مکید 


35229 
ال معنی شعرحاذط 98۰۱۰ 


جحوجججومججون 


جع 


درپیچ‌وخم این‌امواج 
9 رکه مه 32 
سمج مانند ماهیان ریز طلائی شنا 
میکردند و بچالاکی از سر و کول 
دی بالا میر فتند ۰ گاهی‌صدای 
تق‌تق زمخت و گوشخراشی‌ازا صطکاگ 
پاشنه‌های پای‌یکمردتازهواردبازمین 
سیمانیاففسکوت را دهم فقس 
وکاهیآ هنک تيكتيك کفش با دوشیزه 
ظر بف سامعهٌ حضاررانوازش میداد... 
ولی این اصوات مختلف ومتضاد 
هیچکدام فادر نبود که همای 
بلند پرواز فک «شاعر » ما دا از 
سیر دراعماق آسمان خیال بازدارد . 
او غرق دریای تفکر بود و توجهی 
بعالم مادی نداشت. ثانیه‌ها, دقیقه‌ها» 
و ساعتها پشت سر یکدییگ گذشته 
و طومار زمان را در هم میپیچیدند 
ولی او هنوز بيك نقطهٌ ثابت خیره 
۳ ره دست 
ی و نوگ مدادش‌به 
چابکی بك ماهی برروی صفحه کاغذ 
چر‌خید و نوشت : 
_ « سمنو ء آی سمنو بشقاب 
انجیر دمرف ۱ 6 دبا یان» 


یسح ۱۱ یی یی یی یپ یی یی ححح 
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زن 


4 4 








حح<2 استاره سس 


دعا شوسی 9۳ استخاره ای 2 مرا 
لاژم است . 

لحظه‌ای چند استاد وسللام‌وصلواة فی‌ستاد » 
پس‌دانه‌های تسبیح شمرد وپشت‌چشم نازك کرد و گفت 
حذر کن زآن‌کار که نیت کرده‌ای» چه‌عملی‌زشت‌است 
واستخاره ثیز دث . 

کم بادعانوس! مرا بر آمشب 
ترا بخانه خودبرم وخوداکی لذیذت دهم » ددیغ 
که مصلحت نیست ۰ دیدم که چگونه غمين گشت و 
افسوس خورد . باز گفثم با دعا ویس ! نیتی دیگر 
دارم » زحمتی و واستخاره‌ای دیگر کن‌باشد کة 
خوب آید . 

باژدانه بگی‌داند وس به آسمان گررفت ومپره 
حساب کرد و گفت: 

س به بهچه‌خو بست ۰.۰ تعجیل کن درعملت که 
کار یست نیکوو پسندیده وسستی روا مداز. 

گفتم یادعانویس مرا این‌بارنیت‌چنین بود که 
بخانه‌ات | م وغذات‌خورم ! 


دعانویس بر آشفت و بتندی ازنزدم دورشد ! 


طا 3 فحالا آقبرد میک و پیش مادرم میرم . 


و 


سح ۱۳ 





سالنام فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 


اک اد دک کل 


.. سعی‌نکن مانعم 








مأمور وصول عوارض 
وسطجاده‌سبیلها یش‌را تاب 
مید ادو منتظی تیغ ز دن‌او لبن 
عابر بود که از خم جاده 
دهاتی بی با با کیسه کو چك 
سرو کله‌اش‌پیدا شد. مأمور 
وصول‌عوارض سرفه‌ای کرد 
وگفت : 

- عموچی داری ؟ 

بتدهاتی قدزی بیشتر 
کله‌اش‌را درتنش‌فرو کردو 
گفت: 

- چیزی‌نیست قدری 

شك‌است. 

- بایددو تومن‌عوارش 
بدهی [ 

-چشم» اینهم‌دو تومن 

- اسمت دا سکو ود 


قبض عوارض برایت بنو سم 


92 وی 


- مأمورعوارض‌قدری 

فکر ید که و اه 
پنجعلیرادر قیض بنو سد؟. 
آ خر الاهی فکرش پایشجا 
رسیدو نوشت : 

بان 
مشهدیعلی علیعلی علی ع1 
) منظور پنجعلی 0 ( 
بابت راکسا واضاح 
شد ج :4 

و برای ؛ تیوه اسم‌را 
مسجل کند تکعده ۵ هم 


روی پنحعلی گذاشت ۱ 





۲" 
2د حد حد ح حد حا حا عا چا اوح کح دح 3522 
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لیم ۲ 


م1 تاب 
۱ 

ردن‌اولن 
خم حاده 


هههه هههه سسسس. بمب همه وچمه ,مههم همم مهو موه هههه. هههپهههه4 





آقای « غیرت دیوان » خکه از 
اون غیرتی های روز گار بود (۱) 
یکروز سرزده از اداره بمئزلآمد؛ 
دید جای شما خالی سینمای خانگی 
خوبی باشتراك خانمش‌درخانه برفرار 
ات مه 

ظاهر) عیال بی‌بندهوبار آقای 
« غیرت دیوان » بايك جوان خوش 
قواره و گردن کلفت‌مشغول کمیسیون 
بودند « غیرت دیوان» باتمام‌بیحالی 
و خونسردی که در خود سراغ‌داشت 
دست بجیب برده وهفت نیررا بیرودن 
کشید و بطرف رفیق ذش قراول 
رَفت .. 

جوان از شدت ترس سرش را 
زیر لحاف کرد و منتظ نوش جان 
کردن گلوله شد ! 

خانم که وضع را غیر عادی دید 
باعجله جلوی دست شوهر را گرفته 


گت -: بخرم ! - عجب ! ... پس‌روشو درست 
- نزن ۱ .. نزن ۰.۱ . یکدفیقه - فکر‌کن ببین دیگرازتوچی پپوشون که سرما نخوده ؟! 
دا 3 





چد + ۷ 


صبر کن چند کلمه باتوحرف‌داد) . 
_ زود بگو معطلش‌نکن! 
ند راستت سکو ِ 
از تو چی‌خواستم ؟ 
- پر‌شب ؟ ... از من ؟ درست 
بادم تیست مثل ایشکه ء آهان یاده 
آمد از من يك پالتوپوست‌خواستی ! 
حالا چه وفت این حر فهاست؟ 
_ خوب , توبرایم خریدی ؟ 
نه » پول کجا داشتم که برات 


۰ . من پن شب 




















پ هب و سالك 
گوبند بر دخت اثر « سالك » است و من 


گویم در این میانه تو اعجاذ کرده ای 


یعنی به کوش درخ چون بر کل لطیف 


جائی برای بوسه‌ی ما باز کرده ای ! 











فروددین ( ذیحجه - آنء۵0) 
شنبه : ۲۱ (۷ -10) 

) شنبه ؛ ۲۲ (۸ - 11) 

۲ شنبه : ۲۳ ٩(‏ - 19) 
۳ شنبه : ۲6 تعطیل . (13-۱۰) 

4 شنبه : ۲۵ (۱۱- 14) 

ه شنبه : ۲۱ «ئوفیق> (۱۲- 15) 
جمعه : ۳۷ (۱۲- 16) 

با ده اشت 


خواستم ؟ 

چه میدانم ؟ مثلاینکه گفتی 
بند ساعت طلا میخواهم . 

- آفرین ا درست گفتی ۰ دای 
یمد ساعت را برایم خن‌ندی؟ 

نه , مگر بااین حقوق میشود 
بند ساعت طلاخ ید؟ 

اک رگفتی غیر از بند ساعت 
طلا چه چیز دیگر از تو خواستم ٩‏ 

_ ول کن بابا , حالا موقع این 
حر فهاست. ؟ 

وه اقا کی 

3 خی خوب میگ : دوسهدست 
لبای شيك هم ازمن خواستی. 

- تودرجوابم چه گفتی ؟ 

_ گفتم که فعلا نمیتوانم بخم . 

_ بسیار خوب , پس‌حالا درست 
کوش کن : اینمره دا که می‌بینی 
تمام این چیزهادا بر ایم‌خریده و 
بازهم میخواهد بخرد . 























درست هفت ماه و ده روز قبل 
بود که منوچهر بگانه فرزند خانواده 
آ قای «چاخان‌پور » نماینده محترم 
مجلس‌وارداطاق‌خودشد. رو بدوشامبر 
آبریشمی را پوشید و در آینهٌ قدی 
دستی بس وموی خود کشیده سراغ 
خوردنیرفت. 

اوه وی از سل بالاق 
دولابچه بتورش خورد » بلافاصله 
انگشت ها دا مجپز کرده بسرعت 
مشغول « بهره بررداری» شد و بفاصله 
چند دقیقه بقددنیم کیلو عسل‌را بالا 
کشید و بعدپیروزمندا نها نگشت‌هایش 
را لیسیدوسراغ آبرفت تصادفاً کوزه 
خالی بودومتوچهر که عطش ‌فوق| لعاده‌ای 
ورنجود حن‌میکرد بعبجله از پله‌های 
ذس‌زمین هائین‌رفت وخ بزة اسنهانی 
مزر گی‌را از کوش انبار برداشت وبه 
اطاق بر گشت . 

آخرن‌قاج خربزه زیردندانش 
بود که مادرش وارد اطاق شد. 

منوج چی میخوری ؟ 

- خربزه ... صل‌خوردم خیلی 
تشنه‌ام شد حالادارم‌خ بزه میخورم. 
مادر منوچپر فرباد وحشتنا کی 


- عسل ِ ۰ عسل ۳ خر بزه 
خوردی ؟ 

منوچهی متوحش شلد : 

مگه چی‌شده مامان؟ 

- خر بزه وعسل دل‌ددد میاده» 
آذمو میکشها-. ۵۲ خدامر گم بده» 
بچه‌ام از دست دفت و بلافاصله گر به 
را سرداد. 

منوچهر دنگش پرید واز ترس 
حس کرد ییکم تبه چیزی در داش 
پاره شد, بی‌اختياد ناله‌ای کرد وروی 
تختخواب افتاد . 

۳ بلافاصله تلفن بکار افتاد 2 
سه چهاد نفر از بهترین پزشکان 
تیان ببالین‌مریض احضار شدند. 

شوخی‌نبود. بگانه فرزند آقای 
چاخانپور نماینده‌محترم مجلس عسل 
را باخر بزه خورده‌ودر خطرم رک بود. ۱ 
آنیم چه مر گی, می گث ازدل‌درد ... 








آقای چاخانپور شخصاً گوشی 
تلفن را برداشته بوذی بپداری‌حمله 
میکرد : 

سدعنی چه مگر من د مصونیت > 
ندارم ؟ ... عسل‌وخر بزه چرا بابددر 
شکم فرزند من این بازی را راه 
بیشدازد ؟ 

وزس بهداری هیگفت : 

- این دبک ازعهدء حقیرشارخ 
است . 

و آقای چاخانیور فریاد زد : 

- من‌نميدانم» باید طفل‌من نجات 
یابد و گنه استیضاح خواهم کرد ! 

درمنزل ] قای‌چاخانپورهنگامه_ 
ای بود. اقوام و دوستان و رفقای 
پارلمانی برای احوالهرسی از حال 
۲ قازاده هجوم آورده بودند ‏ درهمهٌ 
شهر صحبت از عسل‌و خربزه خوردن 
آقا زاده نمایند مجلس بود و حتی 
عکی از روژنامه‌ها هم فوق العاده‌ای 
انتشار داده و اظهارعقیده کرده بود 
ی دل درد قازاده‌شدت پیدا کند 
استعفای وزیر بهداری و بحران‌کابینه 
حتمی‌است !...وبعد فرصت را غنیمت 





یی یسح ۱۴ج 


شمرده در باره نخست وزذس آننده 
اظهار نظر کرده بود ! 

مو چپ ازدل‌درد بخودمیپیچید, 
پیشانیش‌را عرق گرفته وبکر یز فریاد 
میکشید . معاون وزارت بپداری که 
شخصاً بادو آ میولانس و سهد چهار نفر 
پرستار بمنئزلآ"قای چاخانیور احضار 
شده بود هرچه سعی میکرد بوسیله 
«روده‌شور» شکم آقا زاده را شستشو 
دهف موفق‌نمیشد چون‌ترس نا گهانیو 
فوق العادة منوچپر طوری طفلك را 
د قیض مزاج ! » کرده بود که هیچ 
آقدامی فا بده‌نداشت! یکی از نما ند گان 
اکثربت هم که برای احوالهرسی 
| مده یود عقیده‌داشت اعتصاب تسا و 
خر‌بوزه در شکم آقا زاده حتماً به 
تحر بت بك‌عده ماجر‌اجو بودهو نتیحه 
هیگرفت که انگشت خارجی هم در 
کار بوده است ! نفس منوچهی بشماره 
افتاده بود و دکتی‌ها متفقاً عقیده 
داشتند یکی‌دوساعت بیشتر ازعمی ] قا 
زاده باقی‌نمانده‌است که درهمین‌موقع 
خبر آوردند دوره گردی که عسل را 
ازاوخریده‌اند میخواهد برسد . 

بلافاصله در بازشد وپیر مر دعسل 
فروش که ظرف چوبی‌پراز عسل‌روی 
سرداشت داخل‌شد و بی‌مقدمه گفت : 

- ار پاب‌من از اینجا میگذشتم 
شنیدم آقا زاده از خوددن عسل و 
خر بوزه دل‌دد گرفته » گفتم خدمت 
بر سم و آقازاده دا علاج‌کنم ! 

مادر منوچهر که چشمانش از 

به سرخ‌شده بود بی‌اختیار از جا 

پرید وفییاد زد: 

- تو؟.. تومیتوانی فرزند منواز 
ازم رگ نجات بدی !۱ 

عسل‌فروش با تم فیط : 

- بله‌خانم . ولی خرج داده ! 

آ قای‌چاخانپور بدون حرف سه 





دح ح جچ حچ دح ح حا حا حن ۶ 
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سم عم حم جه جد ند وا 











ی ۳۳0 


نکن که ... 9 
بشما فروختم 
عسل نبود هم ۱ 
منوچپی" 
نفس‌میزد. او 
شدو فر باد زد : 
-پس یت 

- ه بت 

منو چهر 5 

آ2 ماه 
دردم بهتر شد 
مادر عتو 
فر‌بادی زد و :۶ 
فت وا حا" 
توس ۴ 
چاق کرد ۱۰ < 
- خوب-. 
آقای چا 
راتوی‌ه کر د « 
- مر دکه 


جع 








و ثفت : 
ي خرج دادد ! 
بدون حرف هم 





چا ند حد ۶ 


۳-۹ 


ات ات۶ 


2 گر 


1 


تِ 


تچ جم جم و و وه م وم 


کیف بغل‌خودرادر آ ورده‌مقا بل پیررمرد 
برفت... چشم سل فروش از.دیدن 
اسکناس های درشت خیره شد » اول 
خیال داشت بك اسکناس پنجاه‌تومنی 
بردارد ولی وقتی بخود آمد دید که 
سه‌تاصدی و دوتا پنحاهی برداشته و 


باز هم‌میخواهد ۱. 
با دس انز ان اشکنامها را در 


جیب‌بغل گذاشت وبعدهم‌با «لفظقلم» 

با بدخدمتآقای‌خودم عرض 
بکنم که ... يك کیلو عسل ی که صبح 
بشما فروختم چهارده تومن » اصلا 
عسل نبود ... شیره وخاکه قند بود 

منوچپر که روی تختخواب‌نفس 
نفس‌میزد ازشنیدن‌این حرف نیم‌خیز 
شدو فر باد زد : 

-پساینکه من‌خوردم عمل نبود؟ 

‌- نه بحضرت عباس... 

منوچهر نفس‌عمیقی کشید ِ 

- ۲ مامان ... مثل اینکه دل 
دردم بهتر شد ! 

ات و اهر و فحالن 
فر‌بادی زد و فیزندش دا درآغوش 
گرفت واژ حال رفت . پیر‌مرد عسل 
فروش هم سر کیف آمده چیقش را 
چاق کرد وازجا بلندشد : 

۳ خوب...مر خص‌میفر ما ید..؟ 

قای چاخانپور سگرمه هایش 
راتوی‌هم کرد وبا صدای خشنی گفت: 

- مردکه چرا عسل دا کیلو ی 





ت 





4 ۸ ۴ ۷۲ 1۳ ی 

»  !!سناخ‌نس‎ 

- خانم‌چند سال‌دار بدا 4 

- ۲۵ سال ۳ 

- س‌چرا ور شناسنامه 3 

۰ سال وشته ٩‏ 4 
- آخر یکسال هم دد 

شکم ماورم بودم 1 

#۷ 


۷ ۷ ۲ ۴ ز: ۲ ۳ 


+ ۴ زد ۲ 2 1۷۳ 
چهادده‌تومن فروختی؟ 


_آخه قی بان .... 

1 چرا شیر ه‌وخاکه قند دا 
عوض‌عسل‌قا لب کر دیمگر از مقررات 
شهر دادی خبر ندادی ٩‏ 

(باخنده) - قربان شوخی می- 
فرمائید »... شکر کید که از برکت 
همین‌خوراکیهای قلابی است که آقا- 
زاده الاذ‌سلامتند و کر نهالآنذبانم 

... خفه‌شو پدرسوخته ! 

۰ وه هم گر آن‌فر وش ی کردی 
هم تقلب تو بر خلاف مقررات دفتاد 
کردی !.. آهای‌علی ... علی ! ادل 
بیا اسکناسها درا ازجیب این‌مر دک 
قرمساق متقلب دد بیار بعد هم بکو 
از شهر داری دوتا مأمود بیادواین 
نر ه‌خر متقلبد و ببره بر زن‌صد تاشلاق 
بخوره . . . پدرسوخته گر انفر دش 
متقلت اه هه همه 

1 «پایان» 


سس سس سس سس سس سس سب 
2 3 22 سیم یم-< ۱5 سيبسييب يب ييمييي 2-2-2 












(ذ یحجه [زءجه) 

























فروددین 














شنبه : ۲۸ (۰۶- 17) 
۱ شنبه : ۲۹ (۱۵- 18) 
۴ شنبه : ۳۰ (<۱- 19) 
۳ شنبه : ۳۱ (۱۷- 20) 
> شنبه : ۱ تعطیل ‏ (۱۸- 21) 
۵ شنبه : ۲ «توفیق» (۱۹- 22) 
جمعه : ۲ (۲۰- 23) 
با دد‌اشت : 


سخت ترین جبي4 جنگث 


سر‌بازی پس ازانقضای می‌خصی 
خود بسرباژ خنانه مراجعت کرد 
فرمانده گروهاش دید اش زخم 
مهیبی در صور تش‌پید است در صور تي 
قبل از رفتن چنین زخمی‌درصور نش 
وجود ثداشت اژ اینرو او را احضار 
مک و گفت : 

- ای سی باز شحاع ( در کدام 
جبههٌ جنگ این زخم هولناك دد 
صور نت پیداشده ؟ 

سزبال" با کمال تاده کی پاسم 
داد : 


تم قر بان‌در جبهه جنگث ازدواج! 


وقتیکه‌مر تاض. ختها بش را خشك میکند!.. 














مکتب مهملیسم ! 





رژیای شاعرا 

۱ خواب دیده ام مرده‌ام ! در 
در آسمانپا مییرم‌مانند بشقاب‌پر نده ۱ 
زر ترپایم ماهو خورشید و ستاره, شاخ 
آ هو ! دستّه حارو ! لنگک کیوه ! 
سیب زمینی ! شیشه بطری ! قورمه 
سبزی | پاره آجر !! 

نا گپان ازدور پیدا شدنگار 
گلعذاری » قدوقامت چون خیاری » 
آن دهانش همچوغاری 6 وه‌جه‌غاری! 
وه چه غاری ۱ 

اشك ریزان چشم او چون 
۲ بشاری, هر زمان برریش‌موجودات 
میکردی از آن بالاتششر اشروش‌شر» 
شر‌وشر‌شر !۱ 

9 کفتش ای دلبس زیبا شوم 
قر بان روت کله همچون کدویت ! 
هرچه میگردم نمی‌بینم بسس يك تاد 
هونت 1 همجو نش باشد. ز باریگی 
.کلو دت ! تایکی در عشقبازی میکنی 
جانا تخر خر؟ ! 

8 درجوابم گفت من‌خودمظهر 
حسن و جمالم . گرچه کورو لنگه و 
افلیج و چلاق و کنک و لالم. گر تو 
میخواهی بنوشی جامی‌از شهد وصالم 
برررخم بنگی بچشم عقل و ادراك و 
تفکر ۱ تا بدانی گوی سبقت را 
زخوبان برده ام من ! خورده‌ام من ! 
مرده‌ام من !! 

۰ 2 میرم ! 


4 ۰۰ 
آیا ذن تو همه کار 
را خودش انجام میدهد ٩‏ 
- ه » پشتش‌دا من لیف‌میز نم. 


۳ 


نسسسیشق 





ك 
ی 


نرق قرش 
8 


« ترازو » شعر میگفته ! ؟ ۰ . 


۱۳ 2 22222272227 


عمج جح جخجخجخ جح سالنامة فعاهی‌ترفیق ۱۳۴۴ 2 


بگفتم حلقه های زلف او بشمرده‌ام منهم 
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کتاب «جیبی؟» 
طخ بل بل بل بل له بل مه بو هب دنه بر 
وزن شعر 
معلم‌س پسر بگو ببینم» کدام شاعری بو د که‌وزن شعری‌دارعا یت نمیکر د؟ 
شا کرد اسمش یادم نیست و لی همین قدد میدانم که قبل از اختراع 


و 
٩۳ ۹۱۲ ۳ ۹۲ ۲ ۹۲ ۷۲۹۸۲ ۲۹۳ ۲۹۲ ۳ ۹۳ ۳ ۳ ۳ ۳ ۹۹۳‏ زر 











«بچه اصنها نی» 


» سواربدن ! ‌ 
9 


خوشا چشمان مست تو بهنگام خماریدن 


از آن خوشتر لبانم دا بلبهایت گذ اریدن 


بماشین‌ار سوادم‌من» نشین بردوی ذانویم 


اکر پیدا نکردی ج] بهنکام سواریدن 


ز بس زیبا و طنازی دقیبان میر بایندت 


بباید پاسبانانی سر داهت ماریدن 


طلب کن‌ هر چه میخواهی اطر چه‌جان‌من باشد 


روا باشد براه توشبی‌هم‌جان نثاریدن 


نخوردم‌من ناهاروشام‌چندین روز ازهجرت 


مر) بی‌دوی توذهر است‌شامیدن » نهاریدن 


دقیبی گفت می‌بوسم لب لعل وخم مویش 


شمارم حلقه زلفش که بوس و کنادیدن 


و لیکن‌خسته گردیدم من‌از حلقه شمادیدن 


فرق‌ها ۰ .. 
از دوستم که از کانادا آمده‌بود 
و برای اولین بار شبن ما را میدید 
هن از :ایت‌گه- کته تا تفای 






کشت پر‌سیدم فرق عمده بین شهر 
شما وشهرما چیست ؟ 


درپاسخ گفت : «من ازيك چیز 


1۳+ 


۱ 


اه شه ر خوشم یامد درا شجادخت‌ها 
دورهم مینشینند و به بخاری‌میچسبند» 
در حا لیکه پسن هايك گو شه مینشینند 
و دود هنن ۳ 

ح مگ توی شمی شوت چیکار 
متکننده 
۱ 2 در شهر ما بخاری را يك گوشه 
میگذار ند 25 خودش برای خودش 


دود کند وپسی‌هابه‌دخش‌ها هیچسیند. 


5 
ما ها اه 


ساسح رت 


کِ 


صد دص 


له رس تا دح ی دا ای اس ی اس ی مس هر اد متا 














لا و ای حطل.. جات دا وه دهد م۳ 





چم ی چم مج مج مج ماج ام مج وج 


كت 














ری 
بهههه 
ف‌ 


2 


یه ی 
حص حص 


یا ات ات اب ات ات .ات ی ای ای تحت کی ای ای ای ای تا یدباع 


چیه ی 


وه وه 
س حصحصم حصه 


۳ 











زن - احمد 
بدو, بدومادرم از 
پنجره پرت شد ! 

شوه - ۰.۰ 
بهت نگفتم که‌وقتی 
من غذا میخودم 
منو نخندون لقمه 
میجه گلوم ؟! 





این چه توهینی است که شما 
سبت به‌خرروا میدار ید؟ 

چرا مدعی‌هستید که این‌حیوان 
عقل ندارد و «خراست»؟۱ 

چه‌حق‌دارید هر نفهمی‌را به خر 


تشبیه کنید ؟ 
خر‌باهمهٌ خریتش خیلی‌با هوش 
وعاقلاست ۰ 


درزندگی‌او دقت کنید وقتی مك 
دهاتی‌روی او بار میگذاردگاهی از 
فرطهوشیاری» خودرابه تنبلی‌میز ند. 

«او» با آ هستگی‌غیر فا بل تصوری 
راه میرود ونا گهان بزمین می‌افتد و 
خرغلت میزند و آنوفت هرچه زور 
میزنند اورا بلند کنندتکان نمیخورد 
... خوب البته میفهمد که دلیل‌ندارد 
برای‌دیگران بار کشیده و« خر آنها 
بشود؟ ۱ 

اما وقتی آزادش میگذاز ند 
چنانز بروزرنگ و چابك میشود که 
سر از پا نمیشناسد ! میدود » عرعر 
هنگند > ابهخرهای دتگی خمله امید 
کند, وهزار بازی‌دیگردرمیاً وردوشما 
می‌بیئید چطور با زبان بی ژبانی به 
صاحبش میفهماند که من هم ازادی 
میخواهم حق‌نداری دائماً ازمن سوء 
اتفاده کنی ك- 

الاغ سیارخوش‌ذوق هم هست ء 
ملاحظه کنید : وفتی به‌سبزه هیرسد 
باوضع‌شاعر | نه‌ای‌خوددا بآ ن‌میر‌ساند 
وحدا کثر استفاده‌را از آن‌مینماید . 














عافل‌ترین جانوران است ! ۱ 


يك‌مستلهٌ دریگ که بعقیدءه بعضیها 
خر نبودن خررا اثبات میکند اینست 
که خیلی‌تسلیم است . یعنی يك بچةٌ 
خرد سال هم میتواند سوارش‌شود!!.. 
لا بد ة ده‌است بالاخره | و 
ی را در 
که ازاودست بر‌دار فیست » چنانچه 
گاز بگیرد برایش «پوزبته» درست 
واه کر بلاق 
وچوب سر و کار خواهد داشت » پس 
صلاح در آنست که « روح مسالمت 
آمیزا > داشته‌باشد ... واینهم«نبوغ 
خر یت» ۲ قای‌خر را میر‌ساند!؟ هگ 
نه اشستکه خیلی از آدمپا هم همين 
اخلاق‌را دارند ؟.. پس‌خرهم یکنوع 
ادم است ! 

خر خیلی‌فانم تشر بف دارد و 
اینهم باز ازهوش سرشار اوست (!) 
زیرا وفتی بك پالان وچهار عدد نعل 
دارائی‌اورا تشکیل‌داد. دیگرخیالش 


ارد ببهشت 





شنبه : 4 «توفیق ماهانه» (۲۱- 24) 


! شنبه : ۵ (۲۲- 25) 
۲ شنبه ؛ ۷ (۲۳- 26) 
۴ شنبه : ۷ (۲۴- 27) 
4 شنبه : ۸ (۲۵- 28) 
ه شنبه ؛ ٩‏ «وفیق» ‏ (29-۲۱) 

جمعه : ۱۰ (۲۷- 30) 


یا ده اشت : 





خوش‌است‌وهیچغمی دردنیا ندارد!! 

وقتی‌خورا کش‌درروز چند کیلو 
آت و آشغال شد دیگر حتی بادش 
میرود که بابا غذای خر جو است و 
همینقدر که «نفسه‌مياید ومیرود» واز 
کشتگی تمیمیرد راخی‌است ٩۱‏ ووفتی 
هرجا رسید سر بزمين گذاشت هر کز 
از نداشتن طوبله بخودش غم‌وغصهراه 
نمیدهد گر چه‌خرهای دییگر آ پار تمان 
هم‌داشته باشند ۱ 

ازعلائمهوشیاری‌الاغیکیآ نست 
که با همنوعان خودجنکه نمیکندو 
آنها دا از بن نمیبرد و در کار آنها 
دخالت‌نمی‌کند و جنگکت سیاه و سفید 
راه نمیندازد و هیچوقت هم‌د دده نشده 
کهلق خراجی ۳ دی بگتود : 

3 مت دودن 
۱ 
فبول‌نميکند ودر نتیجه دچارهزاران 
مصیبت خانواد کی نمیشود . 
جه 4 که 

فکرمیکنم با این مقدمات خر 
را از «خیلی خر بودن» معاف کرده 
باشید !.. 





۳ ۱۷ 5 2 2 2 2 2 0 9 ح ع ‏ روز 











سالنام# فکاهی توفیق ۱۳۴۴ 


جائیکه جکمه را از بای بایور وزویدند! 


۹ « این داستان در سال۱۳۱ اتفاق افتاده »> 2 


رسدبان پکم «تلکه زاده» در 
ساعت ۳ بعد از نیمه شب از خیابان 
بوذرجمپری میگذشت . جلوخان 
مسچد شاه که رسید فکن کرد ا.کن 
سری‌هم پمسجد بزند ضرری نخواهد 
داشت . باا ین فکر از پله‌های عر دض 
وسانیده شده پائین آ مد وازحیاطاول 
کشته داخل‌مسجدشد . 

هوا تار يك و لی‌فوق| لعاده لطیف 
و خوشبو بود . نسیم خنکی از روی 
حوض بزر گه گذشته صورتش را بی 
توقع نوازش میداد » کنارحوض بز رك 
قدری آب بسی وصورت خود زد . آب 
سرد تأثیر خوشی‌دد افکارس کار | دجاد 
کرد وبرای او لن‌بار هوس کرد نماز 
بخواند . دکبه های آستین‌را کشوده 
دست‌وهاشکسثه وضوئی گرفت و روی 
حصیر های مثدرس کوش یکی از 
شبستانها بنمازایستاد . 

ر کعت‌آول‌نماز را که قمام کرد 
در ان خستگی فوق العاده و سکوت 
عجیب مسجد خواب‌سنگینی‌چشمانش 
را فراگرفت هر چه‌خواست‌خودداری 
ی نتوانست وهمانطور با چکمه و 
لباس‌روی حصیر دراز کشید و بخواب 
تعمیفی اقوای رات ۱ ۳ ها اج و 


. لیساعت بعد دو نی 
« جیب‌بر > از بازاد بین الحرمين به 
مسحد داخل‌شده از کنار شبستانی که 
«تلکه زاده» مشغول خواب جا کردن 
بود گذشتنه 7 نا گهان اتکی از ند 
ب رگشته آ هسته برفیقش گفت : 

- ابول‌نیگاه کن ! 

- چیه اکبر ؟. 

_ نیگاه‌کن «نایب» چه جوری 
پاتیلش دردفته !.. 


( با تعجب ) _ دصه این چه 


وضعیه ؟.. حتماً دو تا قیلاس‌زباد تر 
زده ! 

- هر چی‌هست شیکار حسابیه ! 

_چی‌میکی | کبر »۵بوو نه‌شدی!.. 

- دیوو نه نشدم » اما میگم 
شیکار خوبی بنودمون خورده ! 

- چرا پرت میگی ؟ میخوای 
«نایب»رو لخت کنی[.. ار باب ماس 
۰ شر باك ماس . 

- گوش‌کنابول میخوام با تو 
يك‌شرط ببندم . 

- سر ۵۰ تومن شرط میبندم 
که چکمه‌های «نایب» دو ازپاش‌دد 
بیارم !! 

- اصلا اکبر ۰ .۰۰ امشب مغزت 
معیوب شده! حتمآمهین‌سیاه مغزخر 
بخوردت داده ؟ 

- خفه‌شو بوزینه» گفتم حاضرم 
۰ تومن شرط ببندم که چکمه‌های 
سرکار دا جلوی‌چشم توازپاش درد 
بیارم » دیکه بازم حرفه‌اری ؟ 


2 تو«جیب بر »ای ی«چکمه بر »19 


9 
۹27 
۳ 


۳ 


موه توت یت نید) 





هیزم شکن-» آگا.. کمسست...ک ! 


۳" 


رم زر > 
رز رز زد 


بل پل رد بر کل 


تس 2-7 


۶ اد اد اد چد 


۸ دج هچ ها ها ها و اه که دا اد اد اد ند 


۴ 


۳۹ و و 





- بتو مر بوط نیس . فقط تو 
بگو حاضری شرط ببندی يا نه ؟ 

حاضرم . 

من نقد معامله میکنم . ال 
ادن ۵۰ تومن پول نقره‌ای که توجیب 
دادی دد بیار » اخ‌کن . 

ابول با لبخندی. تمسخض آمیز 
اکن + ۵ تومنی را در آورده با کر 
داد . دزد قدبلند پول را گر‌فته سر 
بگوش ابول گذاشت و آهسته چیزی 
گفت. سپس هردو با عجله از پهلوی 
«خان‌نایب» گذشته بالای سراو پشت 
ستون سنگی قطوری مخفی‌شدند . 
بکدقیقه بعد 1 باصدامی که‌نا یب 
را از خواب بیدار کن گفت: 

س ابول » ابول» - همینجا!.. 
همینجا از همه‌جا بهتره ! این سه 
هزار تومنو چال میکنم هیچکس 
نمیتو نه فکر کنه يك همچین جائی 
تومسجد پول چال باشد ! ۰.. زوه 
باش ذمینو زیادتر کودکن ! 

و در ضمن | کب ۵۰ تومان‌پول 
نقزه وا بشدتت پفت. .سزهم- تکان 
داد بطور یکه صدای جر نگگ‌جر نگ 
دلنوازی افضای شبستان‌را فرا-کی فت: 

سر کار تلکه زاده از صدای 
صحبت و صدای پول نقره‌ها خود - 
بخود چشم هایش باز شد . خواست 
از جا بلند شود , دوباره صدای 
روح نواز پول نقره بگوشش خوردیا 
کوچکترین خبطی ممکن بود پول 
و ور وا از دست یرود خان نایب با 
ح رکتی خفیف بطرفی که صدامیاً مد 
متوحه شد . 

| کبی ناقلا که از پشت ستون 
متوجه شد شکاررا خوب بدام آورده 
است باحرارت زیاد پولهپای نقره را 
در کودال خیالی هیی دخت 2 جابخا 
میکرد و تلکه زاده درحالیکه مست 
و مسحور پولها بود خود را بخواب 
زده منظی رفتن دزدها بود که فا 


سرخ کنو باد آوردهراتصاحب کندا... 


قنیو اژ حجند لحظه سکوت 


صدای | کین بلند شد : 
خی 


ص ص تس 





زا ی سای مب امبحاهی ب ا اع اس ام لاس اه دص مب ات لب وب وب طاهی .۳ 


وه وه وه وه ید 





بح حت_ لت یایحا طاات .ات یط سا سس 


7 








باسواداست ۱ 
وقک رک دم آرزو 
عقه رمأل‌باشی هم 
۹٩‏ قرن ! 


خطر بز گی 
4 طلسدی هم 
هر دای (!) 

۰ چون‌ماابرانی‌ها 
آر در حوض می- 
پرت‌م‌تويم وبا 
وله ۶ سرخ 


ست دادی (؟) 

هم عیکنت چون 
ها یکی » بلکه‌هر 
ان سیننددوستش 
ختدهام گر فت!.. 
ت لازتی>»رادوست 
! طبع حقیر مثل 
تی هم بأشد قضیه 


های پیر مر‌درمال 


5 ادامه داشت. 


ودل بازی () 
گ‌ خودش را به 


مت ار یج ربال 
گِ ر 


شگوتی (!) کرد 
9آت خیلی زود 
طر ی هم‌دد پیش 
۶ ومن هر چه 
یوساعت‌پیشگو ی 
ی یج مسئولیتی 
1 ویالی را کف 


تسم : 

را بر ای‌وزادت 
و 

تپ سری تکان 


.۰ <دفصل الله» 


یه ید 


- 


مجح 


سالنامه؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 


۱ سر 
زن - آره خواهر ... حالا نمیدونی اگه شوهرم بفهمه کلفت 


خو نه‌رو بیرون‌کردم چه حالی بیدا میکنه ؟1.. 


ابول با بریم کار تموم‌شد . 
امامحض احتباط بت نگاهی به اطر اف 
بنداز ببین کسیاینطرفها زاغ سیاه 
مارو چوب نزده باشه ! 

خون در عروق خان‌نایب‌منجمد 
شده با تمام‌قوا خودرا بخواب زد!.. 

اکن داخل‌شبستان شده‌نگاهی 
به‌خان نایب انداخت و سراسیمه به 
پشت سئون دو بده گفت: 

ابول » ابول » یکنفر خان 
نایب او نجا ! ۰.. او نجا خواییده 

ابول باصطلاح مضطربانه از 
پشت ستون بیرون پریده تلکه‌زاده 
رادید که روی زمین خوابیده.دو نش 
و گام مشکو کی میم انداختا . 

یعنی‌میگی یارزو بیدازه؟ .. 

س اه » گمون نمیکنم .۰.. 
بدجوری خور خور میکنه . 

نمیشه مطمئن‌شد ! 

پس‌چهکنيم ! 

س نمیدو نم 

ب بد گیری افتادیم! 

آهان» فکرخوبی بخیالم 
دسید. 

هان چیه ؟ 

س میگم بیا یکی ازچکمه‌های 
خان نایب‌دو از پاشد, بياديم ! ... 
اگه بیدار شد ميزنيم بچاك » 
ا گرم بیداز نشد که معلوم میشه‌خوابه 

و ننهمیده ما اینجاها پول قایم 
کردیم ! ۰ .. 


- با باکا خطر ناکیه ! 


سر کار تایب تمام این صحبت 


هارا می‌شنید. و از شدت خوشحالی : 


حواسش پرت شده نزديك بودبگوید 
«باشه قبول دارم ۱» ولی فهمید نباید 
جيك بزند ضمناً باخودش فکر کرد 
يك" لنگه چکمه از دست میدهم بك 
گنج بیدردسر بچنک میآورم. واین 


با دداشت ؛ 


هم در ببا رکه خاطر جمع بشیم ! ؟ | 
باباتو هم عجب ترسوئی 
هستی !... با اینهم اون یکی 
چکمه اش [... 
ومتعاقب این‌حرف لنکه دشک 
چکمه‌خان نایب بینوا راهم ازپایش 
بیرون کشید. 
حالامطمئن شدی ؟ ... 
آره. ابا عجب خواب 





| کبر به‌خان نایب نزدبك شده 
باخیال راحت پای اورا روی زانوی 
وچون ازخام شدن بارو مطمئن بود 
با کمال‌جسارت چکم‌مبارگراپیروز- 
ممد | نه یرون کشید ۱ 

دیدیا بول ؟ .. دید ی گفتم 
پاروخوابه ٩‏ 

س امامن بازم مطمئن نیستم ! 
| که‌صلاح میدو نی اون لنگهاچکمه‌رو 


سنگینی‌داره! .. بیچاره‌حتماً دیشب 
کشيكك داشته و خیلی‌خسته است! 

بریم ابول. 

سس بر نم 

پس‌از رفتن دزدها » خان نایب 
دیگر‌طاقت نیاورده بايك‌خیزپا بر‌هنه 
خود را به پشت ستون رسانده‌باحرص | 
وولع عجیبی درتاریکی شروع بکاوش 
3 وزمزمه کنان گفت ۳ ۱ 

بقیه درصفحهٌ ۱ ۷ 

















مخ جح هه چجهچحهمججججخ جح 1 و هت ۹ ‌ 
ووخححعحححححححد سالناما نکاهی‌توفیق ۱۳۴ 
: وت ۱ 
۳3 ف ۰ ئ 
۰ 2 شافه ها موه و 
بط ) * ِ 
۱ وووووم وین ۱ 
۱ یکروذ موقع فراغت این‌قيافه -٩‏ قیافةٌ آجانی که دوچرخه 
۱ هارا در نظر تان مجسم‌کنید آنوقت سوار بی‌گواهینامه از چنکش فرار 
۳۹ ۱ آثینه‌ای جلوی خود بگذادیه و کرهه باشد ۱ . 
۱ : به بینید قیاف؟ خود تان چطورشده ! ۷ فیافهٌ بقال آس و پاسی که ۱ 
۱ ۱- قیافه مدیر روزنامه جدید دشت نکرده چشمش بجمال بی‌مثال ]ا 
۱ 


۱ و 0 ۰ - قيافة شما وقتیکه انن 
افتاد وازاو طلب عفو نمود. 7 مطلب را بپوای مك مطلب خوشمزه ۱ 

۱ تعضی از حضار که قدری دعوت باشدو بدبختانه ره کمدش میخوانید و وفتیکه با خرش میر‌سیف ۱ 
دل نا زك تر بودند از گر به و زاری ۳ شده و دستن‌سی به‌پودر و ماتيك می‌ببینید مطلب از این‌چرت‌تی توی 1 
متهم به رقت آمده پای دساطت | نداشته باشد .. دنیا پیدانمیشود ا.... 
پیش گذاشتند و گفتند:«ملاجون! قيافه بازاری پارچه‌فروشی ۱- «قیافةٌ بنده وقتیکه‌برای ۱ 
جون این شخص دفعه اولش‌بوده, 











فتو ای ملا 


2 
میگویند شخصی را باتهام 
دزدی نزد ملا تصرالدین بردند 


ملا فوراً حکم کرد که دست اورا 





قطع کنند ۱ شخص‌متهم بنای گر به ۱ 


و زاری را گذاشت » بپای ملا 


اگر اورا عفو کنید دیتگو دزدی 
نخواهد کرد». 
ملاقدری‌فکر کردو گفت : 
- «بقیناً این دفعه اولش 
نیست که دزدی کرده. عمل او 


سابقه دارد. فوراً دستش را بس بد. 


عملشر رساندند. کت از حاضر ین 


الانتشاری که بعد از سه‌ماه تبلیغ 
بی‌ای روز نامه‌اش برای او لین بار از 
توزبع مطبوعات سه‌تومن وشش هزار 
و دهشی دخل, تحویل میگیرد ۱؟ 
4 قیافهدلالی که درحین انجام 
بش معامله صدای«عطسه» بگوش ی 
از طر فین‌معامله بر سدو معامله‌و | بخورد! 


۳- قیافیکنفر کلیمی که‌اثائیه 


که ادرانش کرفته باشد و معتری 


ص تسد ].. 


مالیاتی > روشن بشود! .. 

۸ قیافةٌ دختری که پس ازنود 
بوقی يك خواستکار برایش بیاید و 
آنهم اودا ثه‌پسندد !۱ 

4- فیافه دزیری که هنوز 
« خائم و بچه‌ها را» دراتومبیل نثمرءة 
سه رنگت سوار نکرده که خس‌سقوط 


کابینه را پشنود ! 


خند | ندن‌شمامحیور میشوم حمی‌خودم 


راهم خواب کت ۰(؟ 


و ننده ! 6 


۱ )/ 
) جرأتی بخود داده گفت / 
تشمادا کت فهمیه ند که 1 

۱ این شخص دفعه او لش شسوده و ۷ 
دزدی او سابقه دارد ؟ ۱ 


بعد از اشکه دست دزد را 

کوتاه کر‌دند (۱) و او زا و 
ملا گفت من فدری دراین 

باب فکر کردم وفوراً بیاد آوردم 


فا له فوه ق اقا فا ق فا کاخ ول 





خه قه ضه له که وه نز وه یه نویه افو 


ت 


۱ ء«جرمی را در دفعه اول جرم » / - 
1 ونوا نمَیکنت: تا-شاید ختنبه: شود: / - 
ات سر انگر- بناق دفاول ۷ 
دژدی کرده بود قطعاً پته‌اش روی ۷ 
1 آب نمیافتاد و دزدی او فاش / 


که روایتی دار که خدا هیچ 
نمشد ! 


مأمور؟ تشن شا نی ۳ لطفاً ممکنه پاک حر لبق درد ۳ ایجادکنین ٩‏ 


:ِِ 


چون نردبان ما به آن بالانمیرسه ٩!‏ 


۳۷۹۳ ساب لا و10 ات کنو 
ج ۲۰ سپ سس کچ + << و 





و ی ۳ دج دح اد کید کا اد اد اد دا اد اد کا کد و ۶ 














2 2 75 


چد چد د 


ت 


و 


ی فا 
3 








*آن‌شنیدم که یکی‌پیزن‌ساده, 
ز کارو عمل افتاده. برای احل آماده 1 
زيك‌جاده گذر کرده به يك لك لك بیمار 
که افتاده زدبواروشده حالت او زار 
و پصدرنج گرفتار . دلش‌سوخت برآن 
مر غ‌پر یشان وشدازدیدة اواشك‌روان 
گفت که افسوس‌نبوده‌است ترا یاور و 
باری ءپدرومادری وخویشو تباری ء 
که بگیرند ترا ناخن‌و کوتاه نمایند 
پرو بال ترا تا که‌نیفتی بچنین روزسیاهی 
و چنین‌حال تباهی,من دلخسته بمیرم ز 
بررای‌توالهی که تو بی‌جرم و گناهی » 
نبود هیچ کناهی بجهان‌مر غ‌هوا را ! 

هیر زن بر دسوی‌خا نه‌همان لك لك 
بیمار و بعنوان پرستار بیاورد یکی 
قیچی تیزیو بزد یکوجب‌ازپایش واز 
کردن واز بالش و آنگاه نهادش‌جلوی 
خو شو «صد شوقوشعف بازشدش نیش 
ویگفتا که توا لحال شدی خوشگل و 
خوش صورت ومقبول بدیسن شکل و 


شمایل که تو داری نخرد هیچکسی 


طوطیو طاوی‌وهما را ٩۱۱‏ 











مر چم چم جر و 








ارد ببهشت (محرم - (۷2) 
شنبه : ۱۸ (د - 5) 
۱ شنبه : ۱٩‏ (9-۰۷) 
۲ شنبه : ۲۰ (۸ - 10) 
۳ شنبه : ۲۱ ٩(‏ - 11) 
> شنبه : ۲۲ (۰۰ 12) 
ه شنبه : ۲۳ «توفیق» (۱۱- 13) 
جمعه : ۲ (۱۷- 14) 





با دداشت ؛: 





نوشابه و نشابه ۱ 


« نوشابه » مخو رکه الکلی دا بمرود 

« نوشاب؟ الکلی » کند ذنده بگور 
« نوشا به» به«می»مگو که‌می« نیشا به» است 

« بر عکس‌نهند نام زنگی کافود ! » 








سس 


مسافر شما ریاضی میدانید ؟ 

قایقر ان س خیر 

مسافر پس‌بك‌چهارمز ندگیتان 
را از کف داده اید ! حالا بگوئید 
ببینم : تاریخ میدانید ؟ 

قایقران س خیر 

مسافر پس بك‌هشتمز ند گیتان 
را هم از اشجهت از دست داده‌اید . 

... در اینموقع موج بزر گی از 


(بقیه جالیکه چکمه از پای ...) 


از صفحه ۱۶ 

خدایا من نصف نماز دا 
راخواندم سه هزارتومن پول نقره 
برام فرستادی» پس اگر همه نمازدا 
میخو | ندم‌چی‌ميشد ... 

ولی‌خان نایب باهمهاین تفاصیل 
پیذا نکرد ۱ ... با عجله کیربت زد 
ولی غیرازسنگهای سائیده‌شدة مر تب 
و یك‌تخته چیزی نیافت ٩!‏ 

خان نایب فهمید ه سرش 
رفته هر بجای 
- ...۵ کشت » اش را بیو شد... 
رخا و وچکمه نبود ۱ 

بغ ضصکلو شرا گر فتو باصور تی 


۱ 
۱ : ی مه و .]| که ازشدت خقم وب ؛: قه 
حرف‌مر دم [ 3 دریا بلند شد وخروشان بطرف رت پایر‌هنه راه‌افتاد ۱ ها 
شوهر- ۰. .آخه وقتی ثایق ِ 1 کنارحوض که رسید با سوزدل سر به 
تو لباستو جلوی پنجره‌عوض قایقران با نشویش هرسید : | آسمان‌بلندکرده گفت : 
میکنی,هیج‌میدا نی که همسا یه ها - شنا پلدید ؟ - خدابا ! نماز مالاهل حق 
چی میگن ۰.۰1 هر است و ما اهل حق وحسابيم ۰۰۰ 
زن ۵۸ وگن ععب قایقر ان س پس‌تمامز ند گانیتان | مارا بانماز چکار ؟! ... 
هیکل قشنگی داره [..» را از دست دیده اید !؟ : «پایان» 
ببسیسیسیی یی یی ------- ۲۱ پچ حج< 








۲ 











صععح جح مجحجحخحخحخحد سالنامة فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ تجح جحجخحخجحجخخجخحص 


روی دیوارد قهوه‌خا نه‌ها ‌ سردرحمام؛ ددی 
تنه ددخت وحتی درودیوار مستراح دا از شعر و 
باد گاری پرمیکند ۱ بول مسش جوردن » : 


دپلر 
لت ریت۳ 
ایرانی‌از یادگاد نوشتن خیلی لذت‌میبرد/ ۱ 
۱ 





: - « اسم متظاهر هميشه روی دیوار : 
۱ روزی ده تا کل کاو باو بدهند . شیر بان که مسئّول 5 
۱ اجرای‌امر بود روزانه یکی از کله‌ها رابرای خودش ولی از همه اینها شیرین‌تر شمری است که 
رت یا( دوش فقو ره( ۱3 
۱ بعداز چندی ناصرالدین شاه بفکی افتاد 3 
3 هت وا از کله ها کون 7 با شوت بكث روی تنه درخت جناد امامزاده صالح باین‌مضمون ۳ 


نف ر‌مفتش معین کرد که ببیند ] با کله ها صحیح وسالم است ِ 
دو عالم را 


4 
صه 


بيك باد از دل نگ 
بردن کردیم تاجای تو باشد » [ 
توفیق-... گوبا خطاب به درخت است ۱٩۱‏ 


به شی‌می‌رسد با نه. شیر بان جریان‌را راسته‌حسینی 
بمفتش گفت وبارضایت طرفین قرارشد که روزی بك 
کله‌هم آقای مفتش ببرد ! 

شاه بعداز مدتی دید عالاو» بر این که وضعیت 





ص ض۳_ 
۲ 99 
۰ ی 
باز رس 1 ۰.۰ 
هط 1/۸۳۸ ۹57۵۵ 
ناصرا لدین شاه شیری‌داشت که دستورداده بود 


مزاجی‌شیر تغییری نکرده, بد‌تراژ اول‌هم شف میت 3 


یخی جر 


با شجهعت بث مفتش دییگر برای بازرسی شیر بان و 
فیر بان ای مکی راعم مایند 


۱ مفتش اول معین کرد. 
مفتش اولی در دهنش راگذافت ۲ ۱ 
ناصر] لدین شاه هرچه تعداد مفتشهاراز بادتر 
و 


ع 





صع 


ك- 


سرد .. نان شت ازنیداد کله هائیکه پاید به 
شین داده شود کم میشد ! ا اشکه تعداد مفتش ها 


به هشت نف رسید ا 











چیه یه 














شاه دید که باتعیین هشت نف مفتش از شیر حز 
اسکلتی باقی‌نمانده و « حالابك‌ساعت » است که شیر 


راه ۲ ندئیارا پیش ۳ 


<-- 








اس 





یه یه ی 
دح تحص ص صه 














ید 


فا ناتغیی شیر بان را خواسته پس‌از اوقات- 
تلخی ز باد گفت : 
س چرا شیر اینطود لافر ت ی 
شیر بان دستهایش را دهم مالید و گفت 



























































قربان شیر فقط هنتظر بات مقتی و 
اس ت که کاملا و ضعبتش «دو بر ا۵!» شود ٩!‏ 


























هی 











رح حیحص 











چه. یه وه اه اه هه حنه اد 


۱ - ساعت چند است ؟ ۰ .. 


تک رفیق چرا سر تو بسته‌ای ؟ خدایذ درده 
اتفاٌ فی برات افتاده ٩‏ 











۳ 
تحص 


























هب 





-_ ئه دیروزاز بکی‌پرسدم‌ساعت‌چنده‌دو تا 











ری لت 
حححس 





خوب توچیکار کردی ؟ 
تن ۱ شکی کردم که شاعت ۰۱۲ ثنود ) 


سح 
سر 


موی حجوی هو و مهم مجمع 


مشت محهم زد بسرم یعنی ساعت « دوثه » ۱ 


‌ 





۹ 
ید 





-- یسح ۲۳ 





ئ 
۳5۹ 
۷ 
1 
4 








14 








9 


ی ی ی سب سح 
ی چ چ جچ جد جچد خد اجه 4 ۶ 


...فاصضله و حامله! 





سح > ۲ 

لباس هشبکی خودم را به اطو - 
کشی سر کوچه داده بودم . دیروژ 
ریابه پیشخدمت منزل را فرستادم 
بگیرد . چون میدانستم بدون نشانی 
لباس را نخواهد داد بادداشتی برش 
نوشتم و بخیال خودم خواستم‌جملاتش 
صحیح و از لحاظ صرف ونحووجمله 
بندی و مبتدا و خبر و صفراو کبری 
بی‌غلط باشد . 

اول خواستم بنوسم : 

« حضرت..اقای اطو کی ۱ 

خو آهشمندم لباس مبار اک حقس 
را به رپابه حامل بدهید پیاورد » 

دیدم یاد داشتم چند غلط دارد 
و ازهمه مهمتر پول همراه یادداشت 
تست واز آن گذشنه خمله «حضرت 
ای بان 
نوشت « حضرت آقای اطو کش» و 
ثالثار با به مو نث است و بحای«حامل» 
بابد « حامله » نوشت . 

بالاخره اد داشت را پس از 
تصحیح اینطور نوشتم : 

« حضرت آقای‌اط و کش: 

خواهشمندم لباس‌حقیر دا به 
حامله بدهیدبیاودد .» 





1 





باتعجب از ربابه پر‌سیده بود : 


های آمر‌وژه خیلین ار قه و 2 پاشنه 
متاییفه * امبت باشته دهنشدا کشیده 
دود و گفته یود : 


جدو [ بادت‌حامله است!...وهکذا!؟ 
دودن ربا به لباس‌حقی راز بین برودا؟... 
هستی که کارت ویزیتی برای 


سید مت کی تاهیی فرش 
به 21 از ادارات فرستاده ونوشته 


بود 


فاضله و معروفه (!) هستند واز 
هر حیث کارشان ! دضایت بخش 


٩! است»‎ 








+ ریاعی دبروزی + 


آن قصر که با چرخ همیزد پهلو 
دیدیيم که بر کنکره‌اش " فاخته ای 


+ ریاعی آمروزی +4 


آنکس که ندیده دروی آش آلو » 


۱ ارد ببهشت 
شنبه : ۲۵ 
٩‏ شنبه : ۲۱ 
۲ شنبه : ۲۷ 
۳ شنبه : ۲۸ 
> شنبه : ۳٩‏ 
۵ شنبه : ۳۰ 
جمعه : ۳۱ 


بادهاشت : 


«نوفیق4> 


(محرم -۷5) 
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بر در که او . شهان نهاه ندی درو 


بنشسته و میگفت که کواکو؟ کو اکو1 


«یاوه گو» 


در خا له خود نخورده جز کشاكت‌و لبو 


دیديم که اندد سر میسز مردم» 


میگفت : «کباب بره کو؟ک و کواکو!» 


اطو کش‌پس ازخواندن‌بادداشت 


ب مگر شما حامله هستید ؟ ! 


ربابه که مثل همه پیشخدمت 
مادرت حامله است ! 95 


وخلاصه نز دیك بوددر اثرحامله 


توفیق: رفیق توهم‌نظیر [ قای.. 
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.همه مه همم مهو همه ‌ 
وت ... آق رضا! 





۱ « نشماا‌چادد نمازی» گر چهلاته, آق‌رضا! 
عجله,!. مر گت و جون‌خودم»حب نبا تهء آقرضا! 

2 خانم این مر بش آو شه ی ۵۱ نج » و «متی» ۵ بش‌و بساطی « آجری» 
وقتی‌بیرون بیاد نو تکتا آسمون‌از «عشق »ما بی‌«سوسه» ما تهء آق رضا 1 

است + ) ندر اون محفل که خ بروحی بحز امواتِ یست 
تف هت شيوة وار با بت» اظهار حیاته » آق دضا ! 


- چون بچه من تبش «چتو لی » بی‌ما ز دی د لخور شدم ز بنرومدام 
خیلی‌زیاده خواهش‌میکنم 


آنکه خود ازجاثبت لوط یگری‌ها دیده‌است 
گر که چون قادون بود یکپا گداته آق‌رضا ! 


تاکی از هجر بت بی‌معرفت » گریی مدام ؟... 


فش اموسم نثار کائناته » آق دضا ! 
نوبت تونو پمن بدین. 





- بچه‌نون حشه ؟.. 








ای ۰ ۲ 
ح<ه عرط کنم ٩‏ 
- لاد بی‌متالاتی یه عجله 
کردین ٩‏ ۰ . - جرا مرده؟ و ۳ 
شاد .۰ 
1 مو یط بوده , 
- مکه شبها دداطاق - چه‌مر‌ضی‌داشته؟. 
توئو نمی‌بندین؟ . و خی فا و 
- چرا » می‌بندیم - وا چه‌حرفها !.. 
ان شده و پرحرفی کهآ دم نمیکشه ! 
بچه‌تون سر‌ماخورده؟ .. آقا منودستانداختین؟.. 
- چه عرض کنم . خیر » جدآعرض 
جند روزه سرماً : 4 ۳ 
خورده ؟ .. مر کید خوب‌حالاکار تونو 
1 - دیشب‌تاحال . و شاعر و سینما کی‌میکنه ؛ 
: ۲ ی 2 
- چرامیح نيامدین شاعری قبل‌از شروع فیلم وارد < کلفت . ۱ 
د‌ ؟ ۰۰ صالن سینما شد ودرحالیکه مر تب به - چرابکلفت نگفتی 
5 ْ ۰ اضافه ی ها تساه هید 1 ب ِ : 
: صهح داد بودم نضفه بلیطش:تگا وه ۳ بچهرو بیاره دکش ٩‏ ... 4 
وقت نداشتم ربع حیران توی سالن سینما بالا و از قح 
۳ میخواستین بخانم پائین رفت تا اتکه با شیف گنوی 3 ۳ صلا 
یهن بت تما سدی او امه و کفي : نوبت شمارا نخوأستم ۰.. 
2 0 َ و - قر بان معذرت میخوام » چرا استدعا میکنم دست ازرس 
و ترسح نمیر ین سرجاتون بشینین ؟ کچل من پردادین ؛ تا 
ح مت - آخه نمیدونم جام کچاست . الان چهادقر قبل از شما و 
- فبرستون !۱ مکه شماره ددیسف روی رفت. : ول کارا 
او مکی تاحال.. ۶ | بلیشتون توفته نقده ۱ ۳ 
ی 9 - جرا 2دیفت روهوشته انا همین طود مشنول‌وداجی 
(بقیه درستون موس «قافیه» رو ننوشته ! و و ابتنطاق بنده هستین(! 
یت و« لبکلفت» .هههم. پهمم.. مه چهپهه 








یبیبح ۲۴ دج 2 2525222 2-2-2 








8 مردها؟ 
منظورشان اب 
فیافة زنها در۲ 
دبرون برود ٩۶‏ 

۰ 
مردی است که ؟ 


۰ 
8 مردها" 
طاس میشود < 
میگورند < داتگ 
درصور تیکه حامَ 
ج کنند و 
آنرا فر بزننه *٩‏ 
زن :2 
میتواند در کمتر 
کارهای بك مرد 
پهلوان ترین مر 
اشکتة باشتن ۰« 
ملک هبرسد ؟؟ 


8 مردها : 
وحقارت بز نپات؟ 
که د رکوچه ك 


<< 











۳ 4 


عچد حچ د< 


سيير يم( يم (مي يم( يب( 
اختیار دارید | 


دو قر پیشخدمت بشت‌در 
اطاق دئیس دعوامیکره ند و 
یکی بد یگری میکفت من از تو 
خر تر سر اغ دارم ۱.. دئیس 
باحالت عصبا نی‌دررا با ز کرد 
و گفت : 
« مکه تمیدو ئن‌مناینجا 
هستم » ٩‏ !! 
وه مه و هم 


سس سب 
ید ید اد چد د 


جح ند د 







« ارث » 
رفیق من معتقدم که حمافت 


۶ چد جد چد ود ع< 


صد در صد ارثی استد 
3 كت من هیچ منت سودم 
که تو انقدر سبت به‌پدر و مادرت 


بدپین باشی!؟ 


ملوان فمیده [ 
فررمانده کشتی_آهای‌ملوان!.. 
غو اصی ازته دریا ذنکک میزند » 
گوشیدا برداد ببین چی میخواد. 
ملوان _ قطعأسیگادش‌خاموش 
شده » کیربت میخواد ! 


یه اجه اجه ی یه ی 


چد جد 


پدر با گذشت ! 
سر پدرجان,د ,شب در ر ختخواب 
خواب‌دیدم به‌دوچرخه برام‌خریدی. 
پدره خوب‌حالادیگه دوچرخه. 
رو ازت پس‌نمیگیرم که خوب پسری 


دشی !۱ 


جد اد چد د اد < 


#5 


کح حححعجصیح. سالنامه؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 


































« بدون شرح ۲ » 


6 6 ۵ ۵ 


1 


نگلیسی‌میگو ید : 

- آنطوریکه از بهشت تعر یف 
میکنحقیقتاً برای «مستعمرهشدن» 
نقص ندارد ۱ . 

با ید چندنفرازمآمورین صد دق 
خودمان را برای « تهيهة زمینه » ! 
بعنوان «نماندء تجارتی»! به بهشت 
قالب کنيم ۱؟ 
دوسی‌میکوید : 

- اگر آنطوریکه میگویند در 
بهشت بابدخورد وخوابید و باحوریان 
بهشتی روی سبزه‌ها غلت و واغلط زد 
ما اصلا این بهشت را نميخواهيم .. 
این بهشت. بهشتی‌است که سرمابه - 
دارها در عالم خیال برای خود 
تراشیده‌اند . 
امریکائی میگوید : 

برشت یعنی«دولار» ۱ 
کلیمی میکو ید : 

- میوه‌های بهشت براق کنپوت 


سس یی »2 ۲5 یی جح 


شنبه : ٩‏ «وفیق ماهانه» (۲۰- 29) 





)23 -۲۱( ۲ : شنبه‎ ٩ 
)24-0( ۳ : شنبه‎ ۳ 
)95 -۲۳( > شنبه ؛‎ ۳ 

64 شنبه : ۵ (26-۲4) 
ه شنبه :۱ «توفیق» (27-۵) 
جمعه : ۷ (<۲- 98) 
با ده اشت 


ساختن وصادر کردن حقیقتاً بی‌نظر 
ست ! 
آفر یقائی میگوید : 

- ای‌خوشبختانی که درپی‌بهشت | 
میگر فلت 

بپشت بعنی برآبری 

بهشت یعنی آزاه‌ی 

تاه 
هبتلر درآ ندنیا میگوید : 

ا کرحم داشتمکه در بهفت 
معادن ذوب فلزات وحود دارد با يك 
لشکرچترباز تصرفش میکردم واین . 
دنیار! بانگلیس‌هاوروسهاو آمریکائیها 
می‌خشیدم! 

و « و بلز»وز یر تبلیغا تش‌میگو ید؛. 
مردم بی‌جهت عقب بهشت 
میگردند . ببشت همان «برچگاون» 
ست!در بان بهشت‌هم‌حضرت (۱) ۲ دو لف 
هیتلر میباشد !۶ . . وهر کس‌هم که |/ 

داخل حزب شد بهشتی(۱) است ٩۱۱‏ 
بودی» 
























]| ترین عمارت‌شهر یعنی‌عمارت‌شهر تاری 
پا است . مخبرین مثل اینکه مویشان 
را ۲ تش‌زده باشند همه‌مثل‌مور وملخ 
قدو نیم‌قد جمع‌شده | ند 3 
با مخبر فسقلی‌توفیقمطابقمعمول 
پا[ بیشتی‌ازهمه پرچانگی میکند و مثل 
علیورجه بالاپائین میهرد و بهرسوراخ 
سر میبکقد که بیفعر از رها 
سردر بیاورد . آقای شهرتار وارد می 
شوند و مصاحبه شروع میشود : 
مخبر ین ممکن‌است بفرمائید 
منظور از جمع آوری مجد دکداها 
بوسیله بنگاه تعاون عمومی چیست ؟ 
شهر تسار - صحیح , . . البته 
میدانید که گداهای فعلی همگی بی 
سوادو عامی‌میباشند ۹ 
۴ بله ی و لیر بطی بسوّال بنده 
ندارد !۱ ۰ 
- صحیح!.. وازطر فی‌عدهزبادی 
بعلت‌اینکه بیکارماندها ند ازشهر تاری 
تقاضای صدورپر و انه گدائی‌نموده| ند! 
- ... ولی‌این‌از بدی‌وضع ماست 
ودرثانی ر بطی بسئوال ینده ندارد . 
صحیح!... و لی شهر تاری فکر 
کرد اگر گداهای تحصیل کرده‌ای 
درشهی مشغول کسپو کار باشند مردم 
آسوده‌تر خواهند بود ! 
- البته!... ولیآخرقربان بنده 
ازشما سیّوال‌دیگری کردم . 

ب صحیح ۱... و بهمین مناأسیت 
| شبرتاری تصمیم گرفت آموزشگاهی 
بنام « آ"موزشگاه عالی گدائی! » در 
تهران تأسیس کند و فقط بکسانی 
« پروانةٌ گداثی » در شهر بدهد که 
فار غ| لحصیل این موزشگاه باشند!؟ 

بت چپ 

- بله ... والبئه‌مافکی گداهای 
ناه کی مدیم 
آنها میتوانند درخارج شهر یعنی در 
جاهائی که جلوی چشم خارجی‌نباشد 
٩‏ ات سر شکست‌ها ‏ باشد گدا؛ 
۱ ۳ 3 سی‌شکستی 1 دی 













هه ۳۳ ۳۶ 





۷ 






۴ ۳ ۳ 


- صحیح !؟ 
بقل وفعلا در کلاسهای ما 








1 صحنه‌اطاق] فای‌شهر تاردرقناسح 
















درحدود دوهزار نفردیلمه و ایسانسیه 
بیکارز یر نظر بهتر بن‌استادان متخصص 
فن«۱» مشغول‌فر| گر فتن رموز گدائی 
مبتافتد 

دورة تحصیلی این‌ها همين یکی 
دوروزه بپایان میرسد و «سری» بعد 
مشغول خواهند شد! فعلا تا آ خرن 
ساعت غیراز پارتی دار ها چهارده 
میلیونو نیصدو نود وئه‌هزاردرخواست 


سس پر 
نی 


«بزودیگدا های تحصیل کر ده 


بجای گداهای فعلی دد شهر مشغول 
کسب خو اهند شد [ > 





برای ثبت نام در این کلاسها از 
پاتحت وسایرگبرهک اقا بد ی خاندم 
شپر تاری رسیده‌است که‌در بین | نپاهمه 
آد بچشم میخورد. 
۳ اه استادان 
اکن آموزشگاه را بفر‌مائید 1 

پله :ود این ۲ هووشکاة 
مت زیادی‌استاد کر‌سی‌دارو بی کرسی 
و بخاری دار و بی‌بخار ( ۱ ) داریم 
ازجمله : آقای حسین سیاه استاد 
کرسی « کدائی‌لوژی!» آقای اسدل 
به‌چشم استاد کررسی « سمح گرافی! 6 
آقای اصغر چلاق استاد کرسی«روان 
شناسی مردم» ۱... وعده زیادی‌دیگر 
از قابان استادان بلاشك‌فن گدائی! 
کار آموزان این آموزشگاه علاوه‌بر 


دروی تنّوری روژانه چند ساعت 
نیز بطور آزمایش زیر نظر مر‌بیان 
خود در مرا کز پرجمعیت « استاژ 
کدائی» خواهند دید ! 

برنامه تحصیلی این 
آموزشگاه را به‌ما بفی‌مائید؟ 

_اشکالی‌نداره... بر نامه تحصیلی 
آقایان بقرار زیر است : 


شنیب 





صبح : کدائی‌لوژی - فن چپ 
کردن چشم برای کدائی - ورزش ! 
بعد از ظهر * حقوق کدا در 
اجتماع - تار ی گدائی ! 
یکشنبه 


صبح : ارز ش کدا - تعلیم‌چلاق 
شدن در مواقع گدائی- تمرین آواز 
و ثاله ۱ 
بعد از ظهر: جغرافیای کدائی 
دستورز بان کدائی ! 
دوشنبه 


صبح : طریقه غش کردن در 
پیاده‌رو قوش رتیت فا 
بعد از ظهر : زبان خارجه به 
منظور پلغور کردن جملات بسبك 
کداها ی که خودرا بغر یبی میز نند ٩۱‏ 
سك شنیه 


صبح : طرعَهٌ کوزه شکستن و 
کدامی کردن - طریقةٌ ایجاد زذخم 
دلغشهآور ! - ورزش ! 

یعدازظهر ؛ صنعت بچه کرابه 
کردن در شغ لگدائی - ارزش بچه 
برا ی گد! ! 

چبازشنبه 


صبح : کدائی بطریقه چیز 
نوشتن بروی زمین - درس نطتق و 
خطابه: - چهارمقاله کدائی ) در باب 
کلماتی که اک کدا بکوبددلسنگه 
راهم آب میکند ) 

بعدازظهر : تمرین راء‌رفتن با 
چشم سته وعصا زنان- ورزش‌سوئدی 
با عصا - تعلیم متد « لرزیدن بدون 
سرماخورد کی » ! 















صبح : که 
العقول سمحوله 

بعد از ظهر 
مرا کز پررجمعی 

حجمعه‌ها اب 
و آقابان نو اعو 
کوچه‌ها و خیایا 
درسپای‌عرض عته 

۱ ۳ 
که فرمود عدحتت 
ببینم] یا اینآ عو 
هم دارد ؟. 


۰ ِ 
ریس < 
















دروس دارد که : 
اوست. این شخه 
کدای معروق * 
که فکرميکتم 
ایشان از ترد یلگ 
عندالزوم بوسیلٌ 
تیغ خورده باشته 
دراینحا هت 
ومخبرین با دا 
تیر‌خورده‌چارد. 
راترأء کردند ۱ 
2 و 2 5۶ 


ِ 


۹ 








جرج اج 





8 چند ساعت 
بر نظی مر بیان 
مت 2 استاژ 


بو ور ی ۸ تحصیلی 


لوژی - فن چپ 
تدای - ورزش ! 
حقوق کدا در 


نی * 


۵ - تعلیم‌چلاق 
9 تمرین آواذ 


وقواقیای کدائی 


لا کردن در 
و ینآ واز! 
وان خارجه به 


وی میز نند ۱؟ 


8 شکستن و 


ِ - 
ب4 آیجاد زخم 


ِ بر یف جدن 
دری نطق و 
گدائی ( در باب 
وگو پددل سنگث 


ین راه‌رفتن با 
ورزش‌سوئدی 
لرزیدن بدون 


سه 


5 











ی اک تب 0۱اه خن وچ 
رید ید دح دح دح و ۳۷ 4 ح ح کح حع 19 








۱ خرداد (محرم - «1]۵) 


)29 -۲۷( ۸ :  هبنش‎ 


! شنبه ؛ ٩‏ (۲۸- 30) 
۲ شنبه : ٩۰‏ (*31-۲) 


۳ شنبه : ۱۱ سا 
4 شنبه : ۱۲ 2-۰( 
۵ شنبه : ۱۳ «توفیق (3-۳) 
جمعه : ۱6 4-4 ) 


با دهاشت : 











7 مقیاس ناجور! «فنت 
بسوی سینما ياك شب درو ان شد 
زنی » با کودك دهسال؟ خود 





قّ برای خویشتن » از پشت گیشه 
بلیطی خواست » مانند هميشه 

1 ۳ ولی خانم بایطی بیش نگرفت 
ِ بلیط از بهر طفل خویش نگرفت 


صیح : و باعملیات محیر- 
| لعقول سمجولوژی- ورزش باستانی! 3 
بعداذظهر : بازدید دسته‌جمعی 
ما مرا لز پرحمعیت واستاژ. 
۷ و تعطیل است 27 
و اقایان نو آموزان(!) میتوانشد در 
کوچچه‌ها وخیابانها ستفلا به تمرین 
درسپای‌عرض‌هفته خودشان بپر داز ند. 0 
- خیلی‌ازاین توضیحات مفیدی 


که فر‌مودیدمتشکرم» لطفاً بفر‌مائید 


چ و آمد کز در سالن شود » رد 

رهش‌داکرد مرد « باز بین » سد 
بلیظ آن پری دا کرد پاره 

ولی پرسید از او با اشاده 
که « ای چشم تو مثل چشم آهو 
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پر برو در جواب باز بین گفت : 

« بمن توهین نکن»حر فت بوده‌فت 
تومی بینی که طفلم قد بلند است 

نمی دانی که سنش تا بچند است 


ببینم آ با این آموزشگاه فاظم و رئیس ۰ ِ 
هم دارد ؟. 8 بروجانم » که اندر اشتباهی 

- رئیس خین » ولبی يك مدب ذمن پول بلیط او چه خواهی ٩‏ 
دروس دارد که نظافت مدرسه هم با # هنوژ او راه دا نشناسد ازجاه 


بوددر پای وی « شلو ار کو تاه » 
چو اودارد بیا «شلو از کو تاد» 
بلیط نصفه! گیر م,خو اهو باخو اه!؟» 
چومرد باز بین » این‌حرف بشنید 
جوابی بهر آدرن گفت و خند ید! 
که کر «مقیاس» ما «شلو ار »باشد 
ضرد در این عمل سیار باشد 
در ابنصورت «ميشه نا گز بر یم 
که دیناری زخانمها نگیریم ! ! 


اوست. این شخص « هوشنگ خان » 
گدای معروف و ژیگولوی تهرانست 
که فکرميکنم | کش هم میهنان با 7 
| ایشان از نزديك آشنائی ! داشته و 
#| عندالزوم بوسیلهٌ این گدای] برو داد 
تیغ خورده‌باشند ٩۱‏ 27 
دراینحا مصاحیبهٌ ما بیابان‌رسید 
ومخبرین با دامنی‌پرازسوژه مثل‌ببر 
تب خورده‌چاردست و پاعمارت‌شهر تاری 9 
راترك کر‌دند ! «پایان» 













































آمده‌ای صدتار نکک‌در صور لت 
فرو رفته وقدری هم‌قله بینی 
ظر یفت بهن‌شده ٩!‏ 

محبوبةٌ تمیزم ! تو دا 
به دست] ند ازها ی‌صور تت قسم 
میدهم که جلوی من شاه بر 
آن خرمن ز ف مزن زیرا 
طاق ت گر دو خا لخورون ندارم ٩!‏ 

عشقمن ! چه روزها لی 
که از فراق تو خوش بودم 
وچه‌شبها ئیکه تاصبح‌از دوودی 
تواستر احت کردم ٩!‏ 

محبوب بی همتا یم .. 
میدافی تو در نظر من‌ما نند چه 
هستی؟..درست‌ما نند يك‌فرشتةً 
بی‌بالو بر ٩۰‏ ساله - یا بقول 
خودت 94ساله ۱ 

فر شتةمن! | نقدر دو ستت 
دارم که میخو اهم با تیر عشق 
جفت‌چذما نتر | کاسه خشك کنم! 

آه‌عز بز م چقدر خوشحال 
میشدم که لحظه‌ای تورا ینم 
و آسوده باشم . دیدن تو بر ای 
من‌تما م‌خوشی‌های‌عا لم دا از 
دلم بیر ون‌میبرد. و لی با تمام این 
احو ال جادد قلیمه اری ]گر چه 
میکرب‌طا عون باشی! 
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سح سالناملا فکاهی‌ترفیق ۱۳۴۴ مجح جح جح ححح که 


نام عاشقانه ۱ 
«سلام‌د لبرم ! 
زیبای من ! در آنموقع 
که تو دا دیدم خیال کردم 
حوری بهشتی‌بی هستی که از 
آسمان بزمین افتاده‌ای وچون 
با سر بزمین شن زار فرود 


بچه هنر مند ٩۱‏ 


عباس برای اینکه پسر خود را بچه ومد نی گنه وبرایش سنگ‌تمام 
بگذار دگفت : 
و قعنکی‌میخو اند [ .۰۰ مثل بلبل ! ۴ 
پسر‌هنرمند نه گذاشت ونه برداشت و جلوی روی همه به‌با باش گفت: 
- پس بابا » از اینجهت شما حیو ان هستید ! ؟ 
پدرش در حالیکه‌بشدت خیط شده‌بود ولی سعی میکرد عصبانیت بخود 
راه ندهد گفت: 
ت چرا ‌ 
عباس‌خان استدلال‌فی‌مود: 
_ برای اينکه بلبل حیوانستو شما پدد من‌هستید !؟ 
اهل‌خانه که از این حرفهای پدر و پس تعجب کرده بودند برای 
اينکه موضوع بحث را عوض کنند گفتند : 
عباسآقا بخوانید 
عباس - اختیار دار بدا 
پدر - اختیار داربدچیه,خاتمپاو آقابون خواهش میکنند بخوانی 
عباس- آخه‌با با این‌حر فهاچیه؟ من‌خجالت میکشم ! 
پدر - نه » خانمها و آفایون که غریبه نیستند » خجالت نکش,بخون 


بایا جون . 
عباس بعد ازچند دفیقه معطلی نگاهی اینطرف آنطرفش کرد وسپس 

طاسی از جیّبش در آورده مقابل همگی گرفت و گفت : 
- خو ندم ... خالی دو دیال . 


وم - صوفی » 





تحص 
رب 

بکی‌از ثروتمندان 
خسیس بيك عرب‌فقیر عبای 
کهنه و مندرسی داد. پس 
از چندی ثرو تمند خسیس 
آن‌عرب را دید که روی 
عبای مزبور کلمة « لاله 
الاالثه » را نوشته و آنرا 
بدوش|نداخته‌است. بسوی 


فقیررفتو گفت : 


ارت 1 عبارت 








دکتر حاذق | 
- شمسی؛ تو چطور پس‌از هفت 
هشت سال هنوژ بچه‌دارنشدی ؟ ۱ 
ِ نمیدو نم‌و ال عفت‌حون» ارسن 
پول دوا ود کتر دادم که بخدا خسته 


خوبی بروی عبای من 
نوشته‌ای اما بو چرا حملهٌ 
« محمد دسول الثه » را 
مان اضافه‌نکردی ؟ . 
عرب‌فقیر گفت : 
۱ - چونعبائی که بمن 
خرج بیخود دردی جونم . دادید قبل‌از اسلام بافته 
اگر یه دفعه پیش د کترخانواد گی‌ما شده بود ۱ ۶ 
میر فتی تاحالا تما بچه‌دارشده بودی! 
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بکروز عباس باپدرو مادرش به خانه ۳ از دوستان معمان بودندپدر 1 
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مردهارا پشناسید ا 
« بقلم : ه کترس . خائم آغا 1 > 
9 .۱ 8 
مردهائی که‌رش میتر‌اشند 
منظورشان اینست که نیم ساعت به 
قيافة زنها درآیند و آرزو از دلشان 
یرون برود ۱؟ 





9 مضحك ترین مناظر , قیافه 
هردی است که کر یه هیکنه ! 


مردهائی که سرشان‌بتدريي 
طاس میشود خود را میگیرند و 
هیبگو یند « دانشمند شده ایم ۱ > ... 
درصورتیکه حاضرند هزارها تومان 
خرج کنند و دارای زلف بشوند و 
آنرا فر بز نند ا؟ 

زن وقتی اراده بخرج دهد 
میتواند هد کنتر هن مدت مشکلت ین 
کارهای يك مرد را انجام دهد ولی 
پهلوان ترین مردها از پختن يك 
اشکنه باشستن يك تکه لباس جانش 
بل میر‌سد ٩!‏ 


8 مردها هرقدر باچشم کینه 
وحقارت بز نپانگاه کنند بازهمینقدر 
که در کوچه و باذار برحسب قانون 


چد 


مم پسیست خصسمه. 











باشرم و «حيات » ای عزیزم دارم 


از آب « حیات » لبت امید «حیات» 


باز لف « دلادام » دل » آرام تشد 


دی ور | 
ی 
دس تکرار مکررات ۱ و سح و 
۳۹ اس وبودوبوبي 
۱ 5 1 ثِ 
«سرخاب » رخ‌توکرد سرخ آب دوچشم 
بگشای ز خواب از چشم شهلات 
«سر پسته »شنو که دررحت «سر بازم» 
4 سر » از نهد حمیشه «سریانه» بیان نب 
چٍ با «ذادک» «یاذادگ» اگر داری‌کار ِ 
باراد به «باذاف» دل ایخوش‌حر کات 
دد « ٩۵‏ > قدحی شراب ناب انددده 
تاشپره شود تام تو در شهر و دهات 
دفتم ژزبرت . < برات » يك بوذسم 4 
1 سمده که خورم‌بسان شکرز«برات» 4۳ و 


جِ این بود«صفات» عشق باصلم و «صفات» ۶ 
وخ بو بو « ا-آذری» چ اه وه 





طبیعت عقب موی زن راه همیرونده و 


احترامش دا رعایت میکنند برای 
زن‌کافی است . 


زنبا در مسورد عشق بسیار 


عمیق اند و زود تسلیم نمیشوند » . 
از طرف يك زن هستند تافوراً بدام ۱ 


پیافتند و کر و کور ولال بشوند! 
تاریخ مردهای زیادی را بخاطر 
دارد که بخاطن يك زن مملکتی را 


بباد داده اند ! 





۵ و 2 








سم 


اشکالی ندارد! 
پذری ضمن صحبت بدختراش 
تصیحت کرده میگفت دختران عزیزم 
از پس‌های شرور همسایه حذر کنید 
شمااینهارا نمیشناسید و گول‌ظاهرشان 
1 0 ۰ من میدانم چه آتش 
پاده‌هانی هستند . « یواش‌یواش » و 
* بتدريج » شمارا گول‌میزنند و بشما 


| دست‌سی‌پردا کیت 


دخت‌ها هردو باخنده درجواب 


چدر گفتند: -عیب‌ندار دپدرجان ؛ماهم 


آ نقدرها عجله نداریم ! 


- چوپ‎ ۲٩ <--- ‌ 








نامه !۰ 


رفت يك‌سوری بیغور » بسی‌خرم 
ومسرور بصدشور بيك‌خانه پی سور و 
زهررنگی وزهی جور غذا خورد پس 
از خوردن سیار از آن خانه بناچار 
برون آمد و چون رفت سوی منزل و 
شلوارخودازتن بدر آورد و هوس کرد 
که سیگار کشدهر چه پی‌قو طی‌سیکار 
خودش کشت بدیدآنکه زقوطی‌اثری 
لست کمان کرد که آن قوطی‌سیگار 
سر میز غذا مانده و باید بدود زود 
بدست آورد آن‌قوطی پرقدرو بها را . 

رفت‌فورا قلم و کاغذی آورد و 
بدان‌دوست نوشت ای‌دل وقلبم گروی 
مه رو وقایت بگمان که کی قوطی 
سیگارطلایم بسر میزغذا مانده ودارد 
زتواین نده‌تمتّا که بدار نده این‌نامه 
کنی‌مرحمت آن‌قوطی‌سیگارطلا را. 

نامه‌زا چونکه باتمام رسانید به 
ات گنه آن قوطی‌سیگار هویدا شد 
و آن گمشده پیدا شدوچون چشم وی 
افتاد بدان ء گشت بسی‌شادوز قیدمحن 
آزادشدودرزیرهمان نامه‌رقم کرد که 
آن قوطی سیگاد همین لحظه سر 
طاقچه بیدا شده وحاجت آن نیست 
که دیگر بدهم ذحمت بیهوده‌شمادا ! 


رهدهدمیر ز ا» 








جح جح جح جح جحجخجحجخجحخ_ سالنام؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 


ی 


8 مستی... 


۰ چه کارها که نمیکند ا 


۳ 
اتفاق افتا ده است 


موضوع خوشمزه زیر در شیکا 








ما 


انجمن‌مبارژه با مشرو بات مدتعا 
بامنتهای حرارت جلسه‌های متعددی 
تشکیل داده نطق های ۲ تشین بر علیه 
مشرو بات الکلی ابراد میکود : 

روزی‌در یکی از جلسات مهم وپر 
شور ازدا تست معروفت شپن «د-کتر 
جا کی» برای| یرادنطقدعوت کردند. 
نامبرده هم اتفاقاً هنگامیکه پشت 
میزخطابه قرار مییگرفت کاملا هست 
بود وبوی الکل تند وتیز دهانش از 
تس ۳۳ واه میا تخت 
معپذا آقای د کترجا کی‌|زرو نرفته 
با حرارت زیاد دوساعت تمام برعلیه 
مشرو بات الکلی نطق کرد و از جمله 
تین کف : 

_ «خانمهاء | قایان ۱.. میخواهم 
عرض کنم هیچ احمقی‌غیرازعرق‌خور 
بدست خودش آآب ۲ تشین ومسموم‌در گلو 
ثمی‌ز دزد . 

اصو لااشخص مست هر عمل احمقا نه 
و خطرناکی باو تکلیف کنند مثل 
گوساله بی‌چون:چرا انجام‌میدهد. 

مثلاا گر جدبزر گوارما حضرت 
آدم اد کل روی «حوا» مست نود 





هر گزاین گند بی‌پیررا نمیخورد ودر 
ننیجه از بهشت رانده نمشد . 

ملاحظه میفرمائیه ستی چه 
اندازه خطر تااست که اغلب‌عروسیها 
وخواستگاربها و ازدواجها در مستی 
صورت‌میگیرد ۱.. و گرثه درهشیاری 
هیچ عاقلی بدست‌خود حلفه بر گردن 
نمی‌اندازد . 

پس بیائید یکصدا شده بگوئيم 
تابود باد سوق ! لمست باد ا۳ ۱ 
سر‌نگون‌باد بطر بهای کنیاك ! (البته 
در گلوی‌ما!) مرک باد برویسکی ! 
لعنت باد یر بجو که حقیقت آدم را 
باالاغ که آب‌وجو میخورد هم‌سشگت 
تراد یج 

2 درهر‌حال‌درخا تمه نطق‌خود 
میخواهم ری م49 از همه اینها 
گذشته بز رکترین عیب مشروبات 
الکلی ابنستکه مغزرا ازکار بازداشته 
و آدم‌را گوساله‌وار به‌پرت وپلاگوئی 
وامیدارد و بهتر ین شاهدا ین‌مدعاخود 
شده هستم که تکساعت قیل۲۵ بط 
[ بجورا در بك‌سطلریخته و مثل خر 
سر کشیدم والان اینطور پرت وپلا و 
مزخرف میگویم و بساحت مقدس 
مشروبات الکلی ابنطور بیشرمانه 
سارت یکتم ۳ 

وحاضرین با شنیدن این قسمت 
باحرارت‌تمام بنای کفزدن‌را گذاشته 
فاطق‌محترم را سر دست بلند کر‌دند!!؟ 

1۳ 4 + 

فر‌دای | نروز غکسن | فایاد. که 
جاکی در تمام روزنامه‌ها درج شده 
لقب « قپرمان مبارزه با الکل > را 
بضمیمةٌ يك‌نشان درجه اول علمی در 
«پرتوپلاکوئی» دریافت کرد! 

«سبزه‌قبا » 
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«ورعا لم‌مر تاضها » : 


خوارو بار فروش به‌مرتاض - بر ای‌بلعیدن اژاین تیز تر ندارم !.. 





4 جدول معصو ص ببار ك 
تختخوابی-*:۱-عیدی لبکی!-ا زچیز ها ئیکه 


شب عیدمیگین ند ۷ -مواداو لیةسف سا تحو یل ۳- هم‌در 
در یاهست‌همدر قلیان!-ا ین یکی‌هیکلش«تکه»_«رشوه» 
شو گرفته! 4- باغ گریهآور ! ( مال روانش خیلی 
معروفست!)- «ز کی>اینم که کله‌نداره! ۵ -رآسالا دم! 
_پار کینگت پول*- عدتی که يك مقدارش‌سیری‌شده! 
- ثیمه‌هالو!- زمین] ذربا بحانی! ۷- مادرشوهرداماد!؟ 
۸- رفیق جون جونی لوس! -آدم بی‌پدرمادر ! 
پیداميشه ! ۲- داداش کلستان ! ۳ ز کی:سه! - زر 
قلابی ! - خدا نکنه « پدر شما اینطود بیاید ۱ » 
6 ازمحتویات ماه!- هنری که ازش‌نون‌در آورده‌ان 
۵- باتنهامیا د که تمه ور کت مد اشکنات دازه 
-٩‏ مجسمه بی‌دست‌شنیده بودم(ونوس) چم 
ولی ان کیب مچنمه بی(ممه»است! 
ندین که کاهل ميشه ۱ - الفبای ۳ 
موزیکال! ۷- ازخوردنی‌های معروف! 
عید ۸- مادرقدیمی!- مدرلو ارو نه! 
6۱ ۱ 
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۱ 
۱۸۱۶۲( #۶ |« 
۸و ی ا<ا6 ۱+ 


جواب در صنحه ۵۲ 








چت جچد جد چبد چد چد + چد 














۱ سالناما فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ عججججج جح جح ححص 


بادد اشت ۶ 








کنار درب .۰ 


سصححصسسصلی ی 
«الهی‌تنکا بنی» 
تا که از بهر شنا خود دا مهیا میکنی 
عاشقان دا غرق دبای تماشا میکنی 
آیکه‌د رد خشکید ودیدینودل ازهر جوان . . 
حال قصدجان ماهیهای ددیا میکنی ؟ 
جمله‌حیو) نات‌ددیا نا گهان بی‌خودشو ند 
تاتو چشم نیم‌مست خویش‌دا وا میکنی! 
درس‌جغر افیست‌اعضایت ا گر عر بان‌شوی 
جنگل و کوه و کمریکجا هویدا میکنی! 
با دو تیغ ابروانت عاشقان دا میکشی 
پس‌چر اجرم‌خودت) نکار و حاشامیکنی؟! 
در ج و آب‌خواحش مشر وع‌من گو ی چنین: 





<«د استی از من‌چه خو اهشهای بیجامیکنی!!۰ 


مقصد و مقصو دمن بوسیاز آن لعل لب‌است 

زانکه با لعل لبت اعجاذ عیسی میکنی 
این عجب اعجاز نیکو نیست دد عصر اتم 

مردگان عشق دا با وسه احیامیکنی! 
گر شکر خندیز نی ای غنچه لب دد بوستان 

بلبلان باغ دا از عشق شیسدا میکنی 
فکر با یگوش ما فودآ بصد جا میروه 

تاتو شلوار شنا دا پش‌ما تا میکنی ! 
چونکه از ددیا شوی آسوده و آئی‌کناد 

از «الهی» شعرخوانی دا تقاضا میکنی 


۳۱ سسورو وی یسح 








۱ خرداه (صفر -086[) 
شنبه ۳۳ ۱ 1 
! شنبه : ۲۳ (۱۳- 413 
۲ شنبه : ۲ ۳ ۰ 
۳ شنبه : ۲۵ (۱۵- 15) 
> شنبه : ۲٩‏ (<۱- 16) 
۵ شنبه : ۲۷ «توفیق» ۱۷ 417 
جمعه : ۲۸ (۱۸- 18) 











اک ای | 


0 


را ی رای ی یا ات ای ی اه ی .تا 


۱ 
1 
۹ 

/ 


‌حر 


| وردندوجوهء 
کذاهند و ؟ 
انداختند و 


و هواس 


مادر به بچه - اونو میشناسی ٩‏ 
بچه - آده... یکی از آشناهای باباس ۱۱ 

















































قبیلاٌ نصیحت پذ یر 9۱ 
روزی یکنفر کشیش‌مسیحی 
برای‌تبلیغات به‌میان یکی از قبایل 
افریقائی رفت ودید قبیله‌دور بت 
چوبی بزرگی دارند میررقصند . 
کشیش گفت:-اقابان توجه 
کنید:مگراین بت ازچوب‌ساخته 
نشده است ۲ 
۳ ۳ 
گفت - شما به چوبی که 
خودتان ازدرخت کنده‌اید و آثرا 
یصورت دت در آورده‌اید احترام 
میگذار بد 99 ات2 آدمم‌ای 
ساده‌ای هسید . 
رئیس‌قمیله فکری کردو گفت: 
-حق با کشیشه است. تبر بیار بد. 
بعد آژایشکه بت‌چوبی رابا 
تبر قطعه قطعه کر دندد یگ بزر کی 










موم و هوجو و و و و هوجو همم و و وووره 





[2 هه تحص ز اد ۱ 
:3-2 اب گ حصگ رسد تیه 39 ت ِ 


-- ۲ شنبه : ۳۱ (18-۲۱) 
بسسحد. نس ی م۳ 

۳ شنبه : ۱ (۲۱۲- 19) 

-- / جات کت و 
حجصوو: 6 شنبه : ۲ (90-۲۳0) 
ه شنبه : ۳ «وفیق» (21-1) 

۳ من ۰ 5 ات هداس کت 
۷" «از گرفتادیهای زن جوان‌داشتن!» : چم رخ (-2ع) 

شوهر ‏ من از تنبلی و بازیگوشی متنغرم» اگه‌یکدفع؟ا دبه 
نمر هات | نقدر بدباشه طلاقت میدم ! ! یادداشت : 





۱ باز تابستان رسید و . .. 
جح بازتابتان‌رسید وگشت ازنوآشکار 


ساقهای مرمرین وسینه های پر اناد 
۸۱ بازو ان لختو عودودا نهای‌چون بلور 
این بکی‌دل‌میبرد آند یگ ی‌صبر و قر از 
برعذاد دلبران پیدا شد از گرما 
آنچنانکه لاله ژاله گیرد اندر نوبهاد 
گشت پید حر چه پنهان بودچندی پیش از این (۱) 
باء افکند ند آب! ندر دعان شیخ وشاب 
بر سر هر کوی لیموهای تر شآردار 
آشکادا شدز ذانو تا به «فیهاخالدون» 
هر چه میباشد طیعت‌دا در ] نجاشاهکار 
پایهای نایلون و جورابهای نایلونی 
چون بلوری «#ست کا ندر بر کک کل گبر دقر از 


] وردندوچوبهای‌بت‌رادرز بردیک : ۱ تیه 
گذاشتند و کشیش‌دا توی دک : دفع گرمادا بود نیکو تر یند اهاینکه‌شخص؛ 
انداختند و بت راآتش‌زدند !! :؛ افکند بازو ببازوی ار کلعذار ! ی 








مامان توچطور باپاپا دوست شدی ؟ 
- هن در استخر شنا در شرف غرق شدن 


بودم اومرا نجات داد بعد 
با هم ازدواج کردم. 2 
- هان!..حالافهمیدم 


چرا پاپا بمن‌شنا یادنمیده! 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


عکچحخچخح مخ سالنامة فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 








شا گرد بدی داشت که میبود ز عقل و ز خرد 


همه هه بییه.. وویم موم مه .جوم ممو .و هم هه بهههه. هههه هههههههه هههه 
۰ 


آن شنیدم که فلان مدرسه جح وه اً 
۰ 


دور» بسی بی رگ و بینور» بسی دلفك و بیغوو» 
به‌پیش‌همه‌منفور» نها ندرسروی‌شور, نها ندر تن 
او زور نه درجان و دلش نور , شده چشم و 
دلش کور وچنان آدم رنجور, فزرتش شده قمصور» بصد هول و بصد ترس» سردرس‌همی آمدوبی آنکه برد 
فیضء وچیزی بکنددرك, همی‌رفت وهمی گفت: « چه 


ی ات ۴۳ ممتحن کرا م م م و 


وچه پشمی وچه درسی و چه مشقی؟» غرض 
اینگونه شب و روز سن آ وردبه‌اهمال وجو در آ خر[ تسال رخ ممتحنین گشت عیان» یکسره گردندپر شان 
که خدایا چه کنم ؟ روبه که‌آرم ؟ توخودت رحم کن این بنده بی‌فهم و ذ کادا. 


و ۹ امتحان‌دادن اطفال‌در [ تسال بناشد که بحای ۱۷ باشد و از ممتحنین 5 کل آمر هب له 


وس 


ات ات۳ م ه :۰ ۰ ۰ 7 و 
چوآن بچهٌ کودن بشنید این خبی,اندوه وی‌افزون شد وزآنروی که میدید از آن ممتحنن هيچيك اورا 
شناسند و سر سوژنی ارفاق بحقش ننمایند » درین بین زدرد دل او کود کی گاه شد و گفت مخو رغصه 
وخوش باش که بت ممتحن کن سمو افتاده » چورفتی ببرش 6 هر‌چه که پر‌سدز توء بی ] دکه‌شوی‌هول» هر تب 





حص_ جح 


دهن خویش بجنبان و بگو:ریم دیری‌دیم » دیم‌دیری‌ریم»ریمدبری‌دیم»دیم‌دیری‌ديم‌ريم (۱۱1)چو آن‌ممتحن 
ورشتوها بن‌سشنانرا, بکماشی ۸5 تو یک بچه سیارزونگن ودهد نمرء خوبی که‌بپر لحظه کنی‌شکر خداوا 3 

5 گشت آن درچه اذاین تست 3 خوشحال وچوشدنو مت او ».ممتحن آزشیمی وفیز صك زوی کرد 

سو [ لیو بیکمر تبه‌او کرد دهن باژو بگفتا : ک۵(دهر عم‌ریم» دس مم‌دم»دسمریم» دسریم ریم!؟»معلم‌چواز آن 

بچه کودن بشنید این سخنان کرد بدوخندة بسیار و پس‌ازهلهله وولوله یکباره برآشفت وبوی گفت : 


ی ید 


و 


( ببخشید ۱ فلان مقععن -کن که بنابود بد ین جای بیا ید ۶ باطاق دگری رفعه 1 خداو ند الهی که دهد 
عقل شمارا ۲۱ > 
«هدهد میر زا» 
هههه همه هههه هههه هههو هههه.هههو.هههه هپههههههه. هه 1( 





خواب خیر ! 
مردی‌خوابش را برایر فیقش تعرریف کردو گفت 


۳ 
۳ 
- دیشب خواب دیدم که از با شرف تردن مردان 
0 دئیا تمحید 5 دم . 

۳ 


- بسیار خوب » آثوقت من چه دادم جواب ؟! و 








ماهیان‌در ثه استشر چه‌هامی ونند اه 





۱ 4 
أ خوش داءماه وشان لخت سراپا نکنید! 
جنس خود عرص بازادتقاضا نکنید . ۱ 





لب استخر شنا عقل ندزدید ذ خلق 
رخنه اندد دل غمدیدة شیدا نکنید [ 

مایه؟ عقل ذ کف مابوی کوتاه د بود 
هستی خلق دگر یکسره یغما نکنید ! 


کوب 


جو ر اب 
جوان - عزیزم من فردا کجا 











ماهیان درته استخر چه‌ها هی پیتنهآ ید 
خواهش ازندح کتار؟ نز حاشا نکنید! 
دوش از ماهی استخر سئوالی کردم 
پاسخم داد » دگر پرسش پیجا نکنید ! 
دل مارفت ودگر چاره بجزصبر نما ند » 
.با زهم‌سنگدلانر حم به«پاشا» نکنید! 


۰ ْ«ْْْ(6‌ِ‌ِ 








میتوانم شمارا ملاقات کنم 1 
دختر - درخیابان نادری 
-]۰ . آن خیابان خیلی شلوغ 
است» بین‌اینهمه زن ودختی‌من‌شمارا 
چطورپیدا کنم ؟ 
. . خیلی آسان است : من 


آ نروزجوراب خواهم پوشید ۱ 


سر > يب بیپییی< ۲۴ : ار هر او ی 





/ 
/ 


چ جد چد چد د 


چب چبد ند چ چد چد د 
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و و ار و وا و ات 














وثتی يكد کتررا بجبم 
میبر فا : 

همين که وارد طبقهٌ اول جهنم 
میشود اخمپارادرهم میکشد و بمالك 
دوزخ میگو ید 8 

اولا - هوای جهنم از لحاظ 
حرارت‌زباد, مخالف حفظا لصحه‌است 
وبایستی به وسیلةٌ دستگاه تهویه(۱) 
هوای اینجارا معتدل‌نگمدارید! 








ثانیاً - معلوم میشود اصل‌جهنم 
برراش بد ی آب وهوا دچار بیماریهای 
گونا کون هستند و لازماست مععاننه 
دفیقی از [ نها بعمل |[ ید ! وهمه‌شانرا 
بفرستید پیش آزمایشگاههای رفقای 
من تا[ نهادا باصور تحساب چپارلاپپنا 
رادیو گرافی و آزمایش بکنند !؟ 

الما - دستور بدهید هرروز 
سبح به‌اعالی جینم يك لیوان- شیر 
پاستوریزه بدهند که تدریجاً دوچار 
مسمومیت غذائی نشو ند ! 

رابعاً - لاژم است سکنه جهنم 
درمقا بل‌امراض وا گیردار تلقیی‌شوند 
و تازه واردین سه روژ در «قر نطینه» 
تحت مراقبت قوار کیر‌قد 1-: 

یه این‌دستورشامل‌حال کسانی 





ی و ۱۳ 


15 من [ نهارا فی‌ستاده‌ام نخواهد بود 
زیرا بطور قطع ویقیین آنها دارای 
هیچگونه بیماری کشنده‌ای نبوده‌ا ند 
( و بیچاره‌ها فقط برائراشتباه من 
می‌ده| ند ۱ ۱ ( 

خامساً - شما آ قای‌ما لك دوزخ! 
ظاه رآ مبتلابه بیماری عصبی‌هستیدا.. 
فرداصبح قبل‌از صرف ناشتا تشر یف 
پیاور ید اینجا تاشمارا معایشه کنم ۱ 

توفیق 2:۰ والبته ۲ قای‌ما لك 
دوزخ » فراموش نمیفرمائید که 


(و یز دت» بنده دوست ریال است|: > 


سح ۳۵ 


حجت حت ۶ 1 


< سالنامة فکاهی‌توفیق۱۳۴۴ شحص< 



























و . 





























شنبه : ه «توفیق ماهانه» (6-۷1 0 
۱ شنبه : ٩ 7-9 ٩‏ 
۹ 
۲ شنبه : ۷ (۲۸- 28) 
برش 
۳ شنبه : ۸ -۲٩(‏ 29) 
ی مس( ۳۳۳۳ 
۴ شنبه : ٩‏ (50-۳۰) 
۵ شنبه : ٩۰‏ «وفیقی» (1-۱) 
جمعه : ٩۱‏ (۷ -2) 
1 
شرح 9 با دداشت : 
۳ 
3 ۸ب زد( مه 
2 
7۹ 3 ۸ 
4 مناظرة کلو له وعرق ۹ 
ِِ ۷ 
۳ 0 3 5 4 
آن نید شهی « عرق: > میگفت 73 
و ۰ ۲ 
4 پغضب با « کلوله » کای مفرور 9 
و ۵ 
3 دیو م رک از یله امک وحود 1 
جبههٌ جنک از تو کرده ظهور ُ 
ماو قلب ها را کنی بفم نزديك 0 
<پد 1 0 7 
3 کودکاق دا کنی ز مادر دور / |" 
ج ابو خالك جهان 3 آفن تو -کهتهدو رخ دشن در آن‌محصور ۳ 
ِ 
3 هستّیت هست مایه تب و تاب خلقتت هست باعث شر و شور مد 
اد زین جهت نزد عارف و عامی در جپان گشته‌ای چنین مننور لب 
۰ ۰۰ .7 << 
كِ ليك پیر و جوان مرید منند زآنکه خیزد زمن شاطوسیور ۳۹ 
> عاشقان در شب فراغ و وصال یامن از بهر رفع غم محشور ۳ 
3 من بمستی کشم گروه کروه تو به‌پستی کشی کرور کرور ۳۹ 
۳ این‌سخنها« کلوله» چون‌بشنید گفت باری که ای سفیه جسور 
4 ۳ ریق )۱و ۳ 2 
ک من یکی دا گر کشم فی‌الفور عالمی را تو میکشی (مر ود 11 
۷3 
4 مر ماب سنا کر مر ۳ 
7 کی کب 9 39 زک کج زد هک کرد بلج له لد 





6 6 
جای مناس [ 
شا گرد مغازه تنبل ‏ ( خطاب 
برفیقش)» - رضا » تاز کیها يك کار 
خیلی مناسبی پیدا کرده ام که از 
کر دگیری راحت شده ام , 
شا گره مغاذة دیگر_غیرممکن 
ای رت چطور ۳ 
- سه روزه پیش یکنفی «عتیقه ‏ 
فروش > شا گرد شده‌ام ۱ 











عد چ ود حد اه اد اد اد ند اد 


سس سس سس تست تست سس سس رت سس سس سس سس سا تست تسد سوت سس سس وا تست تست و و سس وت ۳ مس 
3 ده وه ود احد 


عد که 





۱ 








دک کید کرک کج 
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<< 
ی تس 
چاه جه جه چاه جله ج چاه کول جوله جل دج ۲ب ۳ ۷۸۳ ۷۸۲ 9۸۳ ۷۸۲ ۱۸ که هجهل 


سر گروهبان هانری‌از خلبانان 
ثیروی هوائی انکلستان دد ان از 
شبهای تاريك زمستان سال ۱۹۶۱ 
مأمور بمباران یکی‌ازشهر‌های‌فراسه 
شد . 

شب وحشتنا کی بود . صدای 
غرش توپ‌های ضد هوائی آلمان با 
انفجار بمب های سنگن و آتش‌زای 
اتکلستان درهمر فته زهرءة شیر راب 

سر گروهبان هاثری هنوز بمب 
های خودرا درست‌جابجا نکرده بود 
که حس کرد که يك‌چیزی بيك‌جای 
طیاره‌اش اصابت کرد و بلافاصله 
هواییما رم(۱) کرد و ناله کنان هقی 
پائین‌رفت 2 

مخزن بنز دن هواپیما مورداصابت 
کلوله واقع شده و ] تش گر فته‌بود . 

سر گروهبان هاثری بلافاصله‌با 
چتر جات ازهوا پیما بیردن پررید و 
درفضایلاشاهی به پیچو تاب ورقص 
م گت پرداخت :۱ 


ت زب وه ها 
و ور شدید ور افکن‌ها دست 
پدست‌هم داده جهنم موعود را صدبار 
ترسنالكتر بوجود آورده‌بود ترش مج 
۱ .۰ کلوله‌های ند هواگی با 
منتهای «حس 
کذشته هر لحظه تحقق آمالعزرائیل 
را نزدیکتی میساخت و البته تصدیق 


ثیت؟ از بیخ کنتوشتن 


میفر‌مائید وضع‌س رگروهبان هانری 
در آن‌نیمه‌شب چنداند لچسب‌ومطبوع 
شود . ی 

بو فان خاك دشمن دز 
هوای چند درجه زیر صفر سیخکی 


ک و هدع ع و 





رو بپائین میرفت و بقول ادبی نویس‌ها 
معلقز نان رو بس‌نوشت مجهولی می- 
شتافت 0 

سر‌انجام سر گروهبان حاثری 
بزمین‌رسیدودرحالیکه ازسرما وترس 
وهیجان‌میلرزید بندهای‌چش نجات‌را 
( که‌تاچندلحظه قبل تارهای جانش 
بآن‌بسته‌بود) با عجله بریده وخودرا 
رهاساخت . هوا تار ىك‌وروشن دود و 
س گروهبان هانری فهمید که در رگ 
مزرعهٌ دهقانی فرود | مده‌است . 

از دور کلبه های چندی بنظی 
۰ هانری باعجله چّس نجات‌را 
در حفره‌ای خفن کرد 3 روش را 
خالر یخت وسپس‌بابیم و امید بطرف 
کلبه‌های دهقانی راه افتاد . 

چند دقیقه بعد باولین دهقانی 


میب سید 


که از کلبه‌خود خارج‌میشد برخوردو 
قضیه را باز گفت ۰ 

دهقان فرانسوی هر ۲ ی از 
سرربازان انگلیسی‌را در لبای نیروی 
هوائی امپراطوری بریتانیا در مقابل 


رالنده رن: 9 کجا تشر یف میبر ین ٩‏ 
مسافر - هرجا میل شماست ٩!‏ 


1 
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یس << 


۱ ما 


‌ ۳۹ 1 








۸ 7۸ ۶ ک 4 ۷ ک کاز ج له 


خود دید باعجله اورا بدرون‌کلبه برد 
و غذای گرمی در کتازش کتذاشت 
ود سجن رقف ای ۱32۲۷ 
خورارا بلعیه و در لحاف گرم ی که 
زن صاحبخانه برایش‌فراهم کرده‌بود 
بخواب عمیق وشیر نی فرورفت. 
4 1 

عتیکاوی ۴ چشمان خود را 
کشود دهقان فر‌انسوی را دید که با 
يك‌دست لباسز نانه بالای‌سشاستاده 
و لیخندمیز ند 3 

درآن هنگام فرانسه در تصرف 
لمان‌ها یود و مقامات لتانی 
فرانسویانی که خلبانان انگلیسی 


آمریکائی را پناه میدادند بلاتأمل 


تیر باران میکردند . 

هاثری فوراً قضیه را فهمید و با 
خنمه ازجا برغاستا»: آبتدا از تجاي 
دهنده خود تشکی کرد وبعد دراطاق 
مجاور لیاس‌زنانه را پوشید - موهای 
خود را در دو طرف شقیقه 
پخش کرد و کلاه سبدی ظریفی بس 
گذاشت و خنده کنان باطاق اول‌باز 
کت 

خلبان سرخ و سفید انگلیسی 
چنان خود دا آراسته بود که دهقان 
فرانسوی هم بزحمت نروماده بودن 
وان گر‌دا 
صبح در مدرسه دخترانه دهکده 
دختری بلند قد و سرخ رو و خوش 
اندام بنام « مار گریت ۱ > در کنار 
سایر دختران مشغول تحصیل ٩(‏ ) 
بود و حتی خانم معلم هم نمیئوانست 
تشخیص بدهد که درز بی لباس‌مادمواژل 
مار گریت قلابی من از خلبانان 
انگلیسی بنام سر گروهبان هانری 


اورا تثخیص میداد ! . 









زن مرح 


نامزدی رو قبول 





آسب ؛ 
نامه ای برای 
بوذرجمهری سید 
کار پردازی در آق 
موافقت فرمایند با 
اسپ بخار بخارح 
چون مورد احتیاح 
سراشکی کوه 
را خواند و به ۶ 7 
شده است.- 
لذا اسب باه 
بالای آن نوشت : 
« ده اسب مجاز » 
و سپس در و: 
د]فای دئیسی 
نامه شما که : 
خر بد ده اسب ما 
بودید (۱ ! ) رسب 
واقع نمیکردد - 
زیرا اسب مجاردو 
اصطبل های ارت 
بحد وفور -وجود 
است ودیکر لزوعی 


۱ 


بخر بدن اسبمد رد 








وی 





مت 
عچ چت یت چبد د 
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جد جچد 
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: سالناما فکاهی‌توفیق۱۳۴۴ 





باتمام عوار‌و ملحقات )۱( خودجای 


دارد . 

بیمین جپت خانم معلم هروقت 
ماز کر بت واعیدید که باسا ندش ها 
خیلی گرم میگیرد و حتی به‌خود او 
هم ژزیاد خیره خیره نگاه فتکند و 
تفا هدن شین اشکالات درسی‌صور تش 
را خیلی نزديك صورت دختر‌ها 
می آ ورد تعحب رب .۰ 

۷ ۲ ۶ 

ماهپا اتفذاشت 7و تشر گزوختان 
هانری «خلبان‌نیروی هوائی‌پادشاهی 
بریتائیا و ماوراء بحار » به اسم 
مادموازل مار گر بت در میان يلك 
کله از دختران ماهروی فرانسوی 
به تحصیل (۱) و ناخنك‌زدن پرداخت 
و از وفتیکه میان این‌مهرو بان‌فرود 
آهده بود هجیقة ‏ آ درو مینکرد که 
| بکاش‌زودتر‌هواپیما سقوط کرده بود! 

دربین دختران مدرسا‌دهکده, 
دوشیزه بسیار زیبا و خوش اندامی 
بنام « مادموازد ژانت » خیلی با 
مار گریت قلابی گرم می‌گرفت و 
گاهو بیگاه هروقت مار گریت‌راتنما 
پ ۳ میا ورد بوسه ای از صورتش 
می‌ر بود و مار گریت‌هم که از« بطون 
قضیه » ۲ گاه بود بمصداق «کور از 
خدا چه میخواد دوچشم بینا» محبت 
و عشق رسانی های بی‌آلایش ژانت 
را بی‌جواب نمیگذاشت و یکی را 
سه‌تا تلافی‌میکرد ا 





4 
5 


مادموازل‌مار گریت ومادموازل 
ژانت در روز های تعطیل در سای 
درختها با حرارت از گونه‌های بكث - 
دیگر بوسه میر بودند و بدون هیچ 
که نه فتطزری ۳( ۱) دست درآغوش 
یکدیگرداشتند ۱؟ 

۶ ۶ زا 

عکسالگذشی 2 منی کر وهتان 
هاثری در حلد مادموازل مار گریت 
دردهکدء فسوی ول کی خر تلی 
را طی‌میکرد واز روی کمال‌صداقت! 
« پارونی » اغلب دختر‌های زیبای 
مدرسه بودا 

يك‌روز تعطیل درچند کیلومتری 
دهکده کنار چشمه زیبایی ژیر‌ساية 
درختان در آغوش مادموازل ژانت 
همست و مخمور افتاده از گونه هاش 
بوسه های خواهرانه ! میگرف ت که 
نا گهان تصمیم گرفت معشوقه را از 
حقیقت قضیه آ گاه سازد ! درحالیکه 
فکی‌میکود مادموازل ژانت حتماً از 
شنیدن این‌حقیقت تلیخ! خیلی‌متعجب 
خواهد شد عاشقانه در مقابلش زانو 
زد و با صدائی مردانه که از شوق و 
محبت لرژان بود گفت : 

- ژانت ... ژانت عزیزم ا... 
اجازه‌بده اقر از کنم که من دوشیزه 
نیستم ... بلکه .. یکی از خلبا نان 
نیروی هوائی انگلستان هستم و... 

مادموازل ژانت نگذاشت حرف 
هانری تمام شود و با خونسردی تمام 


+ هه 


چم مه مه و 





شنبه : ٩۳‏ ۳ -5) 
۱ شنبه : ۱۳ ( -4) 
۲ شنبه : ۱6 (ه ‏ 5 ) 
۳ شنبه : 1۵ (۰ -6) 
> شنبه : ۱۱ ۳9 
۵ شنبه : ۱۷ ودتوفیق» (۸ -8) ۰ 
جمعه : ۱۸ رک ۳92 


با دداشت : 





لیاس زنانه‌اش را عقب زد و شاوار 
نظامی‌خا کی رنگش از زیس پیراهن 
زنانه ظاهرشد وسپس باصدائی‌مردانه 
و لحنی‌مسخره آ میز گفت ۰ 

- ماد موازل مار کیربت ! .. 
مار گریت عزیزم ! .. پساجازه‌بده 
منهم اقر ا رکنم که...۵5 منهم یکی از 
سر بازانآمر یکائی‌هستي که ازچنگال 
ما نها گر بخته ام 8 

رنگکی ی کر ۱0 هاف-ری اذ 
خشم وغضب‌تیرءشده, ناراضی فی یادزد: 

پس...س توهم در تمام‌ابن 
مدت «نره‌خری» بوده‌ای مثل‌من .. 
ومدتها مر اتول زده وعثق‌پاك (!) 
مرا مسخره میکرده‌ای ؟ 1 

مادموازل ژانت قلابی که لبای 
زنانه را از خود دور کرده و بصورت 
بان تبام عتار ۰۲ 
درآمده بود با خونسردی سیکاری 
ت زد وویلت ؛ 

-ولی منهم حق دادم از تو 
پبرسم که چرا بامن عشق ورذی 
کرده‌ای ؟ 

سر پاز اتکلیتی نا همان کت 
ق‌باد زد : 

- آخرمن خیال میکردم تو 
دوشیزه‌ای ملکو تی‌«ستی نه‌سر بازی 
فره‌غول در لباس‌فرشته ! .. 

-عصبانی نشو ما رکسریت 
عزیزم ! ... منهم همین خیال‌دا دد 


(بقیه درصفحةٌ 4۰) 


<< ۷ 


(دبیع الاول «ام) - 
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رفیق من « آق احمد » از آن 
پسی‌هائی‌است که راستی‌راستی جفتش 
در کرء مر یخ پیدا نمیشود !؟ 

در عرض دهسال رفاقت برای 
من اتفاق نیفتاد که ی یکدفعه او 
را به‌بیئم و خبی تازه‌ای از اونگیرم 
عیب این دوست عزیز فقط این‌است 
که خیلی کم چشم من‌بجمالدلاراش 
روشن میشود و اگر هم وقتی به‌تورم 
پخورد مفت نمیتوانم از چنکش بدر 
بروم ! اول باید کافه‌اش بیرم و بعد 
سرش‌را گرم کنم وپس از آن بنشانمش 
مس‌طاس وهی خبر‌های ناب دست‌اول 
از او بگیرم . 

دیروز پس از مدتپای مدیدی 
که او را ندیده بودم دیدم سر چهار 
راه لاله‌زار ایستاده و باسیگاری که 
وفولب داره چنان ژنتی گرفته که 
آ ۳ شی‌شازن دافی. ]سا لیاست ! 

سلامش کردمواحوا لش‌راپر‌سیدم 
و ببگوشةٌ دنجی کشاندمش » پس از 
اینکه سر رفیق ما از بادة تاب گرم 
شد لب به سخن کشود و گفت 

- خیردادی ؟ 

- تازه مازه‌ای مگر‌هست ؟ 


ی آره » جون تو ازآن خبر‌ها 
دارم ۰ 


۳ 
3 
و3 





9 ‌ 

ییکف 4 زودهم بو که آنزور 
بی‌خسری و 3 سوژه داره دخلم 
میاد ! 

فول مندی واسه کسس‌نکی 

- آره توبمیری » سبی 0 
کردم میان من و تو باشه بکسی 
نخواهم گفت . 

: پس کوش کن ۱ میدونی که 
خذاعت یتگاه ها یکره استخر ‏ 

ماباید تاسه بعد ازظپر کار کنیم 
و ناهارو هم باید خود بنگاه بخرج 
ما بدهد . چون هنوز بنگاه‌ما ساط 
ناهار رو نتواسته کاملا آماده کند 
اینروزهاتصمیمی گر فته که‌ازشنیدنش 
قند توی دل آدم آب میشودا! 

- لاد آشی ز خانه رویراه «گرده 
ای ره هد 








وقت ی گادسن کاقه سجی جمو ع و : 


اد فر میل 





انداخته . . خوب حالا بدگو سیم 
بنگاه‌شما چیکار کرده؟ 

- قول میدی بکسی‌نگی؟ 

باباتو که عنارو کشمی ...نگ 
دیگه ۱ ... وال بهپین » به‌پیغمبی » 
بهر که لو دوست- طازی قسم سورع 
یکسی‌نگم . 

- پسیارخوب : پنگاه مابعوض 
تاهار کارمند‌هاش » تصمیم گکرفته از 
جیب خودش بهريك از اونها یکعدد 
پستانك بدهد که وقتیکه کارمند ها 
دلشون برای ناهار به قیلیو بلی‌افتاد 
پستانك هارو دهنشان بگذارند و 
خودشان‌را ازحیث‌ناهار بیمه کنند!؟.. 
به بین : اینهم صورت مناقصه ایست 
که ایثر‌وزها از تری‌اعتکارپستا ناه 
خیلی محرمانه بین اشخاص صلاحیت 
دار پخش کرده‌اند ! ؟ 

بر کث مناقصه را از دست آق 
احمد قاپیدم و هزار من بمیرم تو 
بمیری بهش زدم تاراضی‌شد که مق 
بر که مناقصه را برای « باد گاری! ۴ 
داشته باشم ۱ 

حالا خوانندة عزیز ترا قسم 
بجان « نان » که از هرچیز پیشت 
عزیزتر است! ترا فسم بموی نخود , 
سبیل عدس و بریش لوبیا ! پس از 
خواندن عین صورت منافصه. موضوع 
را بکسی اظهار نکن و مارا پیش آق 
احمد روسیاه و خجالت ده منما ! 

و اماآ گپی 

4 بنگاه کل آ فتا به 9 
و پسران برای کا یه کار مندان ات 
و شعبات خود تعداد هشتصد و پنجاه 
هزار پستانك بمشخصات زیر بمناقصه 
میگذارد : 

۱- قطر پستانك 4 و عرض آن 
۱سائتیمة 

۳ - جنس پستانك شبرو میهن 
ولی ازحیث ضخامت باید کلفت باشد 
که در مقابل دندان‌کارمشدان قدرت 
مقاومت داشته باشد ( ازپوست‌رجال 
باشد بپتن است1) س 





عروس به دام 
محمود ]5 : 








چ چد حچد کچ 


یه چ 
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یه یم یب مه مه و 
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دارد بپیچوجه 5 
جراحی اینجا ۲ 
قبلا در فنحان 5 
هوشی من بر ۳ بد ؟ 
سر اثجام چذ مر« 
دکتی کل . 

و بذله گو بود ِ- 
بعلامت موافعت 
ار 
روز بعشسا: 

دیچ » و مود 
بطرف منزل <" 
ساعت بعد , در 
مزبور سه‌تفر مة 
فنجانهای قهو؟ 
کرده بودند. مذ 
ونیامدن بارآن- 
کاملامواطب‌بوه 
کلاه:عنرش 5 
سرش بدورآن ‏ 
میرود. باهنتهای 
حر کتی بخود 
برخیزد» سرشی 
پس‌از چند لحطه 


متت‌گنی فر وره 


پرستاز ها 
در 
تخت عمل‌خو اب 
باعحله در رفت 


۲۲ ۲ 3 
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د چ چد عد 2 


جح 
یه مه ی 


- ۰ 2 هو حول و کح 
هه چیه و وی وه وه یه اوه وه ره 


۳9 
۱ 


وی یی جح ٩‏ 





۵ ۱ 
ر مادد... و بچه ها یش! ۹ 





بقیةٌ مناقصة پستا نك 

۲ قسمت فوقانی ("قسمتی که 
بدهان میووه ). نبا ند* بش اد ‌ 
سانتیمشی درازی داشته باشد و 
احتعال کین کر دن‌در گلووخفه شدن 
دارد! ) 

۴ در اثر فشار دست نباید مثل 
پستانك اطفال صدا کند و موحبات 
هوس‌انداختن سایرکارمندانرا فراهم 
ثماید !۱ 

۵- ظرافت پستانك نبا یدبحدی 
باشد که‌کارمند در تمام مدت خدمت 
هن .کته آنرا در دهان که وهمه 
کارهای‌دییگی را بخواباند . 

- مدت تحویل پستانك روز 
بعد از بردن منافصه است و منافصه 
دهنده با بدسرعت عمل داشتهومتوحه 
باشد که|ینمطلب يك‌موضو ع «حیاتی» 
است ؟ 

۷ مناقصه دهنده حق ندارد 
بجز بنگاه آ فتابه لگن‌دپسران برای 
اشخاص متفرقه و ادارات دیگ 
پستا نك سازد وحق استعمال پستانك 


مشحصر 1 مد 











علق علق به کارمسدان این 


« آتش‌نشانی ۰1 

دل شعله‌ود است و دیده‌ام اشت فشان 
وذ آتش دل شعله زند خرمن جان 

ای آنکه بود شهد لبت آب حیات 

برخیز و بیا» آتش مادا بشان ٩‏ 


تحص حصص ص ص ص ص ک ص صص ص شش هش فا 


۲ شنبه : ۲۱ 














(ر بیعالاول-جاد) ۱ 
ددم | 
۱ شنبه : ۲۰ (۱۱- 11) 


)12-۱1( 


۲ شنبه : ۲۲ (13-۴) 
> شنبه : ۲۳ (۱4- 14) 
۵ شنبه :۲ دتوفبق» (۱5- 15) 


جمعه : ۲۵ (16-۱1) 


با دداشت 


۲ 


تو ممکنست باشی ... ولی هن فیستم! 


پسر - آقاجون دافدری معلسم میگفت ما اژ نژاد میموثت 


«ستیم» توچه میگوئی ٩‏ 


یرت یرت - بی تر بت ۰.۰ توممکن است باشی و لی‌من 


ر نیستسيم [ 
۱ ۱ زو مدرب رمرم میم 





بنگاه است زیرا حقوق دریافتیشان 
احازه‌خر ید نان‌ومواد خواربار را در 
روز نم‌ندهد . 

۸ مناقصهً دهشده از امروز 
الی‌ده روژ میتواند روزها ازساعت ۸ 
الی ۲ ۱ظهر برای‌مشاهدهة نمونه‌پستا نك 
کار پردازی ی 2 می‌احعه‌نما ید ۱ 

۹ مناقصه دهنده باید مبلغ 
پنجاه‌میلیون ریال بدفتی کارپردازی 
سر کت ود بعه گذاشته و رسید مبلغ 
ثامیر ده را ضمیمه‌منا قصه بشما ید تا دز 
صورت‌اصایت قرعه و استنکاف ازائجامٌ 
آن » مبلْغ‌نامبرده بمصر‌ف‌خی بداری 
نان خالی جهت کار مندان بر سد , 

ادادة کار بر د‌ازی سگاه کل آفتا به 

لگن بر نجی و پسران ! 

«عسب» 


« شیطان » 





فرق‌ها ۰۰. 
از دوستم که از کانادا آمده بود 
و برای اولین بار شهر ما را میدید 
پس ایشکه یکپفته ازاقامتش گذشت 
پرسیدم فرق عمده بین شهر شما و 
شهر ما چیست ؟ 
درپاسخ گفت : « من‌ازيك چیز 
شهر‌شماخوشم نیامد» دراینحادخت‌ها 
دورهم ممنشیند و به بخار ی‌هبچسیند 
درحالیکه پسر‌هايك گوشه مینشیننده 
و دود ید و۴ ۱ 
ِ 2 توی شهر شما 
9 
- درشهرما بخاری را يك گوشه 
میگذارند که خودش برای خودش 


شما چیکاد 


دود کند و پسرهابه‌دخش‌ها میچسیند! 


ی ۷ 


زد 
‌ ۸ 


۷ ف 














و فر وش بح 





عد 

















اتفاقا صنم مهروئی 
روزی‌آمد براو تا بخرد » 
نزداو دیخت بسی پول زیاد 
چون زن‌افتاه سوی‌خانه بر اه 
قطره‌ای اشاك ذچشمش افتاد 
مردم آزهر طرفی‌جمع شدند 
حالت زار ودرا چون دیدند 
مردبرخاست چوجسمی بیجان 


گفت با حال سسی افسرده : 





شکایت [ 
پیرز نی که گردپیری 
پر‌سرو رورش تشسته بود 
جلویم را گرفت وپر‌سید : 
_ ایآ فا ؛ الهی که 
خداپیرت کنه: اکه‌بخوام 
از کلونتری شیکایت کنم 

باید کچا بروم ؟ .. 


م6۵ : 





حت تحت 


_چطورمیخواهید از 
کلانتری شکایت. کنیه ؟ 
همه» شکایشها یشان | آ نجا 
مموافلن ی 
ِ درحوایم گفت 

- آخه ننه‌حون» من 
از مال دنیا همش بك‌جفت 
قالیچه داشتم که یکی از 
اونها را دزد برد » اون 
بکیش‌راهم کلانتری گر فقه 
که از روی گل و بته‌ش » 
اون‌یکیرا پیدا کنه ۰ 
حالااون‌دذه بر دهه بدرك» 
این‌یکیش دا هم اینا 
نمیدن [ 


«پیاد ه» 




















مردکی بود دل و قلسوه فروش 


شو خو خوش‌منظر و بامدرك وهوش 


روز تا شب بی این کسب حلال 
نعره میزد ز جگر, فادغ بال 
هر که یکباد از او دل میبرد 
بعداز اوهم دل اودا میخوره 
سیمتن دلبرکی» خوشخوئی 
دل وی‌دا و بمنزل برد 


درعوض‌مرد برآن مه‌دل‌داد 
مردبیچاره کشید از دل [ه 
کرد درکوچه سختی فریاد 
همچو پروانه برشمع شدند 


سبیش را همگی بر سید ند 
داد«زن» دا ذزسر کوچه نشان 


- «ایهاالناس دلم دا برده!» 
«قیه مادمو ازل‌مار گریت» 








بادة تو میکردم ! ! 

- حیف آن بوسه‌هائ ی که با آن 
شوق وطراوت بردست‌های نکرة 
تو ندم ۱ 

. و حیف از آن [* ه-ای 
عاشقا نها ی که‌من دد گوش آو نره‌خر 
دمیدم [ 

- حیف از آن گردشه«-ای 
نیمه شب ! 

- حیف ازآن خداحافظی‌های 
پرهیجان... ! ! 
۷ ۷ 1۳ 

ان مدتهاست که جنگ تمام 
شده و مادمواژل مارگریت ۱ (سر- 
گروهبان هانری ) بکشور خود باز 
گشته‌است... ولی‌هنوزهم میئرسدزن 
بگیرد. چون مبادا در شب عروسی 
سر بازی گر دن کلفت‌خود دا در لباس 


عروسی مخفی کرده‌باشد ! 
دبا یان» 





۳1 


بهههپه هههو. ههبه هه جههه موه هبهمه. بههم همهم همهم همه هههههههه همه 
9 
‌ 


سه سور ری 
و سه ار به‌سوردعوت 
داشتند , وقت مراجعت 
1 شخصی از آنها پر سید : 
_کجا دفته بودید ؛ 
اولی اذ بس خورده 
بود قادد بحر ف‌زدن نبود» 
0 بادست اشاده به‌شکم‌خود 
کرده فهما ند که : 
به«سور»1 
آزدومی بر سید : 


٩ دد‎ 0 


خود و برد و وچند 
رشتاتازه‌بیرون آورد 
و نشان داد ! 
بر‌سید : 
ء با سیرهم شدید؟ 
- ما که خیر ۰.۰ 
ولی این‌مر حوم(اشاره 
سوت کف تاد کید 
بیحال افتاده بود ) سیر 


بچههه 


۱ 
مر ها درز درروی وی با 

دو نش دهاتی ازده دشهی آ مدند 

درخیا بان چشمشان با نتن‌هائی که‌در 

بامهای منازل تصب کرده بودندافتاد. 

ناگهان یکی از آنها با کمال تعجب 


انگشت بدهان گر فته و بر فیق‌خود گفت: 


"۳ نگاه کن‌رفیق ۰.۰ معلوم‌می - 
شود دراین شهر مسیحی‌ها مرده‌های 
خودرا روی‌پشت پشت بام چال میکنند !؟ 


6 6ص 6 کِِ هت ات اک_<ا 


ع 








کمترکمی است 
فکر افتا ده باش دک ِ 


مکر اینکه آدمی باشد 
باشی که حتی توی 
۷ 


هم بر ود ۶ 
حالا ود زر هر 
: را برای شما تشرت 
وقتی‌دو : 
سوزی ت 
- سلامعل؟ 
السلام آمیز مر 


۱ نداری انعاعا2. ۱ 
+ وال خبری نس 


صمصام فردا۲ یک 
گویا«چهلم» حر 
قردا هم ؟ 
خانه‌اش‌را مدهة 
آورد؟ البتهه 1 
زبادی بگردن : 
منزلش برویم ؟ 
وقتی ده 
سیاسی : 
آفاملام 
قربان حال شم : 


تازه چه خبر؟ 
راستی ۱ 
مدیر روز ناعة « 
هنوز فرصت ی 
امروزرا خواتف 
میدهم-که ا1- 
بکتد» راستی هد 


مختاری بدهتد 





#/ِ 


- 


ک 


ید ود چد << 











- ...توچرا مثل سکهای دیکه به‌پنجره‌تکیه نمیدی!!... 


راستی راستی 4 
آدم‌چقدد ۰ 
خو شیخت است! 
چند روزی بو د که کلفت‌ما قهر 

کرده و رفته بود ازاشحپت خیلی‌در 

زحمت بودیم, تا اینکه چندروزپیش 
مادره گفت : حسن, فرداصبی‌برایمان 

یکنفی کلفت میآًورند چون جوان و 

خوشگل و نجیب‌است میادا حکوقت به 

او بچشم دد نگاه کنی ؟ فتبه از 
اینحر فپا تا بحال‌ازمادرم شنیده بودم 
عصبانی‌شده گفتم : آخرماذر» تا بحال 
چنین چیزی ازمن دیده‌اید که اذاین 
حر فها میز نید ؟ مادرم گفت 
توجوان معقولوسر بزیری هستیولی 
خوف قطان مب‌کی‌اشت آدم را کول 
یز ند 1... این‌دختره پدرمادرداراست 

و از بالا بپائی نآمده خدا دا خوش 

تهیاً ند . 
خلاصه‌بقدری سفارش کردو کرد 

و کرد ومرا فسم داد که هنکه هیچ 

وقت اینجور فکرها بکله ام نبود 

"شب را تاصبیح هزارخیال پیش‌خود 
بافتم ۱؟... وصبح پیش زاینکه چشمم 
را باز کنم ح سکردم مثل اينکه‌يك 
نس اضافه براهل‌منزل در جیاط راه 

میرود 1.. 

...ری اشتباه نکرده‌بودم 9 


5 میدانم 




















































یر ( دیعااول-راه[  )‏ ۷ 
شنبه : ۲۱ (۱۷- 17) 
٩‏ شنبه : ۲۷۲ (۱۸- 18) 
۲ شنبه : ۲۸ (۰۱۰ 19) 
۳ شنبه : ۲۹ 200-1۲۰ 
> شنبه : ۳۰ (۲۱- 21) 
ه شنبه : ۳۱ «وفیق» (22-۲۲) 
جمعه : ۱ (۲۳- 93) 
بادداشت 
‌- ۳ 
کرک جک زد دک 2 3۳9۳96۵ 
4 : 
هه 
ج از ترس چیب برها ! 
> پاسبان به جیب‌بر - چرا دست ده جیب این آقا کردی ٩‏ 
 .‏ جیب‌بر - دستم یخ‌کرده بود » از جیب این آقاهم جائی 
کل دا گرمتر ندیدم ! 
کر داتسا < گر خودت جیب ند اشتی ؟ ... ۱ 
جبد پاسٍ ۱ 0 
> جیب‌بر - ا گر جیب داشت که اینکار دا نمیکردم ء نگاه 
کنید هیچ جیب ندادم . 
کار پاسبان - چرا در جیبهات دا دوخته ای؟ 
اه دق - درف وگران » 
<هد 


ما ار مه ماه ماه که مد مه خ 


جر ج د حجرد <پد <پح دل در << 
خودش بود و الحق که کلفت قشنگه 
وملوسی‌هم بود ! 

... داستسید استی آدم چقدد 
خوشبخت‌است وقتی‌صبح از خواب 
بلنسد شود و یسك دختر خوشکل 
فرما نها یش‌دا انجام دهد ! 

بصدای مادرم که پی‌درپی بکلفت 
فرمان میداد دوداز کلهام بلندشدا.. 
داشتم دبوانه میشدم! باور کنید اگر 
شماهم بودید بدتی آزمن میشدید 
چون مادرم پشت سرهم مرتب مثشل 
ورورة حادو مینگفت 

سننه ! آفتا بهرو بیاراننه لگن 
رو وردار !3 ننه بچه‌رو سر پا بگیر! 
ننه آن بشقاب ت و گود دو بمن بده ! 
ننه حیاطرو جارو کن!!..» ننه ..»٩!‏ 
تک 
« م -ح . عاطفی > 






























ماه 


۵ ۸ 
زج( برد دج 


<هد << ۲ ۲ 
آدم محافظه کار [ 
- دیشب خواب دیدم يك ساعت 
طلای بسیار خوبی را از جیبیکنش 
زده‌ام 1 
-] هسنته‌تر بکوپاسبان فنود1؟ 


4 





سوار کار / 
- رفیقء من اژبس بزن خودم 
رو داده و او را لوس کرده‌ام دیگن ‏ 
«سوار» من شفه !۱ 
- چیزی نیست رفیق, قطعاً می- 
خواهد در مسایقةً «خی‌دوانی» امسال 
شر .کت کنة ٩۱۱‏ 























3 








اد هو 





رن ( عصبانی) به مب فوآهوی 

این دقعهششمه کها ین کش رو 
0 مادرم میئویسی وهیچ کدام هم 
بمقصد نمیرسد ! دو بارفراموش ی 
آدرسو روی پاکت بنویسی » سهپار 
هم بدون تمبی و آدری پاکتو در 
دتهوقینکی ی 

شوهر ( با بیحالی) - خوب؛ 
خوب عصبانی نشو » نردبون پله پله 
ولی‌نگفتی که‌یکدفعه هم کت 
رو تو صندوق انداختم ۱ ٩‏ 


زن شیر ینز بو نی کافیه!. ۳ ۰ 
کت اف آوزمه بفوس: بالاه 


دامپزشك به نگهبان باغ وحش : 
- این بمب هم بر ای اینکه ت 








2 عصر ۳ فرامو شکار 1 مد 





محی‌حی‌حی‌صی‌صی 
«کمدی دد نیم پرده» 


ی ۱و وتو بیدا 
۸ زن - کاغذرو توی پا کت بذار.. 
آهان » درشو هم بچسبون 
حانمی ! تا اسنهم تمس. 

شوهر- ( در حالیکه تمبر را 
باآب دهان خیس‌میکند ) راستی که 
2 مرد بودن ؟ هم در این‌دوره زمانه 


۴ 


آهان 





حج چد ع عر 





سالنام؟ فکاهی تو فیق ۱۳۴۳ مححجحععحععحعححه 


-قرقی نکن,زودتر بچسپون... 


شفی (ج1 لحن. کفید» )> 


سوت »خوب یایا دارم هی چسیو نم 
دنکه . له بکرد؛ ۰۰ 


ححیءٍ زودا 


و موقع خانم بط رف پذجره 
رفته لبوان را آب مکی ومینوشد 


فتلی میگ دود 


2 - هان ... تمبر‌روچسپوندی 


شوهر هه! ... اهه ۱ .. 
۵ - حرف بزن ۱ 


فْهٌ مظلومانه ) - 


۰ تمبی زو 
وی ی 3 

شوهر- نمیدانم | ... نميدانم. 

مق جاجیغ)-- لین کوج 

شوهر ( باقیافةٌ معصومانه ) - 
اد ۱ 
بمی دش ئو نمیدونم چطور شد ۱ ؟ . 

2 ( میک دم برفرق شوهرش 
میکوبد ) - خالم و 
زن » وا کسید ۱ 

۳ 

۱ 
۱ 
۷ 


دستم بود ... ۳ فيمسدم ۱ ۱ 
نی کمیر مایا 
۳ 
بایدپیدا شود . . . باید من بفهمم تو 
تمبررو چکار کرده‌ی ؟ . آخه 
فراموشکاری‌هم ۱ 
شوهر _ آخه . 
ذث - آخه و رفی هاوا هو 
تمبررا دست تو دادم .. . نه کسی 
توی اطاق اومد » ثه بادی وژید ... 
پس تمبر چطور شد؟! . 
رفت ؟ 
شوهر ( باقیافةٌ مظلومانه ‏ - 


بىین به چشت هن جچسبده ؟۱. 


۰۰ بز مین فر و 


. ویشت 
خودش را بطرف زنش میکند!) 
خانم باغیظ و غضب اردنگی 
بشوهرش میزند و در یچه 
فا رودی فالی 2۹ مشود 1 
شوهر_ ضعیفه ... حیاکن! ۹ 


2 - اینبا جواب من نمیشه » ار 


شوهر ‌ِِ باباتوهم اِ. . مین ۲ 
همه‌اش دوووزار یس .۰ بیا ون ۱ 
۱ 


دوزارش . . . دست ازسر من وردارا 7 
زن - نه ! من باید بفهمم تمس 
را چکارش کرده‌ی ۱ ؟ ی 


‌ 











تب 





شوهر ۱ 
۸ زنان ردی صتدل 
نمیدونم ! ... تمیق 
رت ( باعط : 
۷ روی میزرا ببم‌هیر 
پس ان 
شوهر ز...: 
اجان ۱ ۱۳۲۰ 
ریختی ۱ 
فیستم ۱ ( کتابها 
چا کغذ‌ها را زذ یرو رد 
۷ خسته شده روی 
می‌نشیند ) . 
شوهر - خود 
ذن ‏ ( جوار 
شوهر- خوب 
رن - چرا ر 
شوهر- زبوت 
ذن _ ۲حان .. 
شو هر نمیده 
دادم . 
ذت - زبویت ۱ 
شوهر _ 2۲ . 
/ داری » مکه دکتر: 
فن ‏ میکم ز 
شوهر- چتم 
را در میا ورد ) 
- این چا 


0 ح ح ‏ ح ک 2 





01 1.؟ ... 
جطو رشد !۱ 
ه ۲۹ 
هرس 


.. | 





عر و مر ما وه 


> 


شوهر ( از جا بلند شده تفس 
زتان ردی صندلی می نشیند" ) - 
ثمیدو ثم ! ... نمیدوثم | .. 

زث ( باغیظ و غضب کتاب های 
روی میزدا بهم‌میر یزد) - پس کوا.. 
پس ح 

شوهر- ز...ن ! از خر شیطان 
پبا پائین ۰۱ . . همه زند گی‌مو دهم 
ردختی !۱ 

فثت - تا پیدا نکنم دست برداد 
تم از تا نها زا مزع فد د 
کاغذ‌ها را ژیرو رو هی نت و بالاخره 
خسته شده روی یکی از صندلیها 











« تانه عروس ۱ » 











سالتامه فکاهیتوفیق مجح جح جح جح جح حصحص 3 


"مردا۵"* (ر بیع الاو ل -«[0[) 
سس سس تست بیس سس 
شنبه : ۲ «توفیق ماهانه» (24-۲۴) 


۱ شنبه : ۳ (۲۵- 25) 





۲ شنبه : > (26-۲7) 
شنبه :۵ (۲۷- 27) 
6 شنبه : ٩‏ [۲۸- 8( 





ه شنبه : ۷ «نوفیق» )29-۲٩(‏ 
جمعه : ۸ (۱ - 30) 


يا دداشت ؛ 














شوخ سنگ‌انداز ا 
سبمجهمهمموجم ی 
شوخی که لبان لعل د نی دادد 
چشمان سیه » دهان تنگی دارد 
هردم دل چون شیش؟ من می‌شکند 
گوئی که سینه قلوه سنگی داده ! 


«-صاحب» 











خیالت راحت باشه ! 
مرد بیماد - من برای اینکه 


آموز کار- ٩‏ تخم مرغ دادم 








چج حچ دج چ چم حص جح ی ود دح دح دح اد ج ود جح حد ج خد ‏ ک ۳ ۳ 
9 
:5 


۹ 
شوهر - خوب خسته شدی؟ 
2 - ( جواب نمیدهد ). 
شوهر- خوب خسته شدی ؟ ... 
2 2 چرا ژبویت سنگینه :۱ 
شوهر- زبونم سنگینه ۱۶ 
ذن - آهان ... ؟ 
شوهر- نمیدونم , شاید رودل 
دادم . 
هت زبوت. رو دز بیاوببیت 
شوهر- آخ ... چیکار بزبوم 
داری که 
ذث - میگم زبونتو دربیار ! 
شوهر- چشم , بیا ... (ز بانش 
را در میآورد ) 


- این چیه روی ز سوت ؟ 


میخواهيم به هفت‌نفر بخ شکنیم » 


چه میکنیم ؟ 

شا کرد - خیلی آسون : کوکو 
درست ميکنيم » او نوقت قسمتها دا 
پاکارد میبر یم ! 


- شوه ر- نمیدونم . 

زن - تمیدوفی ؟ ... پاشو جلو 
آینه نگاه کن. 

شوهر ‏ ( جلوآینه زباش‌را 
نگاه ۹ و فاه‌فاه میخندد ( 

پیدایش کردم ۰۰۰ پیدایش 
کردم .۰ تمبره ۱ 

تمیره ! ۰ همون تمبسر هداست 
که گمش کرده بسودم ٩۱‏ ۰.. 
نگفتم ؟ ! ... آخ جون !... بر پدر 
حواس بر تی لعنت 1 خجون!.... 


«پایان» 





بتونم یه مدت بیشتری تو - این 
بیمارستان .یمونم دلم نمیخواد که 
این عمل امروزرضایت بخش باشد ! 

دختر پر ستاز مه :هنیا لت 
راحت باشد | رضایت دخش 
نیست چون دکتری که میخوادتورو 
عمل کنه نامزد منه‌وامروزهم‌دید که 


توداری منو ماچ ایک ا؟ 


دخترماهی وچرخ «اره» 
« بدو.ن شرح ! » 


:2-7-7 ۴۷ ,یمیس سس . وا ۵و 


0 





۱ 


۱ آدمپای عجیپ ! 

۱ | «از کوزه همان برون‌تر اوه که در اوست.» 
۱ من معتقدم که عاداتو آداب 
مردم بستگی کامل‌باحرفه وشفلآنها 
دارد . پرتقال فروشی را سراغ دارم 
که کادت تب يك عید را در پاکت 
میوه(۱) گذاشتهو باپست برای دفیقش 
فرستاده‌بود ! و همچنین گردوشکنی 
را میشناسم که هروقت میخواهد 
پر تقال بخورد» پر تقال‌را مانند گردو 
در نکدست؛میگیرد وچاقورا .در دست 
دیگر 2 ]نوقت شرق و شرق بر سس 





علاو» براین» من معتقدم که 
اشخاص در گفته‌های خودشانهم اغلب 
لغاتی را بکار میبر ند که در زندگی 
روزمره پیشتن با از سرو کاردارتد. 
مثلايك و کیل محالست‌دد بین‌صحبتش 
ولمات یواست اخشنع مار کسکو 
تصو یب شدر بمناسبت‌و بی‌مناسبت تکار 
نکند. با فلان«اداری»غیر ممکنست‌دد بین 
صحبت, کلمات«مقررات»» «پرو نده», 
«پایگانی» و «ثبت» را فی‌اموش کند! 

جه جه 

چندی‌پیش‌در کافه‌ای نشسته سم 
بودم » چند تا از شوفرهای شر کت 
واحد مشغول‌عرق خوری بودند . 








من‌مخصوصاً برای اينکه مدرك 
تازه ای برای صحت عراضم بدست 
پیآورم کاملا متوجه صحبتآ نها بودم. 
بکی‌ازشا گر دشوفی‌ها که گویا تازه کار 
بود وهنوزفازش درائر آميزش باآ نها 
آن کدورت مخصوص )1( را پیدا 
نکرده بود ازخوردن عرق امتناع‌می- 
کرد. بقيةٌ شوفر‌ها پاشون را کرده- 
بودند در يك کفش ومیخواستند بهر 
نحوشده این آب تلخ کشنده‌را بخورد 





او بدهند - باینیجهت مرتباً باو 
میگفتند : 

مر گث جمیلةٌ بکه‌سوار همين 
أ۱ یکی‌را « بنداز بالابر یم ! » 
۱ - زودباش!.. « ۵هبرو بریم !6 
۱ مدی رکافه برایآ نها خیارشور 
۱ آوود. کوتاختارشورها: کنی بزر کت 
۱ 
۱ 
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سالنام؟ فکاهی‌تر فیق ۱۳۴۴ 


انمض ضضصضصه ض ض ض ه ض ‏ ه ص ص اه ۱۳ 





- ثو ند » میرو ند ۱ «قاسم آقا» 
خسیسی شهره در دنیا چو «اشعب» 
صوار دوستاش بو هرشب ! 
ور اروزی‌دفیقی گفت ای«دوست» : 
۰ رفاقت از دو سو جان تو نیکوست 
توهم آخر بده شام و ناهاری 
ببینم تاکه در منزل چه داری ؟ 
بگفتش جان من پر اشتهائی ! 
تو مهمان در اصلا نبائی 
بی‌هم اتقمه بردادی و هر گز 
نم ی گردد ترا «آدواده» عاجز 
جوابشگفت: « ای‌بار بدا ندیش 
تودعوت‌کن مراد منزل خویش 
چو يك‌لقمه گذارم در دهانم 
«پی اش بت‌جز و ازقر آن بخوانم!» 








ول تبکی ازانها گنت ‌ 


- موسیومومیو«قلمی‌هاشو سوا ت 
کن ۰ ت خانم بالاخره 2 اقایس»شما 


دماغش چاقه ؟... 


-بیشتر بده,«کتاً بی بچین!» 
از کافه بیرون آمدند و عنهعم 
آنهارا تعقیب کردم . بگداي عاجزی 
زرسید ند بکی‌از آنبا يك‌سکه دوریالی 
بگدا دادو بلافاصلهر فیقش بگدا گفت: 
- بیاء ایتم « آخردوزاد !» 
بعد و پخاثه رسیدند 2 از 
آنها گفت 0 
-بریم تا کسی۵زاری سوارشیم. 
دیگری دست نگهداشت همچه 
که تا کسی نگهداشت دررا با کرد. 
دم دراستاد و بااشاره بر‌فقاش‌شروع 
کرد به داد زدن : 
- یال با «امیر به‌دورو ازه‌بیاد 
بالاا... آمیر به‌در و ازه پیاد با لا»! ی 
دومی‌سوارشد و گفت : 
«نبود» !!۰ 
موی ورس وال بیآشدگفا کس 
- « پس بزن بریم ٩!‏ » 
وتا کسی‌قرری راه افتاد . 
جه جه هه 
, . حالامتوجه صحت عراضم 
شد‌ید ؟ .. پس‌خداحافظ ! 


از مسافرت بی گشتند دانه ؟ 
- بعله » دوروز قبل وارد شد . 
- خوب, بفرمائید ببینم‌دماغش 

1 جاق ) هت ؟ 


- خیر‌خانم 2 قلمی > است اف 


ححهه حهه حصه حهد حهه حهه حصهه حهه حهه حهده. 





حهه حهه حهه حهه حهه حههد حهه ححهه حهه حهده. 


که ی ی ی ی ی ی ی ای کی تلع ( | 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


دکتر- مال‌منهم همینطور! 
اشتباه 
تاژه وارد - آ"قاید کتر»ممکنه 
بفرما لین ناراحتی من ازچیه؟ 
دامیزشك _ ناراحتی شما از 
بیسوادیه ا 


> دِ 
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ای گلوی 
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دک بام [ 

و مشپر [مدند 
1 تن‌ها ثی که‌در 
ده بودندافتاد. 
[ با کمال تعجب 
و بر قیق خود گفت: 
معلوم‌می - 
حی‌ها عرده‌های 
وال میکنند !؟ 


جح 19-22 


سس 


یدح دح دح ح ح یچ 





بد جد جد جد چد اعد اعد چد حد 


کمتر کسی‌است که تا امروز باین 
فکر افتا ده باش د که طبقات مختلف وقتی به 
همدیگر میر سند چه‌جور احوا لپر سی میکنند 
مکر اینکه آدمی با شدمثلمن بیکار و فضول- 
باشی که حتی توی نخ احوالیرسی مردم 
هم برود ! 
حالا دد زیر چند نوع احوالپرسی 
دا برای شما تشر یح‌میکنم : 
وقتی‌دو نفر مر ده‌خور 
سودی‌بهم میرسند : 
- سلام‌علیکم آ محمد] قا,علیکم- 
السلام آمیز مرتضی. چطوری کسالتی 
نداری | نشاعالله. تاژه نه چه خبر ؟ 
وال خبری نیست؟ فقط منزل حاجی 
صمصام فردا [ بگوشت کله میدهند » 
گویا«چهلم» مرحوم | بویش باشد. 
فردا هم که حاجی تقی ولیمهٌ 
خانه‌اش‌را میدهدلابد تشر دف‌خواهید 
آورد ؟ البته, البته, حاحی‌تقی حق 
ژبادی بگردن ما دارد, حتماً بابد 
منز لش برویم ۱ 
وقتی دو نفر از دجال 
سیاسی هم میرسند : 
- آقاسلام. سلام از بنده است. 
قربان حال شریف چطوره 4 از کابينة 
تاژه چه خبر؟ 
راستی برای انجام آن موضوع 
مدیر روژنامه را دیده‌اید؟ خی » 
هنوز فرصت نکردم . اخبار مجلس 
امروژرا خوانده‌اید ؟ من بشما قول 
مید‌هم-که تا ] خراین‌هفته دو لت‌سقوط 
بکند» راستی بشما قرار بود هست‌وزس 
مختاری ود هد جطورشد؟! ای ان 


















من خودم قبول نکردم . بسیار کار 
خوبی کردید» بمن‌هم چندبارپيشنهاد 
کردند قبول‌نکردم ! 
وقتی‌دو نفر شاعر بهم میر سند: 
سلام ۱ .. سلام دوست عزیزا. 
حال شما چطوره ؟ تازه چی گفتین ؛ 
وال چیز نازه‌ای نساختم» خودحناب.- 
عالی مسیوق هستید 9 این روزها 
گرفتاری خیلی زیاده. خوب یکی‌از 
همان غز لهای قدیمی‌تاثرا. بخوانید . 
اول جنابعالی يك‌غزل بخوانید. بجان 
شما نه نسخه‌ای از غزلياتم را همراه 
دارم ثه حافظه ام اجازه میدهد که 
يك خطش را برای شما بخوانم, حالا 
خواهش میکنم جنابعالی بفرمائین » 
انشاء ال مال من باشد برای وقت 
مناسب تری, عجالتاً خدا حافظ . 
وقتی‌دو تا باز ادی‌بهم میر سند: 
آمیزشر یف[ فا سام تعلیکم 1 
سام تعلیکم حاج ممدلی. حال شر یف 
چطوره ؟ « مجازاً ۱ (مزاجا) غوب 











مرداه (دبیع) شا نی - اد[ 


)31 - ۲( 


۱ شنبه : ۱۰ (۴ -1) 
۲ شنبه : ۱۱ (4 -2) 


۳ شنبه : ۱۲ (۵ -3) 


> شنبه : ۱۳ تعطیل 


۵ شنبه : ٩۶‏ «توفیق» 


)4- ۰( 





)5- ۷( 


) 6 ۸( ٩۵ : جمعه‎ 





یا ده اشت: 


هستین؛ ( صدایآروغ! ) نهار معلوم 
ميشه ترب سیاه. میل فرمودین ۱ ... 
شماهم مثل اینکه کله پاچه باپیاژ 
میل فر مودین! بعله‌جاتون خیلی‌خالی. 
ناهار من وپار چه‌فروشهای کاروانسوا 
دوئگی گذ‌اشتيم و به] بگوشت‌دو نفره 
گر‌فتیم چهارده نفری خوردیم ۱ چه 
از کم حاج‌ممدلی» حالا که بازارها 
خبری‌نیست لااقل بك‌ناعارحسابی(۱) 
بخورم ۱ 
وقتی دو نفر شوفر بهم میرسند: 
- آق رضا لام عليك ! لام عليك 
ممدسگث دس ۱ چط وری بی‌فامیل ٩‏ 
ای بد يستیم» توچطوری‌نا کس! بی- 
بنه » پر‌یشب مارو تو قهوه خونه جا 
گذاشتی نیومدی؟ ببینم سسث‌ات کیه ؟ 
«شهین‌فیل‌دوغوز!» رو ول کردی؟آره 
بادثر گس خالدار» تاخت ژدم ! 
وقتی‌دو تاخانم بهم میرسند: 
-فخری‌جون سلام.سلام اقدس - 
جون حالت چطوره جونی ؟ آیشه 
دادی؟ آینه میخوای چیکار؛میخوام 
ببینم توالتم پاك شده با نه. نه‌مامان 
پاك نشده . ای ناقلا میخوای همین 
طوری برم مردم مسخرهم کنن ؟ نه 
جونی مگه بچه‌ای ٩‏ توبدون‌توالت‌هم 
خوشکلی‌مامان! تو که + 
خوشکل تسری! ای 
شیطون! ای‌ظالم بلا!... 








3 ۵ سییر اد اد ید 


| 


















... بارون«مگردیج» جواهرات 
پشت جعبه آ ئینه‌اش‌را ازهم میگشود 
وپر توی مطبوعی ازدندا نهای‌طلائیش 
بیر ون‌می‌جهیدو با تلالو«احجار کر یمه» 
یابقول خودش بابرق الماس‌ها تلافی 
د. 
گردن بند برلیان ذیقیمتی را 
که اژجعبه مخملی در آورده بود با 
التهاب لذت بخفی ورانداز میکرد . 
تخمهٌ الماس افکارشیر بنی‌در مخیله. 
اش بوجود آورده‌بود . فک میکرد 
این شغل اشرافی چقدر از کالبای - 
فروشی بهتر و شیسرین‌تی است اصلا 
کالیاس افکار ناهموار وغلطاندازی 
در آدم بوجود میآورد . خیارشور و 
روده‌هائیکه تا جا دارد گوشت کپنه 
بهش تهانده‌اند بی‌اختیار آدم را بیاد 
پا چه‌های گشاد لرها می‌اندازد ۱.. 
اینر‌اهم باید بگوئيم که بارون 
مگردیج انصافاً مرد بی‌شیله وپیله و 
صدیقی بود و لی‌همین‌ساد گی‌او بطوری 
بعداً شرح‌خواهيم‌داد باعث بر بده 
شدان یکی‌از اعضای حیاتی‌اوشدا 
۰۰ 
صبح‌یکی‌از روژهای اسفندماه, 
مردی لاغر اندام و بلند قده داخل 
جواهر فروشی بارون شد و از جیبش 
یأك حلقه انگشتر برلیان فوق العاده 
مجلل بیرون آورده مقایل چشمان 
مشتاق بارون مگردبج گرفت و بی- 
هقدمه بالحن بازار ی گفت: 
«طالب هستید ؟ ...» 
بارون با چشمان کشادی حلقهٌ 
تنگ‌را مینگر بست‌وهنگامیکه قیمت 


ی 


یک 


اه 





آنرا پرسید سوء ظن شدیدی بقلبش 
راه‌یافت, چه ناشناس با لبخندی گفت: 
سه‌هز از تومن . 
بارون میدانست اقلا هفت‌هزار 
تومن قیمت حلقه‌است و لی‌ناشناس با 
لحنی صادقانه گفت : 
تفت دنه یال ز باکر 
از اینپاست ودکتی« رباب‌شلوخیم» 
هم که بتاز گی‌از« وین >بایران آعده 
مقدار زیادی جواهرات باخود دارد 
| گر‌شمامراراضی‌نگهدار بدميتوان له 
جواهرات اورا به‌فیمت نازلی‌برایتان 
خرداری کنم. برای اینکه‌هیچگونه 
خیالی‌هم بخاطر تان‌راه نیا بدا نگشتررا 





پیش شما میگذارم وفی‌داساعت ۶ عد 
ازظهر خواهمآمد که باتفاق بی‌ای 
دیدن جواهرات دکتر بروم... 

سپس با دست سلام دوستانه ای 
داده خارج شل , 

-۲- 

مرد ناشناس درخیا بان فر‌دوسی 
به مطب دکتر «ر» رفته پس‌آزمعرفی 
خود بعنوان يك ارمنی اظپار داشت 
برادر من بدختری اففانی که در 
خیابان شاهرضا مسکن دارد سخت 
عاشق شده‌است و پس‌ازمدنها فراق و 
قهی و امتناع عحالاً وسائل عروسی 
از هررحیث فر|هم‌است و لی‌فامیل‌دختر 
هنگامیکه فپمیده‌اند داماد مسیحی 
است بهیچوجه بعروسی رضایت نمی- 
دهند ودرایتصورت تصد یق‌میفر‌مائید 
که برادرمن چاره‌ای‌جزختنه کردن 
ندارد. آ یا سکن اسعی شما درمقایل 
اخذ ۳۰۰ تومان فردا ساعت ۶ بعد 
ازظبی ائجام این معاملة دل‌چسب را 
قبول کنید؛ ..! ضمنا وضو عدیگری 
که‌لا زمست عرض کنم] ینشستکه‌بیادرم 


۵ 


چون فوق العاده ازا ینکاروحشت مه 





۱ زن - ممکنه این میخ دو نگهداری !... من‌هميشه چکشو 


۱ میز نم دوی انگشتهام ! 








۷ ند ۰ ۱ 
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ات ی ساب 


۲ ی ی نی نمی ۳۳۹ 
۰ 


۷۷۲ 





پشگاه مابعوض 
8 کر فته از 
از آونها _بکعدد 
که کارمند ها 
1 کیلیء بلی‌افتاد 
8 یگذارنه و 
یمه کنند!.. 
و ستاهسه است 
اعتکار پستانك, 
تعاص صلاحت 
1 

8 دست آق 


ند که من 
۰ یاد کاری! » 


تاناك 

آیه لگن بی نجی 
#رستدان مر کز 
اعد و پنحجاه 


ات 2 یر بمناقصه 
۰ و عرض آن 


3 شبرو میهن 
بای کلفت باشد 
رعتدان قدرت 


آژپوسترجال 


جح 








دو و وت 


۱ 


۷ 


ت 


هی : 


یی ی یم وه وید 


15۶ 








عروس به داماد : 


- محمود آقا » این بر ادرم نیست ۰..1 این ... این چیزه دیگه : پسرم ! 





داردبپیچوجه نباید بفهمد برای‌عمل 
جراحی اینجا آمده‌است بلکه باید 
قبلا درفنحان قپوه قدری داروی‌بی- 
هوشی بریزید که عمل بدون درد 
سی انجام پذیرد. 
کتی که مردی فوق| لعاده‌شوخ 
وپذله گوبود در ضمنی که سرخود را 
بعلامت موافقت تکان میداد گفت : 
. - البته در داه عشق بابسد سر 
۰۷۰ 
روز بعدساعت چپار«بارون‌مگر- 
دیچ » و مرد ناشناس صحبت کنان 
بطرف منزل د کترمیر فتند ۱... دبع 
ساعت بعد » در سالن پذیرائی د کش 
مز بور سه‌نشر ددور حون کرو نشسته و 
فنجانهای قهوءهٌ خود را تازه تمام 
کرده‌بودند. مدتی از سردی هوا و 
و نیامدن باران‌صحت‌شد و لی«بارون» 
کاملامواظب‌بود درمعاملهجواهرات! 
وک تشن کرد 
سرش بدوران افتاده چشمانش‌سیاهی 
میرود, بانشهای‌و حشت برای بر خاستن 
جر کتی شود داد ولی تتوانست 
بر‌خیزد» سرش بروی سینه خم‌شد و 
پس‌از چند لحظه در روی مبل بخواب 
ی اکونهرقنت ۲ 
۰ ۰ 
پرستار ها بسرعت لباس های 
«بارون» را درآورده خودش‌را روی 
تخت عمل‌خوابا نیدندد کتروپرستارها 
باعجله در رفتوآمد بودند و تر و 


چسب پنبه والکل میاآوردند ۱ پساز 
نیم‌ساغت بمبار کی وهیمتت "حتاف 
سوران » وزاد هه ساله بپایان 
رسید !! ؟ ود کت ۰ عرق ریزان از 
اطاق عمل بیرون رفت. 

برادر قلابی«بارون» هم‌درضمنی 
که لباسهای«بارون» را تامیکرد با 
مهارت‌دسته کلیدمغاژه‌را از جیبهای‌او 
بیرون دشیده بس‌عت‌درجیب بغل‌خود 
جاداد.سپس قدریرا جع به‌حال‌مر یض با 
دکتر صحبت کرد و ببهانةٌ خریدن 
کنیالاز بیمارستان خارج شد و بك 
ساعت پعددرحا لیکه‌جواهرات«بارون 
مگردیج» را در چمدان کوچکی 
ریخته‌بود درزیکیاز محله‌های جنوب 
شهر بمیخانه‌ای‌دا خل‌شد تا بسلامتیاین 
شکار زخمی‌حلال(۱) گیلاسی یز ند ... 

- 

«بارون» فلك زده پس ازساعتی 
چشمان خواب آ لودش را کشود و با 
منتهای تعجب حس کرد قسمتی از 
بدنش را نوار پیچ کزده‌اند ی 
اختیارنالةٌ وحشت‌انگیزی از گلویش 
خار ج‌شدو فریاد زد : 

- دکتر» اینجا کجاست؟.. چرا 
من نو از پیچ‌شدهام ؟!... 

و کنو بالتعتدی شیرین کفته 

- واهمه نکنید ! عمسل بخیر 
گذشت‌وهما نطو رکه ببر ادرتان هم 
گفتم شمادزداه عشق‌سر باختیدو لی 
غصه ندارد سر خودتان سلامت ٩!‏ 

« بازون » از این حر فهای‌صبعم 














سالنامة فکاهی توفیق ۱۳۴۴ ی ی کت 














مرداد (د بیع! شا یساجتاع۸) 
شنبه : ۱۱ کر 
۱ شنبه : ۱۷ 8-۰ ) 
۲ شنبه : ۱۸ (9-۱۱) 
۳ شنبه : ٩5‏ (۱۲- 10) 
> شنبه : ۲۰ (۱۳- 11) 
ه شنبه : ۲۱ «توفیق» (19-14) 
جمعه : ۲۲ (۱۰- 13) 
یا ده اشت : 


و گوشه دار عصبانی شده قررباد ژد: 

+ آقا این چه ودضعی است ؟ ! 
ا گر جواهردارید بیاورید و گر نه 
چرا مرا مسخره کر ده‌اید ؟..!! 

سپس حر کی بخود داد که از 
تخت برخیزد ولی‌سوزش شدیدی در 
خود احساس کرده بابیحالی بروی 
تخت درافتاد !۱ 

2 که از ایثحالت جدی 
«بارون» سوظنی بخاطرش راه‌بافته 
بود باقیافةٌ جدی پرسید: 

مگرشما بر ای‌ختنه شدن‌باینجا 
نیامده) ید ؟! 

دبارون > بدبخت یکم تبه 
شقن پر کید ول ۱۳ 
و 3 

دختنه اختنه؟ .. 


دوروز بعدباپست شهری‌بسته‌ای 

با کاغذی باین‌مضمون براید کتررسید: 
« ... ختنه سوران اورسیده بارون 

مگرد یچر! با نمام‌ملحقات آن بحضر تما لی 
که این عمل پر افتخار را انجام‌دادها ید 
صمیما ه تبر يك‌عر ض میکنم و بر ای یاد بون 
باکت عدن تبیغ لا کی‌جوف بسته تقد ام‌میدارم. 
ار ان تمند : دهین‌مت ابدی‌شما [ > 

۰ یکهفته بعد مگر دیج درحا لیکه 

بجای شلوار يك عدن لذگ حمام بدور 
کمر خود بیچیده بوه دکان خودش دا 
جارو کرده و در قسه های خا لی آن‌چند 
تکه کالباس وژاذبون آویزان کر ده بوو! 
«پایان» 


کح ها ۳ 
2ج جح دح اج حه اح کا حا و کر ی ۳۷ ,ی یسح 


مد جمه مج ه 
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7 داددس - خانم چراسرشوهر تان 


زا باسشگك شکسته‌اید ؟ 
متهم - چون شب بودو نتوانستم 
۱ تکفا زا پدتا کنم. ۱ 
مریض شاعر پيشه ! 
مریض - ۲ قاید کترمثل‌اینکه 
گر‌به توی گلوی مرا پنجه میزند. 
دکتر - من دراینمررض‌متخصص 
فیستم» به سک بشده رجوع کنید ۱ 
در عالم خیال 
اولی : دفیق چکاد میکنی که 
میتوانی ذنت دا دوست بداری ! 
دومی : در عالم خیال فرض 
میکنم که زن‌خودم نیست ! 
صرف افعال 
خانم معلم_وقتی که من‌میگویم 
«جوان‌هستم»چه‌ز ما نیراص‌ف میکنم؟ 


شا گره ‏ زمان گذشته ! 





هروا اند الق | مال بتک 
من با دو قلو ها از دو اج کر ده‌اع۱.. 


ی 











سالنام فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 





۱ معاذی ً« 


| کین و محمود برای ایشکه از 
خدمت سربازی فراز کنند بهر 
حیله ای متوسل‌شدند ولی‌نتیجه ای 
فگرفنته تا ایتکه: تسمیم گر فتند 


بروند و همه دندانهایشانرا بکشنه 





و برای همیشه از خدمت‌معاف بشوند . همین کار راهم کردند و بعد 
باخیال راحت برای معاینه‌نوبت گر فتند . 

ازفضا دريك لحظه که ۱ کیردولاشد تا بند کفشهایش‌راهمحکم 
کت حوان گردن کلفتی آمد توی صف جلوی او اساد و اون را 
از دوستش‌محمود جدا کرد. ا رکش تسکاطی به هیگل‌تنومند بارو کرد 
وحرآت نکرد اعتراضی ند و از طرفی هم یکت کرد این موضوع 
شاید .بنفعش تمام شود چون درست پشت سرمحمود نمیفتد و دکش 
کتگ تاش ورش‌میدارد که ایشها دندا نها یشانرا دضتت دی ود 
اند وخلاصه تقلبی در کار بوده. پس‌ازچند دفیقه که‌صف واش‌بواش 
ازاین‌ور کوتاهتر واز آ نور بلند-ر میشد . ثوبت معاینه به محمود 


رسید. د دی پر‌سید : 


- خوب شما که تاراحتی ندارین ؟ 


- به ! اختیار دارین آقای د کتر » اول ينك نگاهی بدهن 


چاکر بکنین ۱ 

د کتر نگاهی‌بدهن محمود کرد ولی مثلایشکه باورش تشد 
5 بث حوان +۰ ۲ ساله اینقدر کم دندان باشد چون بث ی 
پلاستیکی‌دستش کرد وشروع کرد دهن‌محمود ]"فارا معایشه کردلن.... 
پس‌از چند لحظه باتعحب گفت : 

- آزه, تونمیتونی خدمت کنی» معافی. برو ادن‌یکی میز تا 
که معافیتو یی 
اک که این موفقیت را از نزديك مشاهده میکرد قند تو 

دلش آپ میشد ! 
ره و گفت ۰ 

خوب تو که حشماً برای خدمت | ماده‌ای ؟ .. 

جوان قوی‌هیکل گفت : 

- آقای دکتر» اگر این بواسیر مزمن چاکس رو معالجه 
کنین» بجای دوسال حاضرم ده‌سال خدمت کنم ! 

د کی دبقل گفت.: کهلخت. مه ویعة باتهتان اتکی مت 
جوان را کاملامعاینه کرد. 

- توهم معافی : پرو ب رکه تو بگین. بعدی پیاد ! 

در اینموقع مود با ناراحتی تاه نگاهی به دستکشهای 
فک افو سک قبه تام دای‌دباند کفت؟ 

_ ۲ ۲ آقای دکتر !۰ . من‌کاملا سالمم ! میخوام همین 
امروذلباس بیوشم ! ؟ همین امروز ! ٩‏ 


ن 


۰ بعدازمحمود» دک حوان هیکل‌داررا احضار 


<< ۴۸ 4 جچ چد چ << 


جح سم 











سید دب 


و بعد با ای 
نی - موهای 
رف شفقیفه 
اور یقی بسر 
اطاق او باز 


قیك |تکلیسی 
ود که دهقان 
وعاده بودن 
08 قردا 
راتة دهکده 
رو و خوش 
در کنار 
تحصیل (۱ ) 
نم تمیتوانست 
۷ی‌مادموازل 
ار خلبانان 
رهیان هانری 


است ودیگیلزومی 
بخر بدناسبمداردیگر از خارچه‌نیست 


 ع‎ 


0 


۴ 


وج 
۱ شنبه : ۲۳ (11- 14) 
٩‏ شنبه : ۲6 (۱۷- 15) 
۲ شنبه ؛ ۲۵ (۱۸- 16) 
۳ شنبه : -۱٩( ۲٩‏ 17) 
ف > شنبه : ۲۷ (۲۰- 18) 
ه شنبه :۲۸ «ئوفیق» ۱ 19) 
زن بمرد. داست بگو ببینم : اوقاتت تلخ‌میشه اه منفقط حلو | جمه : ٩‏ ۳ 
نامزدی رو قبول کنم وخودتو نخوام؟... یادداشت 
وه مهو 


اسپ بشار 

نامه ای برای تیمسارکریم آقا 
بوذرجمهری رسیده بود که رئیس 
کار پردازی در ان تقاضا کرده بود 
موافقت یایند يك موتور بقوة ده 
اسپ بخار بخارج سفارش داده شود 
چون مورد احتیاج مبرماست. 

سیلشکر کریمآقا وقتیکه نامه 
را خواند و به « اسب بخار > رسید 
یخود گفت نورسنده مر تکب‌اشتبا 
شده است.. 

لذا اسب بخار را خط زده در 
بالای 0 و شت : 
« ده اسب مجاد » ! 

و .سپس ور ز بر نامه توشت 

«قای رئیس کارپردازی» 

نامةٌ شما که درطی آن‌تقاضای 
خرید ده اسب مجار از خارجه کرده 
بودید (۱! ) رسید - مورد موافقت 


از 
زیس| اسب مجاردر «- 9 ... دز 
اصطبل های ارتش 


بحد وفور توجود 


گفتار شیرین و شعر تراست 


۱ 
۱ 
| یک هر تک تاه بود 












۱ مرداه (دبیع) لثا نی اعباعت۸) 








جفیه! 


بکروز, خانمی که‌در پر حر فی شهرت کامل‌داشت 


پیش‌د کتر 


رفت د کتر بعداز معاینة کامل گفت : 
- لطفاً | گر برایتان ژحمتی‌ندارد زبانتاترا دربیاور ید 
خانم اطاعت کرد . خانم چند دقیقه بپمان حال ماد ولی 


بالاخره خسته شد و گفت : 


د‌ 


ی زبان نگاه کردن که | نقدر طول ندارد ۱.. 


- شما صحیح میفرمائید خانم ولی مقصود بنده معاينة زبان 
نود میخواستم در ائنائی که مشغول نوشتن شسخه «ستم حواسم 


رت نشود ؟ ؟ 
یی ص موی 





ا گر میخواهید برای فاد از 
کرمای تهران بشمیران پناه بیرند 
ودر آنجا هم ازش«مهمان‌ناخوانده» 
دز امان باشید در محلی خانه احاره 
کنید که «صاحبخانه»‌جلوی‌خانه‌شما 
مغاژه داشقه باشد. خاطر جمح باه 
که چنین‌صاحبخانه‌ای«پاسبان»خوبی 
برای‌شماخواهد بودز سرا برای‌خراب 
نشدن خانه‌اش هم که شده نمیگذارد 
کسی حتی برای پنجدقیقه پا بخانه 


شما گذاشته جویای احوالتان بشود ! 


رت تم 


حماسه ۱ 


«خروسلاری» 
مر اشصت‌د بو آن‌وهفتاد جنک ُ 
چو استادحمامی| نداخت لنگک!؟ ) 


حهه حهه حهده ححهه حهه حهه حهه حهد هه ده ود ادخ 


شوفری میخواست دريك کوچه 
تنگ و باريك دور بزند . وفتی‌دنده 
عقب گرفت و ماشین براه افتاد يك 
عابن فرباد کرد : 

-نرو» نرو»پشت سرت چاله‌است 

ولی‌شوفن بدون اینکه اعتنائی 
بگفتة او داشته باشد همانطور رفت 
و از عقب توی چاله افتاد . 

مرد عابر که ناظی این جریان 
بود پس از افتادن ماشین جلو رفت 
و بالحن سرزنشآمیزی بشوفر گفت: 

منکه گفتم پشت سرت چاله 
است ؛ چنا .رفتین که؛ماشینت:یفتد؟ 

راننده بلادر نگ حواب داد : 

-تو فقط گفتی (پشت‌سرت چاله 

است » ولی‌نگفتی « هوب ! هوب! » 


که من ترمز کثم !؟ 
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چندین‌سال پیش ازاین , آشیخ 
عفر و اعظ شهیر باآقای ندیم الملك 
همسابه بود ۰ 

آ فای‌ندیم لملكث از رو تمندان 
بزرگ بشمار میرفت و اغلب بیش و 
نوش میهرداخت بطور که بیشت مر دم 
قداستند که منزل او پاتوق خوش- 
کشت بای شهراست وشب ز نده‌داران 
درآ نجا به قماربازی و میخوارکی و 
عشقبازی مشغول میشوندا.. 

آشیخ جعفر که از این موضوع 
خیلی دلخور بود هميشه درموقع وعظ 
نیشی به‌ندیم الملك میزد ومعمولاهر 
وقت صحبتش تمام میشد و میخواست 
از منبرپا کین بیا ید نگاهی بصورت نددم 
الملك گرد و مینع : 

- ایهاالناس ! . بگوئید خدا 
لعنت کند شر ایخو اران را و خدا 
لعنت کند قمار بازا نر ) وخدا نا بود 
کند مفسدین دا !.. 

و همینطور برای ندیم الملك 
لهست میفی‌ستاد . 

ندیم الملك بفکر افتاد دلی از 
آشیخ جعفر بدست بیاورد لذا يك 
طاقه‌شال و یکدست عبا و مقداری پول 
دزسینی گذاشته برای او فرستاد و 
خودش‌هم میا یملاقات 
د لجوئی‌پرداختو آ خرسرازاوخواهش 
کر که حق‌همسایگی را بجا آورده 
دوراورا خط بکشد و ] نقدر در بالای 


۲ قا رفته به 


منیر سر پسررش نگذارد ۱ 

"آشیخ وعده‌داد که داننگن پاتوی 
کن ندیم الملك نکند مشروط بر 
ایذکه او هم [ نقدر بعیش و نوش و 
فسقو فجور نپردازد . 





«صورت آشنا » 
- اوه آ قاشما بنظرم خیلی آشنا 
4یا کیب عثل,اسشکه صورت شما را 
جای دیگر هم دیده ام ؟ 
- اختیاددار بدخانم , شماصورت 


مرا هميشه ری گردنم دیده اید ۱؟ 
د فرخ پور پادسا » 





رد جر جر جر وج و | 





.4 
تس 

روژدیگر آ شیخ‌جعفر بالای منبر 
رفت‌وشروع بموعظه کرد هحستیه می 
خواست ازمنیر پائین بیاید دستها را 
با سمان‌بلند گرد و ۲ 

ایها الناس خدا لعنت کند 

همه شر ابخو ار انرا باستثنای ندیم 
الملاك !؟.. خدا لعنت کندهمة قبار 
بازان دا باستثنای ندیم لملك !؟.. 
وخدا نابود کند همه مفسدین رابه 
استثنای ندیمالملك !.. 

ندیم‌الملك که نتمه آبرویقن 
هم رفته بودازهمان بین‌مردم آب‌شدو 
زدیچاك و ساعتی‌بعد در منزل آشیخ 
جعفردست اورا گرفت و گفت 

- آشیخ خدا پدر و مادرتدو 
پیامرزه ... ما نخواستيم بماخوبی 
کنی!؟.. همون حرف او لتو بگو!؟ 





۲ گمبی <ر اج ! 

روزجمعه آ بنده تعدادی‌شو هران 
یر و فرسوده ! بی پول و فزنات ! 
فراضه و از کار افتاده » بعلت عدم 
احتیاج و بمنظور تحد ید خاط بن‌انتا 
شیرین از طربق حراج » در سرپل 
تجر یش بمعرض فر وش گذاشته‌میشو ند! 

طاتن عنن ‏ خانه مانده ها و 
ترشی انداخته‌ها میتوانند قبلا این 
اجذای بو نجل وانداختنی داازهر‌حیت 
ببینند و زیس و رو کنند وباید يك 
سخه « قسم تو بمیری ! »نیز بعنوان 
سپرده به قنادی فردتجر‌ش سیار ند! 

ضمناً بعموم بانوان خوش‌سلیقه 
باد آوری میشود که همه هفته درس 
پل اجناس فرسوده بااجناس نوو تمیز 
و پولدار تر تعویض میگرددا 

از طرف اتحادیه بانوان خوش 
گذران ِ فی فی‌شصت وپنجی » 





زر ی 


۳ ۳ 
ص ۱ 


ی 
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سالنام"؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴ مجح جحححححححح هت 
ِ همان حرف او ترا بگوا.. 


تم م مج ما جم جع هه 


۶-7 


تج یه حد 
حسح مه 


چه وه وه وه یه وه ود 
و ات تسج 





3 








باه ۷ 


س ای اک اف تن تست 2 ۳2 تچ ۹ 2 





تم ی اعد ۳ 





طلیکار _ آقا منزل 
تشر یف دار ند ؟ 

کت تیم 

۹ هن‌منخضوصاً میداثم 
که الان درخانه است . 

كت اختیار دار ید الان 
۱ خودش بمن گفت «بگو آ فا 
ثیست؟ 1.. 

بعنی‌شما ازخودش 
هم بهتر میدا نید؟...۱۱ 





در او بوس : 


چارة قد کو تو لگی!... 


۱ 


-<چ هموح ۵۱ بح 
















ی حححححت سالناما فکاهی‌توفیق ۱۳۴۳ مجح جع جع جح 1 ح 


2۸ 
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/ بدون شرح ! » 





از وشه و کنار 


ای کوساله! 


« از شیر شیر فروش تاز یر پستان گاو» )1 


از بس‌صبحها شیر آ بکیو بی‌رمق 
بحلق ما ربختند صبح که شیر فرروش 
با دو چرخه کذائیش بوقزنان مارااز 
خواب بیدار کرد تصمیم گر فتم‌سبیلش 
دا چرپ کنم شاید شیر پرچر بی بما 
بدهد و دورش بچرخم بلکه شیر 
چرخ کرده به ما قالب نکند ا.. 

بعد هم فکر کردم شرح این 
مصاحبهٌ سرپائی را برای شما بنویسم 
تاببینید شیر گاو ذبان بسته ازوقتی 
که‌ازپستان مادر گوساله خارج‌میشود 
ئا وقتیکه بدست مصرف یم مادر 
مرده برسد چه بلاها به‌سش‌هیا ید . 


من : 
-آمیرزا حسن‌يك چارك . 

آمیرزاحسن (درحالیکه شیر را 
درظرف میر بزد) : 

- لام وعليكك آقا . 

-آمیر ز احسن, با لاغیر تآصبح‌ها 
شیرحسابی بما بده . 

- اختیاردارید ! شبرشهری ! 
مثل ماه چارکی بازده زار . 

- شیر شهری نمیخوام شیرغیر 
شهری » بده » 

(با لبخند) -آهان.... شیرغیر 























مرداه . . (ربیع! لا نی - ادمعنه) 



















شنبه : ۳۰ (۲۳- 21) 
٩‏ شنبه : ۳۱ (۲4- 29) 
۲ شنبه : ۱ (۲۵- 93) 
۳ شنبه : ۲ (۲1- 24) 
> شنبه :۳ (95-۲۷) 
۵ شنبه : > . «توفیق» (26-۲۸) 
2 و 2 -1٩(‏ 27) 


با دداشت : 





۱ 


4 ب چ 
























شهری‌میخوای چا کی‌سبز دهز از ... 
- آمیرژا حسن ... من شیرکم 
آب میخوام . 
( رندانه میخندد ) - چادکی 
پو نز‌زار میدی ؟ 
- خلاصه شیر بی آب میخو ام . 
-اوهوم. . ۰ . باه اقرون چه 
طودی ؟.. : 
- ولی چرخ نکرده باشه . 
- دو تومن [ 
کره نگرفته ... 
- دو تومن وسی‌شاهی . 
- اگر خودم بالاسرت باشم که 
شیر بدوشی ؟.. 
- کی !۲.۰ و نوقت دیستو چارزاد ار 
هم نمیدم . 
- خودم بدوشم چند ؟ 
- آخ خفه‌ام‌کردی ۰.1 (سوار 
دو چرخه میشود) ...)که خودت 
بخواهی بدوشی چارکی پیست و 
پنج‌ژاز ۰.۰ 
- اصلااگر خودم بر وم یرشکم 
ووازپستانش شیر بخورم چاردکی 
چند ؟!... 


4 







































۱ وراه ساژندة سیم وز عاننتتان | ۷- 
«نامتهل» است (ومعمولاهم‌نااهل۱)_ سا بقاً رئیس‌خانه 
بود!۳- خر بی‌سر دا میل‌نداره تکمیل بشه!-اشتباه 
نکنید!..:اشتباهات بی‌اشتباهه ! 4 - کوجه فرنگی 
درختی! ۵ - نو کر‌ارتشی! ٩‏ - باحضرت عباس ! نیم 
تاعته فان ی گنج برای این دو حرف لعنتی چی 
بئو یسم‌یادم‌نمیاد. یا این,یکی‌رو خودتون بئورسین(یا 
نلویسین » يا بلوسین!)_خا کشیر ی که‌خا کش گر فته 
شده. 1ب تانیمدار نشده پئو سین بره! ۷ - تنهامثالی 
که‌معلمها برای دوخط موازی بلدند یز نند! - بوسه ! 
۸-]آفتا بکرم وسوزان تابستان همه‌رومثل شیر برني 
اینطوری می کنه ! 

کر اواتی ا : 

۱- ازالبس‌تابستانی عرق‌خور! ۷-توالته. اما 
با دیمل و روژ و مان 
سفیدابه ۱-تنهاوسیلهًسترعورت! کنار دربا ۳ - هوای 
ماهی!-|خرا جش کردندار جشو از دست‌داد!-ازچیزها ی 
که با « الهالاال! » میاآد ! 4 - مر‌بای ترش ! ۵ - 
این یکی‌رو هرچی بیشتر فک رکنین کمتر گیرش 
میآرین | -٩‏ مجزا بود نصفش مجزا شد ! - دودغم! 
_ خدای‌خلق شده ۱ ۷ -_خانم‌عاطفی فهوه‌خانه ۱ - بچه 
زاده! ۸- دستگاه فشارفوی متحره ۱ «حسفرهادیان» 

«جو اب جدول ببار» 
افقی : ۱ - بوسه - جشن .۲ - هفت سین ۳- 
آب. تك_ره ع- روضه - کی ۵- سر- بانك -دت 
_ ها - ین ۷ - مادرژن ۸ - نشیم . 
عمودی : 29 بپار - دمن ۲ - بوستان ۲ - 
س4 ی نی - درگ هقی قر6۳ بقی- باری..۱- 
کات وق ۷ج شتر بای اب لته :- کی دم 






ر ثیست باسرمه و سرخاب 





سبح چپ پپ ی ی ح< ۵۲ 






4 باشدمر )کلاهی‌دررفته‌طاق وذهوار 










4 سی‌سال برسرمنکرده بر وذو شب‌کاه ۳ 

‌ از س‌عرق‌نموده بردوی‌سر کلاعم‎ ٩ 

4 رویش‌زده‌است شوره چون‌جلگةُ نمکز ار ! 

۷ شدسوخته‌زمانی یکجای او زآتش حه ۶ 

٩‏ دادم که‌و صله ا شکر ۱ زدیا 

! یادم بود که شستم دهسال پیش آنرا 

۱ نزديك اکبر آباد درجوی آب سرداد 

4 کهنه‌زیادنبود (!) بااین همه عیو بش 

۱ گویما گر به او« نو» باشد بدان‌سز اوار! جراح بدوست 

4 ه رک س که‌طا لبش هستآید به پشت‌سجد : 

: بنماید آن کله دا برفرق بنده دیداد هت 
خواهم فروشم آنرا با قیمت گزافی 1 

7 این‌شعر دا بگفتم آه شود خریدار ! و 

4 پرچانه‌ام که کردم توصیف از کلاهم 

۱ تاقار ین بگردند زین آگهی خبرداد رفته بود » درموء 

ری ی و و دوستان بیمار که 

04 مشتری قانع ! ۰ 

3 ۰ ۰ ۰۰ ۳0 ۱ 

4 گارسن - آفا بفی‌مائید , چی‌میل‌دارید ٩‏ و 

0 مشتری ‏ میل دارم این چند دفيقهً که 2 


اشحائشته‌ام باعث ژحمتم شین !۱ 


فا مج جا ما ماج مج مج مج ما ما اج ماع 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
/ 
/ 
۱ 
/ 
۱ 
۱ 
۱ 
/ 
/ 
۱ 
۹ 





ك*ِ 


جد عد 2 


دزد - انسگار دیشب 
که من آمدم پیش شما  »‏ 
ماسکم به چشمم بود !..!! 





ج ثمرة اخعلاق ! 
۷7 ۱ 
دو نفر لات دد اتو بوس نشسته 
بود‌ند . دریکی ازایستگاهها خانم 
خوشگلی سوادشد وروبروی آنها 
نشست . اولی دفیقش دا مخاطب 


ساخته گفت : 
- اسمالی نمرخ « پا » دابذاد 
۹۸[ 


دفیق شگفت : گذاشتم . 
اولی مجدداً بصورت خانسم 
نگاهی کر ده گفت : 
نمر اچشم و | بر ور اهم بذ ار ۱۹ 
رفیقش باز گفت : گذاشتم ! 
اولی که بی اعتنائی خانم 
پردو ی شکرده بودازجایش بلند شد 
با سر انکشت بقه؟ خانم داجل و کشید 
و توی سیناخانم‌دا خوب دید زد و 
گفت : 
-نمر «ممه» راهم بذ اد ۹۵ 1۱ 
خانم که از اینحرکت آخری 
عصبا نی‌شده بود پرخاش کنان گفت: 
- احمق این چه حرکتی است؟ 
پارو بدون اينکه بروی خود 
پیاورد رو بر فیق خودکردو گفت : 
- نمرة اخلاقش دا هم بذاد 

































ت 














«لوفیق» 


با دداشت : 


حسیاسیت وه 


٩2 ِ‏ ت 


دو نفرزن داجم بشوهرها یشان با هم درد دل میکردند : 
خانم اولی - من‌هیج دفت حاض نیستم با شوهرم تس 


بروم زیرا هنوز پرده بالق فتف کی یه فیکلح 


خانم دومی ‏ اينکه چیزی نیست ۰ شوهرمن اذ شوهر 


توهم حساستر است ... ذیرا از همان موقع خرید بلیط گریه دا 


سر میدهد 1؟ 


د ف - بپورپارسای » 


صححمحمححم 





« ۵ راست ا! ۰ 

میزعبدالکريم را دیدند که بخانة همسایه 
دستبردی‌زد و کیسه‌ای زر وسیم بر بود و بخانه گر بخت و بر 
جایگاه همیشکی پنشست. 

همسابه کر یبانش گرفت که با کیسهٌ زر بازده با 
آتش بجانت افکنم وخا کسترت‌بباد دهم . آمیز عبدالکریم 
دست بسوی‌آسمان گرفت وس و گندخورد که : 

«| کم نکیسهٌزراز تور بوده باشم‌هرچه‌با آن|بتیاع کنم 
7 ۳۹۲۹ همه‌دو دشو د و[ تش‌درآن افتد وخا کشت کرد ! 6 

مریدانش بخلوت پرسیدند چراس و گندی باین نهایت 
به دروغ خوردی ؟ 

آمیزعبدالکريم لبخندی زد و کفت : 

_ هماکنون کیسلا پول به بازارخواهم برد وهمه‌را 
تنبا کو و سیکارخو اهم‌خر ید و آتش در آن خواهم زد و به 
تدریج دودش به‌هو) خواهم فرستاد » !! 

حال ی که وی این سخنان‌نغز(!)همی گفت مریدان به 
سحده فز خاستتت که 
- نعوذبادله 


٩ :‏ «توفیق ماهانه» (۱ -28) 
۳ 
(۲ - 30) 
(4 - 31) 
(۵ -1) 
(۰ -2) 


)3- 0 











میخواهم‌ازشما خواهش کنم يك 
روزصبح‌ساعت‌هفت باهفتو نیم‌هنگاهی 
که بازاریها هنوز دکان نگشوده‌اند 
بازار بزرك را از سر پله‌ها تا پائین 
چهارسوق کوچك قدم زنان طی کنید 
ويكرژه (۱) مجانیو بدون طبلو بوق 
و شیپور تحویل بگیرید .. 

البته‌مقصودم رژء گداهاو کورها 
وچلاقهاست که صبی‌زود درپی«رزق» 
وروزی حلاو بی‌زحمت خودروانند. 

اینهارا گدا تم‌شود گفت » همه 
کاسب و نیزه باز ند ! 

بی‌شث بین‌این‌تیره بختان ژنده 
پوش|شخاص حقیقتاً مستحق و بیچاره 
و درمانده نیز فراوانند ولی بجرآت 
میتوانم بگویم نود درصدشان بجای 
پول مستحق توسری‌هستند . 

وقتی‌شما میشنویدهمین گداهای 
مستحق(۱) اطفال مر بض و علیل وبی 
صاحب‌را ازمحلهای مخصوص کرابه 
میکنند وبرای تحريك حس‌رآفت‌من 
وشما بانپایت بی رحمی در بدن این 
اطفال معصوم زخم و حراحت ایجاد 
مینمایند آنوقت چطور دستتان پیش 


میرود باین‌شیادان‌بی‌چیز كمك کنید؟... 


وفتی شما بفهمید این « اطفال 
کرایه‌ای» هرقدر زخم های بدنشان 
عمیق‌ترو کثیف تر باشده ررغوب(!) تر ند 
وس‌قفلیو کرایه‌شان زیادتراست چه 
قکرهی کنید ؟ گدای‌شیادی صبح زود 
ای از این دخمه‌های بچه کرابه 
دهی ( که محال است من وشما جای 
آر] آدافت») فزاصمته امیکنیدو 
برای کرابه کردن اطفال بیمار و بی 
صاحب این‌صت‌های ع۶جیب‌و شنیده 
ورقت‌انگیز بین‌او وصاحب «جنس!» 
ردو بدل میشود : 

ثنه علی ۰ .. جنس‌منس تازه 
چ ی آوردی .. 

پر زا دقاف ورفویعد میا 
دندان های زرد و کریه با زهرخند 
باطاق‌پپلو اشاره میکند ومیگوید : 

برو اون‌اطاق پیش بتسول 
سه چهارتا هست هر کودوم دا 


ب| میخوای سوا کن!.. یاصبر کن‌خودم 





باهات بیام . 

کدا دپیژهزن پرد8 قتف را 
عقب‌زده باطاق تاريك و دخمه مانند 
داخل‌میشوند » سه‌چپار طفل فنداقی 
و بکساله ودوساله درهم میلو لند 

بوی زننده‌ای بمشام میسرسد . 
گدای بی‌عاطفه قدری اطفال بدبخت 
زا ژیوورویکنه فینی با نی کله 
هیر تک دد ۱ 

- این یک یکه لپ هایش سیب 
سرخه‌فایده نداره ! 

- اون‌یکی‌دا ببین .. بد نیست. 

- ه ! خیلی چاقه . مردنی 
میخو ام !.. 3 دیروزی هم و اسه 
ما نون نداشت : دودیال و پنجشاهی 
هم‌ر وش گذ اشتم! اصلا«جنس»های 
تودیکه از خیر و بر کت‌افتاده پیشتر ها 


احصه ححهه حهه حهد حهه حهه حهه ححه. 


ات مس 


ححه ححصه حصه هد ححهه حصه حصه خصده وه دا ادخهد 





نت زب 


«فضل ابله» 


باز ار چهار سوق 


چیزهای خوب خسوب داشتی 
تر یاکی » دست شکسته » چشم با با 
قودی » ذخمی ۰.۰.۰ 

- چی‌میگی 1 همین قر بون 
عای‌داکه دیر وذ تو نبردی دادم به 
رفیقت‌اسدالثه » خوردسه روزه ۲۵ 
تومن انش در آورده ؟! 

- آخه اسدالثه خودش‌غش و 
ضعف الکی هم بلده کار و بادش 
بیمعرفت خوب گر فته [.. 

- خوب. حالاعدومر) میبری؟ 





5 سالنام؟ فکاهی توفیق ۱۳۴۳۴ ار کلب ی یک قط هت ی ح ۶ گم 


- این جنسها که بدرد من 
نمیخوره » من «ذخمی» میخو ام ! 

- اوهوه !.. با این‌بيك تومنی 
که میدی«جنسز خمی» هم‌میخوای؟ 
زخمی ۴ تومن آخرش ! 

- تومطابق میل من بده چهار 
تومن‌بگیر . داستی اسدالّه قمی‌از 
اینجا جنس(۱) میبره ! 

- آره » چطور مکه ٩‏ 

- دیروذ دیدم جلوی خودش 
دو تابچه ذخمی پهن کرده بود , هر 
دو تا کچل‌و مردنی مثل ماه (!) ... 
زخمهاشان دهن و از کرده بود مثل 
پنجه آفتاب (!) هر کس‌دد‌ميشد باك 
مشت پول خو ده تودستش‌میر بخت!... 
از س‌زخمهارا قشنک درست کرده 
بودی نزدبات بود خود منهسم بك 
پو لی تودست اسدالثه بذازم ۰.1 

- خوب » خوب » اوقاتت‌تلخ 
نشه » بکدو نه ذخمی‌ز یر کاددارم(؟) 
هنوز ناقصه , اما جنسش جواهره 
فردا از کاردد میاد . اشب‌يك کمی 
زر نیخ وروغن چراغ دوساق پاش 
میمالم با دستمال‌وخاکه ذغال‌ردش 


دا می بندم .... صبح ودم میکنه 
سیاه و کبود ميشه فاك‌همم نمیتو نه 


.( 


1 ۷ + 

البته پرده‌ای که حقیر باقلم در 
بالابرایتان نقاشی کردم چندان‌فکاهی 
و دلٍ پذیر نیست و شما خوانندگان 
عزیز ا گر قدری هم‌ناز کدل باشید از 
خواندناین‌ماجرا مو برتنتان راست 
میشودو لی‌چه‌میشود کرد در جامعهُ ما 
شر فیها همیشه‌زشتی برز یبا ثی‌میچ بد 
و فقر و بیسوادی از این ماحراهای 
هولناك فر‌اوان ببار میآورد 

باری صحیت برس وی 
باژار بود و من حالا تدم اقا 
و وضع سوقالجیشی! این لشکرپیاده 
وسواره‌را برایتان بنوسم . 

ازپله‌ها که‌پائین برو ید بلافاصله 
گروهان کورها بانظم و ثر تیب کاملی 
نعی کت هکت . 

2 0 یش‌سیاه واه 


کح جرج جرخ مخ یچ مخ چم چم سم خر 


22۰ کم 


01 اوح و2 ۳ 


ک- 





سینه هیرسد . ت 
جشمان درشت و 
ژزیبا و دوست د 
من متحیرم پوژ 
صورتی زیبا و ۶ 
تزديك تیب 
کدا ای مخت 
ملیت ! های مت 
فدری پائین 


اندام چمیاتمه : 





ععحعحح- 


۰ درد مسن 
ی" عیخو ام [ 
آین‌يك تومنی 
,»یم‌میخو ای 
1 

من نده چهار 
است‌انته قمی از 
1 

مکه ؟ 

جلوی خودش 
فر۵ه بود , هر 
َ ماد )1( ند 
گرد بود مثل 
هیر یخت!..۰ 
»ورست کرده 
وود عنهسم باك 
ق‌ازم .. 

۰ #وقاتت تلخ 
فرکاردارم(؟) 
مش جواهره 
مشب يكك کمی 
, روساق پاش 
۶ ذغال‌زودش 
م ودم میکنه 
میم نمیتو نه 


1 
حهیر باقلم در 
م چتدان‌فکاهی 
ما خوانند گان 
باشید از 
وتان راست 
د در جامعهُ ما 
با ی میچر بد 
ان ماحراهای 

۲ ورد 

ء و گدابان 
بعی ميکنم تا 
یقت این رژه 
ی لشکرپیاده 
بسم . 

بو ید بالافاصله 


وق ئیب کاملی 


ایشی‌سیاه وسه 
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-ع 


ات ابا 


سح سح رخ جح مج چم ی سکس هس 


۱ ۳ ۳.۳ ۳ ۳ ۳ 


کِ دج چب ‏ 








پرپشت و چشمان نیم بسته‌ای دارد» 
غم‌های چند هزار ساله را در دلآدم 
بیدارمیکندو چنان با لحن‌حزن‌انگیز 
وخسته‌ای صلوات هیفر مت که اسان 
میخواهد اژهمانجا بر گردد و بجای 
همه کارها خودش‌را نفله کند ۱؟ 
بعدازاین کور پیشقراول | سایر 
کورها بعضی تنها و بعضی‌بازن وبچه 
عصامیز نند و همهُر فتگان‌مردم را برای 
فی‌ستادن به بهشت در قبر‌می‌جنبانند. 
بلافاصله پشت‌سر گروهان کورها 
پیرمردی که پلك بی‌مژء اش بر گشته 
و بطور وحشت‌انگیزی سرخ شده‌است 
بهمراه دختر چادرنمازی چپارده 
ساله‌ای عصا میزند» تسبیح میاندازد» 
و بالحن تر کی‌اردبیلی چنان‌غلیظ و 
با تأنی صلوات میفیستد که بغض‌بیخ 
گلویآدم را مییگیرد ۱ .:.. 
چند قدم پائین‌ت کنار دیوار 
حمام جنب مسجد شاه گدائی بدیوار 
چسیبیده وچشم بزمین دوخته‌است. 
ریش‌سفید وبلند با شکوهش تا 
سینه میرسد . صورت کاملا سرخ و 
چشمان درشت وخمارش, حقیفتاً او را 
ییا و دوست داشتنی ساخته‌است و 
من متحیرم پول گدائی چگونه‌چنین 
صورتی زسا و نورانی بیارمیاً ورد 1 
نزديك تيمچهٌ حاجب الدوله 
کدا ای مختلف و رنگارنگک با 
ملیت ! های مختلف در حر کتند و 
قدری پائین تر زنی جوان و کوچك 








,| شهر یور (ج ۱ - 50۱606۲ ) 
شنبه : ۱۳ ۱ 
٩‏ شنبه : ۱6 (ه - 5 ) 
ات یه 6۰۰ ) 
۳ 3 (۱۱- 7 ) 
> شنبه : ۱۷ ۱ 8) 

۵ شنبه : ۸ «توفیق» (9-۱۳) 
جمعه : ۱٩‏ (۰۱4 10) 
یا دداشت : 











« عثق تجارتی ۱ « - ابر سره 


عیکس که میکده قچفگ» مدق فرا قبول 

باید که « فقد» جان بسپارد بجای «پول» ! 
جز يك نگه ز روی تو «وجهی» نخواستم 

جانا چرا «بر ات» مرا میکنی «نکول» ؟ 
تا گشتم ای نگار , «بدهکاد» عشق تو 

از اشك چشم میدهم اندر رهت «نزول» ! 
هر کس ز روی طلب پوسه کرد یافت » 

مانده است ازچه‌رو«طلب» بنده«لاوصول»؟ 





وچیزی شبیه بکنش چوبی بدست 
کرده‌است وبوضع حزن‌انگیزیبجلو 
می‌خیزد» چون راه رفتن اورا غیراژ 
خزیدن چیزی نمیتوان نامید. 
آخر ازهمه سر پیج چهارسوق 
درویشی جوان با کت وشلوارسرمه‌ای 
امریکائی و کلاه کشکولی و عصای 
تاه وصورت پر آزجوش هرچندقدم 
بچند قدم ناگهان استاده با صوت 
خوشی درمدح علی(ع) شعر میخواند 
ومن‌بااينکه ميدانم اومفت‌خوری .یش 
ثیست از صدایش فوق| لعاده لذت میس م. 
اشعاری که این بابا با صدای 
کیرا دیرطتین خود میخواند در فضای 
سرپوشيده باز ار بوضع خوشی می‌پیچد 
واغلب ابیات آن در منتهای استحکام 
و زیبائیاست ویر گردانشاین‌است: 


یاقاحر العدو و یا والی‌الولی 


رتانتها که هر اوقم هرصبت در 
فضای‌محدود وسرپوشيد؛ بازارتکراد 
میشود و پس‌ازانمام‌اینرژءحزنانگیز 
و در عین حال مضحك کر بازار 
شروع میشود . 

روزنامه فروشی غوغا میکند ؛ 
کار بها باعدل‌های‌سنگین کالا بز حمت 
ازهم میگذرند. کاریچی‌ها بهم‌فحش 
میدهند و شلاق میزنند , رفتگری 
شلوارش را بالازده و با پاهائی که‌از 
لاغری مثل نی‌قلیان‌است میدودو آب 
میهاشد» ذرات گر دوغبار در هوا می- 
رقصند 1 دلا لها از راه رسیده کناز 
بازار نجوا میکنند و تسبیح میانداز ند 
وسیگار میکشند. حمالی بابار گران 
میگذردو شا گرد بزازها سرپا نشسته 
بسم المیگو بندو قفر هارا بازمیکنند .. 

و باین‌طریق باز ارفعا لیت خرد 


اندام چمپاتمه زده بادست راه میرود یامظهر العجائب و یامر تضی‌علی... درا اذنو شروع میکند. ‏ «پایان, 
۱ ۳ 22۳-2۳ 88 ددع 3 هه و 2 7 7 2 2 32 








صاخ ای 


































«ش - سرخلوتیان» 
دناع از کچلی ! 

سرحقیر شد از ظلم روز گار کچل 
بغیر موی چه خواهد ز کرد کار کچل!.. 

مر اچه غصه که بينم بدون استثناء 
بود هميشه سر هر نمامدار کچل ! 

کچل‌هميشه بود شادمان دد این دنیا 
که هست صاحب اقبال‌سازعار کچل ! 

وزد همیشه بمغز سرش نسیم صبا 
بطرف گلشن و در موسم بهاد» کچل ! 

نه‌غصه‌میخورد از بهردیزش موها ! ٩‏ 
نه‌میشوه ذسفیدی مو » فکاد. کچل ! 

نه منتی کشد از شیشه‌های «بریا نتین» 
نه‌شا نه‌هست بنز دش از رگواد» کچل ٩!‏ 

نه پول او بهدر میرود بی «اصلاح» 
ه‌موی‌اوشود از باد» سیخ وذاد» کچل! 

اگر بو دکچلی‌عیب پس‌خدا ز چه روی 
نموده خلق بهر گوشه و کنار » کچل ! 

نبوده نایغه‌ای تاکنون سرش موداد» 
هميیشه هست سر شخص هوشیار کچل ! 

ازآن‌سبب . بود آئینه این‌چنین دوشن 
که نیست مویش و گردیده آشکار کچل ٩!‏ 

نسداشت شاعر بیچاره ذحمت تشبیه 
به«ماد»و «عقرب».) گر بو دز ف بار کچل! 

بنزد بنده بودچو نکه‌موی‌همچون «پشم» 


بهههم. 


« بدون شرح ! » 
هههه.هههه. هههه جوپمههههه هههه هههه 


ٍ 


دی سس تست هپس سوم 
۹ دص صت صت صححم 








زفکر پشم نباید شود نزاد » کچل !؟ 








سالنام؟ فکاهی تر فیق ۱۳۴۴ مجح چ جح ححعصک از 


شخص متمولی از اهالی شین ژئ و که ئا سن 
هفتاد سالگی زن اختیار تکرده‌بود در گذشت . در 
وصیتنامهٌ خود مبلغ زیادی برای .یکزن مين نموده 
ونوشته‌بود چون من درسن بیست سالگی خواستاراین 
خانم شدم و او با ازدواج بامن راضی‌شد و درنتیجه 
مرا ازمشقت پنجاه سال عیالواری آسوده نمود لذا 
پرای تشکر| ین‌مبلغ‌را باو بخشیدم ! 

حقّه | ... 

در یکی از دهات انگلستان پیرمرة متمولی 
بدون وصیت در گذشت. 

زنش تدبیری بخاطی آورد که بدان وسیله 
تمام ارث شوهر باو برسد. 

قبل‌از آنکه مردم خبر فوت شوهرشرا بشنوند 
پیرمرد پینه‌دوزی را که خیلی شبیه به شوهرش بود 
نزد خود خواند وقرار براین گذاره که پینه دوز در 
بستر نز ع بخوا بدو وصیت کند که کليهُ دارائی‌پیر‌مرد 
متمول بزنش برسف . 

وفتی که کشیش وچند لفردیگر برای‌شنیدن 
وصایا حاضر‌شدند پینه‌دوز در رختخواب‌سی گك بخود 
پیچیده آ هی کشید و باصدای ضعیف گفت: 

_ چون زنم را بسیار دوست دارم ودهمه وقت 
«کمال رضایت را از او داشته‌ام لذانصف دارائیم‌را به 
اومیبخشم .. نصف دیگرداهم به آن پیرمردپینه‌دوز 
که درهمسایگی ماست بدهید زیرا خیلی مستحق - 
است وعائله زیاد دادد !! ؟ ... 

دصیت اسکاتلندی 

این شاهکاراخیرهم باژ ازاسکانلند بهااست: 

چند وقت پیش ناخدای: بك کشتی انگلیسی 
که دراقیانوی اطلس سیر میکرد نا گهان متوجه شد 
15 شیشه‌ای در آب شناوراست, بقين کرد که دد این 
نزدیکی کشتیبی غرق شده واین شيشه حامل‌نامه‌ای 
از غرق شد گان میباشد بدینجپت بکار کنان کشتی 
امر کرد که این شیشه‌را از آب گرفثه و بیاورند. 

پس‌از آوردن شیيشه, کاپیتانآنرا با دفت‌تمام 
کرفت ونامه‌ای‌را که درمیان آن بودبیرون آورد. 

در نامه چنین وشته شده بود ؛ 

« جورج عزیزم در شهر سیرت ددشمال اسکا تلند 

بر لود» من میمیرم» چون کشتی درحال‌غرق 
شدن‌است وقتیکه این شیشه و این نامه بتو دسید 
امیدو ارم که بدکان بقالی سر گذر بروی و این 
شیشه‌دا بفروشی ودو پنس قیمتآنرا برای خودت 
بگیری - الوداع (! » 


17 چم ۳ ۶ 









































جراح بدوستش : 


+ ت کر ٩۱‏ 
شخص‌ساده لوحی بعیا دت بیماری 
رفته بود » ددموقع‌بر گشتن بیکی‌از 
دوستان بیماد که تادم در به‌مشایمت 
او آمده بودگفت : 
| . - ایندقعه دیگر مثل دفعه 
۱ پیش نشود که‌فلانی مرد ومرا 
| خبرنکر دید ۰.1 
۱ 1 ۷ ۷ ۲*۲ 
زن - عزیزم ]یا تا کنون 
موجودی‌ما نند من د یده‌ای 13 
شوهر - چرا. فقط يك 
مر تبه » آ هم در باغ‌و حش1.. 
و ار نا 9 ۰2 ۷۲:۷ 
جنایت و مکافات (!) 
مشترگ] قا چرا این غذا ] نقدر 
| به‌طعمه؟ _ _ 
مدیر کافه - علت مپمی ندارد . 
فقط بعلت ناشی بودن آطیو‌عاسی ۰ 
- پس چر| اورا ءو‌نمیکنید؟ 
- اتفافاً س‌پختن همین غذا دو 
هفته پیش اورا عوض کردم !۱.. 


۸ ال اه ۵ ۳ ۱ 
4 ۲ ۲1 ۲۱ ۸ ۸ ۸۱ ۱ ۸ 

















حد اد 2 ۷ سسی یی یی 


شهر بود 


شنبه : ۲۰ 


(ج ۱ - 5۹60۱6۳96۶) 
(۱۵- 11) 
٩‏ شنبه : ۲۱ (12-۱7) 
۲ شنبه : ۲۲ (۱۷- 13) 
۲شنبه : ۲۳ (۸- 14) 
4 شنبه : ۲ (۱- 15) 


۵ شنبه : ۲۵ «توفیق» (۲۰- 416 


جمعه : ۲۱ (۲۱- 17) 


بادداشت : 





ساعت گذشته بود و او هنوز نتوائسته بود جای مناسبی پیدا کند: 
۳ دو بار در جاهای خلوت کنار دیبوار استاد ولی هردفعه قبل‌از 
اینکه بتواند کاری‌صورت‌دهد » پلیس‌سررسید وفر باد کنان‌میگفت: 

آهای | تمیشه ! ... اینجا نمیقه ۱ 

بك بار پشت درخت قطوری پنهان شد ولی‌بازهم بك‌پلیس 
بلغدقد سررسید سوت کشان کفت : 

آهای ۱.:. تفیخه ! ... اینجا تمیعه ۲ 

اصفهانی زرنگک که از همه‌جا ناامید شده نود یکپوچشمش 
به تاپلویی خورد که‌رویش نوشته بود : 

«د کتر فلان-متخصص مجاری ادرار و بیماریهای آمیزشی» 

مرش را انداخت پائین و بکراست رفت‌تو: و گفت : 

- آقای دکترامروز هرجا مراجعه کردم گفتند «نمیشه!» 
شما بدادم بر‌سید ! 

هک بطری دهن گشادی را به او داد و گثت : 

س بیا این شیشه دو بگیر و برو پشت پرده اگر باز هم 
نشد يك فکر اساسی برات میکنم ! 

اصفهانی شیشه را گرفت و پشت پرده رفت 
دقیقه دستش را از کنار پرده بیرون آورد و گفت : 

آقای دکتر » به شیث دیگه 1 ... 

درکن باخوشحالی يك شیشهٌ دییگن باو داد و بعد این‌عمل 
مرتب قکرار شد تا دکتر شیشه پنجمی را هم از لای پرده باوداد 
و پالبخند پیروزمندانه‌یی به مرد اصفهانی گفت : 

واقعاً که چه دکترهای بیسوادی ! ... آخه کی بشما 
گفت < نمیشه ()... 

اصفهانی حواب داد : 

س پلیس لندن » آقای دکتر ! .. پلیس‌لندن ٩۱‏ 


« پایان » 


و پس از چند 


(« نميشه ...۰ » 
يك حاجی‌اصفهانی که تازه وارد لندن شده بودبدتبال 
آبریز گاه خیابانها دا یکی پس از دیگری طی میکرد . سه چپار 














«از دفتر خاطر ات يك‌جها نگرد»: 
۱1۱۲۱۷1۱۷1۱۷1۷۹۰ 


4 جه 4 جه جه 


1۱۱ ۱۸ 


از بندرشاهپور سوازترن شدم» 
ترن ظاهرا شيك و تمیز و دارای 
همه گونه وسایل مدرن بود. 

لنمناعتی که گذشت برای دفع 
کرما رفتم پای روشوئی که يك‌مشت 

ب بعورتم بزنم ددم دست شوئی 
بقدرت خدا از ز بان من خشکتی است... 
رفتم باطاقی که‌روی آن باخط نستعلیق 
نوشته شده‌بود «بوفه» بااشتهای تمام 
وشت.میز لشستم و غیذا خواستم اما 
گفتند هیچ چیز نداریم جز شيشليك 
اعلا (۱) - با پکری از بوفه بیرون 





وت وت وت ی سالنام فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ |< ح 





ی ی ی ی ی ی ی تحت تحت ...| 





۱۱۱ ۷! ۷ 


4 4 جه جه 4 


۱۱۱۰۶ 


آمدم و رفتم روی صندلی کوچهام 
ات ید که چشمتان روز ید 
ییند: بامیت‌ه زموولدنمتلیعت یه 
«اینجام!» فرورفت وشلوارخا کستری 
رنگ را که بی‌نهابت بان علاقه‌داشتم 
قلبه کن کر د! با ناراحتی بلندشدمورفتم 
تکهسیتا ری نز وی آ لزان را از 
رئیس قطار بپر‌سم. روی‌دراطاق نوشته 
بودنده ورودممنوع!»- آژناراحتی‌بی 
که داشتم‌لای‌دررا باز کردم‌دیدم‌جناب 
رئیس پشت میزش نشسته و با یکنشر 


دیگی دارد پو کرمیزند ٩۱‏ 


۰ وقتی‌قيافة خشن و ترس آور 


بو یج سوه که سس تسا هس تس وی( 


3 


و قتی دکتر داماد میشود : 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 








داماد - ...حالالخت بشید وروی تخت دداز بکشید ٩!‏ 


۱ 


۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 





اورا دیدم به تته‌پته افتادم. حرفم را 
عوض کرده گفثم چه ساعتی ثرن به 
استگاه تپران میر‌سد ؟ حواب داد 
آهر و زصبح‌ساعت‌هشت و پانز ده‌دقیقه... 

اما اما شان بآن‌شانی که 
ستاعتا:۹ ونم فر‌داشتن در ارست۳ه 


تهران بودم ! 
روز دوم ! 


هوس کردم سیشما بروم ... يك 
بت لوگ فنه وارد سالن شدم. روی 
در و دبوارها روی‌شیشه‌ها که پشتش 
چراغ روشن کرده بودندنوشته بود: 
«استعمال‌دخانیات ممنو عاست» و لی‌از 
کثرت دودسیگار چشم چشم‌را نمی- 
دید ! روی صندلی نشستم؛ فیلم‌شرو ع 
شد. اول باطرافم خوب دقت نکرده- 
بودم ولی کم کم متوجه شدم طرف 
وامت نمی دوففعی جضال موی 
چسیبده‌اند که گوگی دو روح هستند 
در يك بدن ! .. بك لحظه‌بعد صدای 
مج‌مچ ماچ گوشم را نوازش میداد ٩۱‏ 
پیش خود گفتم اسم اینچا را سینما 
باید گذاشت باخلویگاه عفق ...2 
کته ازا نها ۶ اد 
تماشا کرد باآن فیلم را ۱۶ 


رفتم اتوبوس سوارشوم. یقه کتم 
را پاره کردند و دهنه حییم را جر 
دادند ... یاهر‌ژور وفوتی بود خودرا 
داخل اتوبوس فرو کردم (۱)... دستم 
را بمیلة بالای اتوبوس گرفتم و مثل 
موش زیر کامیون رفته!درمیان‌جمعیت 
استادم تا بلکه بامید خدا دانستگاه 
برسم ! جای همه‌تان خالی يك دست 
مشت و مال حسابی بما دادن » مشت 
ومالی که غترازمشت و متعاس 1 ولگد 
و هل » کا ند بیشگون و اردنگ هم 
چاشنی‌اش بود ! 

بالاخره یا * ماس درخواست» 
پیاده شدم » اما بالباس تا وپاره,در 
حالیکه يك ذوطی و و دو عدد 
سیگازاشنووسهعدد خیار چنیر در دست 
داشتم و دو تا کقشن بچگانه هم نوی 
جیب شلوارم بود ا... 

بقی روزذهایش دا هم ازم 
نیرسید ! 


2 ۸ یج ---< از 





جح جر جر هر < 


۳-۹ 








كت 


8. 





۹ 


۳ 
۱ 
۲ 7 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


0 


۱ 


اجه وج 


چ ح اعد عب و 


هه چه ه چجه جم چم اجه چجه ید یه حه 


چه یه 


« تقلید ! » 


+ + 4 مب هم مه هبو همم همم همم همم مه 


برای ادای توضیحات ! 
"سم 


خانم‌خانه پنج روز بود که‌درمنزل 
مادرش بسر میپرد . شوهرش که از 
تنهائی رثج می‌برد تلگرافی باوزد و 
باز کشت اورا خواستارشد, 

چندی بعد خانمش‌واردشد ولی 
تنها تبود بلکه مادرش دا نیز بهمراه 
آورده دود !۱ 

شوهرخانم که از این موضوع 
ناراحت شده‌بود زنش را بگوشه ای 
کشید و پرسید : 
مگر من توی تلگراف‌ننوشته 

خودت تنها بیا؟ 

- چرا همین‌طوره ... ولی‌مادرم 
ازاین موضوع چیزی دستگیرش نشد 
و بامن‌آمد تا در بارخ‌آن توضیحاتی 


بود 


اذت بخواد ۱ ! ... 





سهیلا رو بشوهرش کرد و گفت: 

_ خواحهش می‌کنم دیگه‌شیپور 
نزن چون کم مو ندهکه دبوو نه بشم! 

احمد باخنده حواب داد: 

- تو دیوو نه شده‌ی و خودت 
که شیپود نمیز نم ! 


ه ه ه ه ه وه و و هه و هه هه هه و و ه و هه هه هه 6 6 6 ۰ 
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۳ شنبه : ۳۰ 
> شنبه ؛ ۲۱ 


«توفیق» 


با دداشت 
« باستانی پاریزی »6 
از حرف تا عمل 
گنای ۲۱ موس اد وعق‌انهای 
يك لحظه گوش کردم وچندین دفیقه‌ایست 
دنم نشته کوشه‌ای آرامء وبی صدا ۱ 7 
دوشیزه‌ای ملیح چو خوبان آرئیست 
تاگه دم تن صنم موی بور "را؛ 
بابانگگ سخت خوش صدازد,زروی لیست 
پرسید : « آن کسی که خشابارشاه را ؛ 
پل بست‌روی هرمره , نامش بگوی‌چیست»؟ 
آن دخترك » خموش , چنان پیکر ونوس 
اتشاقه دز پراش وا قفوم هک من 
از آن میائنه دختر بدشکل دیگری 
بینی بزر گث وچهره چویبکهاره سنگ‌شیست 
ازجا بچست و گفت جواب دبیررا 
از نام و از نشانی‌و از جایگاه زیست 
آنگه دبیر جانب مه روی اولین 
با مك حپان عتّاب 4 دگر باره پگ بست 
« یرو » ثبیئمت » اینجا تخپواسته 
شا گرد تنبلی که ز فضل و هن بری‌است 
این دختری که داد جوّاب شوال عن 
در دریوخلق وخوی‌ورا نمره‌هست پیست 
ورا روبرو شود 
افواج خواستار » فزون از صد و دو.ست 
لیکن چنان تو دختر بی‌علم و فسل را 
پرواضیاست؛ هیچکسی‌خواستاد نیست » 
من پشت شيشه کوفتم آهسته کای دبیر 
| کنون‌نه گاه‌جنگهو ندهنگام داوری‌است 
فردا که ایندو دا نگرد چشم خو استاد 
«آنگه شود پدید که نامرد و مرد کیست!؟» 


۲ 
ذست 


گفتا : 


دیری نهاید اینکه 


4 + 4 + 4 + هم همم همم مهم همم همم هم همهم هه 


)560۱6۱۱56 - ۲۱ ( 


أ شنبه . : ۲۷ (۲۱- 18) 
۱ شنبه : ۳۸ (19-۲0) 


(۲6- 20) 
(۲- 91) 
وم 
(۲۷- 93) 


)24 -۲۸( 
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خزان شعر گفته بودی ؟ [ 


سپود- پدرسوخته! توهم‌ون‌شاعری‌هست ی که دددصف بر گربای 











مهر (ج -٩‏ عصحاجعی) . 


)95 -٩( «توفیق‌ماهانه»‎ ۳ :  هبنش‎ 








7 ! شنبه : > (۳۰- 260) 
۱ ۲ شنبه : ه (۱ -97) 

بش :۲ 
ند ۱ كِ > شنبه : ۷ (۳ - 29) 


ه شنبه : ۸ دتوفیق» (30-4) 


جمعه : ٩‏ (ه 1 ) 


« بدون شرح!» سل )| ی .۱ و 


را لین وه یی میا مخ اب ی «کلی» 
ذکرضا که ذغال‌باید کرد! سیر رود 
کم‌کم ای دوست میرود گرما 


1 





۵6 , تمرم 





ادبی و فکاهی؛خلوط1 
ِ» 
آش پاره ها .۱۰۰ 
بعد یت چند میرسد سرما 
زندگی سخت میشود برما 


8 دختر ها بمددسه میرو ند ء 

با رویوشهای ارمك, باصورت‌های کاب 

ی ۲ 0 : ند 

نداخته. درراه مدرسه‌میخرامند و«میر یز ند» و فکر فردا ز حال باید کرد 
فکر خاکه ذغال باید کرد ! 

با همه خلق یار باید بود 


میروند .,ء 
.۰۰ ید بخت «سپود»هائیکه بایسد این 
ِ_ از دراه کار باید بود 
تا به کی غصه دار باید بو 


«قر»ها دا ازروی ذمین جمعکنند ٩۱۰.‏ 
دعضی ‏ یادا بالاهیز نند 6 سیثه را 
پنبه می‌نهند,< کتابها»رابروی سینه میفشرند.. ۵ رنج و ملال باید کرد 
آهکه ما از«کتاب‌ها» هم لاکتاب- 4 0 # با ید کرد ! 
تنبلی ای پسر ندادد سود 
میرود از کف تو بود و نبود 


تریم ٩۱۰...‏ 
5 میکند آوا دا مردود 
۳ ِ جزد دیردام و مان اب اه 


پارچه ازك و بدنها را « میپوشاند ۱ » » 
دستمال «کرتی» سرخ بزیربند ساعت ها فرو 

فکر خاکه ذغال باید کرد ! 
از جفاهای دلبر عیاد 


۰ 





۱۱ ۱۱/۷/۷۸۷۱ (۱/۱ (۱ ( ( (۸ 


میرود, جوراب‌پانما در زیرزانوها لو له‌میشود.... 
و چالی مرمری لغز نده و لغزانندخ پشت ذانو 
دلها دا هم باخود بمددسه «میبرد» ٩!‏ 











طایر دل شده است ذادو نز ار 


11۲۷ ۱۱۱۱/۱/۷۷ ۱ ۱ (۱ ۸ ( ۹ 


۱۱۱۱/۱۱/۱ ۱۱ ۱ 


افبتوت که کمی نله 1 روپوش را محکم 
: تا ۵ 
چسبیده . . . والا : از شیطنت و لوندی , و از کی ۳ پرو بال باید کرد 
/ ۲ ۷ ۱11 2 ۱ فکر خاکه ذغال پاید کرد ! 


روزهای خو شبخنی 0 
ئیساداده کار مندجوانش‌را که‌میخو است‌عروسی کندصدا کر‌دو گفت: 0 
- امروزمعادت | میز لرین ساعات.عمر تست . 

- آقای رئیس فردا روزعروسی منه نه امروز ! لا ۶210 
- منم بهمین جهت بتوتبيك میگم چون ازفردا بد بخت‌میشی!؟ 





۱۱۱۱۱۱۱/۱ | ۱ ۱ (۱ ( (۱ ( ۱ ( ۱(۱/(۱/(۱/( 


دنله آتش پاره ها ۰۰۰۱ 
باز یگوشید [ تشپاد گی 


پارچ4هٌخا کستری‌ساده 
وبیآ لایش ارمك‌فیار 
3 


3 3 ...او که‌چه 
3 آ تشپاره هائی هستند! 
8 دختر -ا 


یمد رسه میر و ند 6 
در راه مدرسه 
عالمی دار ند ۰۰ از 
مهمانیپا» از سینماها» 
اون خاله‌ها ویس 
عمه‌هاحکا شا میگو ند 
و حرفها میزنشد از < 
و قایع‌حاشیهٌ شب نشینی 


1۱11 11 ۱۲ ۱۱ 1 1 1 111111111111 1111 1111 11۱11۱1۸۱۸ 1۸ 11111۱1 





هاء ازدید و بازدیدهای‌شیرین» ازصورت‌مردانه» 
ازموهای‌سیاه وخرمائی, ازدستهای گوشتآ لو و 
مودارو ازسبیلهای نا زو ظر : اد پاسگاهها»‌ی 
سرراهشان برای هم صحبت مر با( 
6 ... دخترها بمدرسه میر و ند. 
برای تفر بح وس رگرمی, برای تعر یف 
ضمنی‌ازخود» ازسینه بیات(!)و آویختهة معلم پیر 
گر فته‌تاباسن بر آمده وطاقچه مانندخانم مدی؛ 
راجع به‌هرچه‌بتوانند متلك میگویندو میخندند 
و مسخره میکنند . برای خانم دبیر ترشیدة 
بی‌شوهر دلسوژی مینمایند .. 
و الصانم ر کنا فییم. فی‌القلتواتی 
توقدر«آب»چهدا ن یکه‌در کنار فراتی؟۱» 





سردرس «طباخی» سراپا گوش میشوند 
چه‌ساعتی بعد باید «دلها کباب کنند! » از درس 
حبرو هندسهوحساب هر‌چند سس درئمیا ورندولی 
خوب‌دفت هب هکت چه«حساب» پسرخاله‌هاو یس 
عموهاو بوسه‌هاو چشمك‌هار | داشتن‌شو خی نیست!... 
۰ اینشتنی باید و چر تکه‌ای ! ٩‏ 
سر‌درس«تار یخ» داد تار بخ «راند»‌هائی 
کهاز مشغلهُز یاد(؟)وپر بشانی فکر )٩(‏ در يك‌ساعت 
واقع شده میافتند وحوادث تلخ و شیرین, گس و 
ملس,ود شلمهو فند پهلورا بخاطر میا ورنداو توی 
«زمایشگاه » سرشان به کار خودشان گرم‌است . 
راستی‌چه] تش پاره‌هائی هستند ! 
دخترها بمددسه میرو ند . 
«خاله سوسکه»-_ «اقاقياع 2 
۲ ۱( ۱( ۱( ۱ ۱ ۱ !1۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱۱ 11۱- 
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ی ی ۱3 











سالنامه فکاهی‌توفیق ٩۳۴۴‏ * 
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بل 





اگر زن نبود 1 
آموزعار 2 دار دوش اس اصلا زن رحود 
نداشت چه میشد ؟ 


دادیوش - خانم چه بهتی ازاین ا.. 


جواب مثبت [ 
ددیری تازه بشا گرد ها درس حبر‌میداد و درضمن 
مرب متذ کر میشد که «منفی ددمنفی میشود مثبت». 
کی اقا گر ماه نخاله بلند شد و گفت: 
-]قای دبیر بچه‌ها خیلی خسته شده‌اند » اجاژه 
میفرمائید همگی دسته‌جمعی از کلاس خارج بشوند ؛ 
دبیر که‌خیلی جاخوردهرعصبانی‌شده بود یکم تبه 
حواب داد : 
ِ خیر» خیر ۱ 
5 تیه ه4 ۲ سب خارج 
شدند ۱؟... و [ ثوقت بود که‌د بیر بیچاره پی باشتباه خود 
برد ! «ف - مترجمی» 
تعاون ٩۱‏ 
آموزعار " چرا هسنله تا بت‌رابه کم‌دیگری 
حل کرده‌ای ؟ 
شاگره - برای اينکه خودتان‌هميشه میش‌مائید 
انسان بایددرز ند گی‌با كمك سابرین کار بکند!؟ 


گفتگوی خانمانه ! 
دو زن جوان با هم از شوهرهاشان صحبت 
دند , 
اولی - توشوهرتو دوست داری ؟ 
وت و لت 
گ چرا 0 
-همیشه منو کتك 
میز نه. تو جطود» 
شوهرت‌د و دوست 
داری ؟ 





۳ آره. 
۰ چرا؟ ۱ 
- بر آق‌اینکه من‌هميشهاود اکتا میز نم! 








1 0 و سح ۳ 


ج جد چ چد چد چد چد اد چد چد چد چد اچبد د 


چد چد 


جچد چ چا دح هه 


ح- 


یه ح 


ویس دی دش دول کی .| 




























هتل خوب ! 
توریستی وارد هتل شد . موقعی 
که داخل‌اطاقش میشد کفشها دش‌رادم 
در گذاشت تا پیشخدمت آ نها را پبزد 
وا کس بزند . 
فر‌دا صبح وقتی از اطاق خارج 
شد کنشها ش را همانطور وا کس 
نخورده سر‌جاش دید. با عصبانیت 
کارسون را صدا کرده پرسید : 
-چر این کفشها همینطورسی جاشه؟ 
کاوسون مغرورانه گفت : 
بوای ایتکه توهتل‌ها دزدو جود 
ندارد » هر‌طور کفش تاثرا بیگذارید 


همان طور برمیدارید ! 


نزا کت 
دودختر با هم‌درددل میکردند: 
خوب حالا که انقدر بانزا کت 
باهات رفتارمیکنه چر باهاش‌عروسی 
6 و 
- برای ايشکه میل دارم این 


ذمی 


نزا کت او هميشه محفوظ باشه ۱ . . 








۱2-0 


! شنبه : ۱۱ 3-۷ 
۳ شنبه : ۱۲ (۸ -۰ 4 ) 
۳ شنبه : ۱۳ ٩(‏ - 5) 
> شنبه : ۱6 (۰۰- 6) 
ه شنبه : ۵ «توفیق» (7-۱) 


برای اینکه « مجبوریم » 1.. 
پس‌اذ اینکه طوفان آرام گرفت 
پرندگان وحیوانات یکی‌یکی اذکشتی 
توح پیاده شده قدم در خشکی گذاشتند 
فقط يك فیل خیلی‌بزر گك ويك‌موش‌خیلی کوچك‌دد کشتی‌ما ندند. 
حضرت نوحوقتی متوجه[ نها شد بطر فشان دفت و اذفیل برسید : 
- برای چی‌شما پیاده نمیشوید ؟ 
- فیل گفت : 
- بر ای‌اینکه ما میخواهيم باهم عروس یکنیم(!) 
- این‌غیر ممکن‌است چون موانع زیادی وجود دارد که 
شما نمی‌توا نید جفت‌هم باشید . 
دراینءوقع موش که بکنجی خزیده بود 
با خجلت گفت : 
-قر بان بیش از این اصر ار نکنی دکه 
ماازدو اج‌نکنيم‌ماخودمون هم‌دلمون 
نمیخواد ولی بای ن کار «مجبودیم!» 


۱۳۳ کر کرت ۳ ۱2 


نود 








۵ «خصوصی» : 





حت هب گاه| ب حتت 
خوبان که همیشه قابل تقدس‌اند 
گیرم که دم‌ازوفا ذنند و نکنند این دسم بو د که نامه‌هم ننو بسند!!... 


توفیق - انشاالله بعدازاین خواهندنوشت! 
















«باستا نی‌پاد یزی» 
ددمکتب اخلاق نه‌خوش ندد یس|] زد 














محصحححععحححخضه سالنام فکاهی توفیق م۳ ۱ 


تا 


ترجمه ! 

هما نطور که میدانید کلمةمررسی 
بك کلمة فر | نسه‌است که‌عینا در فارسی 
از آن‌استفاده ميکنيم. این دا داشته 
باشید تا ماجرای یی دا بی‌ایتان 
تع ری فکنيم : 

۲ قای‌ساعت مو قعیکه لتخستوزس 
بود ازطرف یکی از سفارتخانه‌ها به 
بك شب‌نشینی دعوت ميشود. 

در تفن مهمانی دوشیژه‌ای 
فرانسوی که بحضارسیگار میداد بك 
۱ سگازهم تعارف آ قای ساعت سگم 

"قای ساعت بعد اذ برداشتن ی 
بیکی‌از اطرافیان مادموازل که زبان 
فرانسه خیلی‌خوب بلد‌بوده میگوید: 
لطفاً برایایشان تر‌جمه کنید 
«مرسی» ٩۱‏ 


دوب 

۴ محما بر 

۴ ۲ دب چا 
معمای بینالمللی: 








- اگر گفتید بزر گتر ین نقشه‌ها 
در کجا کشیده میشود !.. 


جواب‌درصفحهً ۷۷ 





« داماد پیرو عروس‌جوان! » 


داماد ... حالا نمیشه‌عروسکت‌دو | جع 
بماه عسل نیاری !!.. 


۳۹ 


( 


شمه شخ فش فش شخ خاش 


تم م ص ص وه ی 


دیس جمپور عجیب! 


‌ ۰ 
« پرزیدنت داوید وایس » 


زدیه ها کف 
7 2 جوم عجیب ترین رئیس‌جمهوری عالم بود 
رست) 


ف که‌در تمام مدت ریاست حمهور ش در 





خواب بود (۱) 

ختگونی مطلب از ابنقرار است : 

رئیس جمهورقبل‌ازاف, درروز یکشنبه‌مرد» وچون قراد براین 
بود که در همان روز حائشین تعیین شود مشکل بزد گی | بجادشد 
چون روز یکشنبه تمام جاها تعطیل بود . قانون امریکا ده این 
قبیل موارداجازه میدهد که رئیس مجلس‌سنا بجای ر ئیس‌جمهور 
متوفی رئیس جمهور باشد . 

بدینجپت ۶ داوید رایس » که رئیس مجلس سنا بود رئیس 
حمع‌ورهم‌شداما اودر این موقع درخواب بود ومردم بیپوده اصرار 
داشتند که او رابیدار کنند چه نون امر یکا پیداز کردث رئیس 
جمهور دا از خواب عمل خلاف می‌شمساده !۰۰.9 بدین ترتیپ 
نامبرده مدت ریاست جمهوریش را در خواب بسر برد و وقتیکه 
صبح دوشنبه ازخواب بیدار شدمدت ریاستش تمام و دئیس جمپور 
حد بل انتخاب شده بود [ 

باقی مانده (1) 

روزی «للوید جورج » نخست وزیر مشپور بریتانیا دریکی 
ازاجتماعات‌سیاسی نطق میکرد . در حینآنکه از برنامه ومقاصدش 
صحبت میکرد یکی ازمخالفین توی‌حرفش‌دوید و گفت: 

-مثلاینکه ابلوطایفه‌ت یادت‌رفته کهآ نقدر قمیز درمیکنی؟ 
مکه پدرت همون کسی نبودکه با يك گاری که بکرأس الاغ اونو 
میکشید سیر ی فردشی میکید؟۰.. 

« للوید جورج » با خونسردی در جوا بش گفت 

- بله, تمام او نهائی که گفتی درست‌اما اون گاری شکست و 
از بینر فت‌3) کنوندد پیش‌دوی من‌جز خر ش‌چیزی باقی نما نده!!... 
داماد .هه ومرده 


مبارزات ی امر یکابرای تصاحب‌هقام ر داست‌حمرودی 
بشدت ادامه داشت و ازجمله تبلیغاتی که «نیکسون» به آن متوسل 
شد ۲ گهی انتخابی عجیبی بود . 

«نیکسون» درآن۲ گهی کفت « کندیلاف‌زن متکبریاست» 
ودرهیچ مجاس‌عروسی‌بی حاضر نمیشودچون‌در ] نجا هم‌آرزو میکند 
کاشکی بجای داماد میبود تاتمام مردم اورا میدیدند!؟» 

درروز بعد طرفداران « کندی» ۲ گپی ذیل را درجواب‌آن 
اششاردادند : 

«آقای نیکسون مر دمتکبری است,ودد هیچ تشییع‌جنازه‌ای 
حاضر نمیشود چون در[ نجاهم آرزومیکندکاشکی بجای آن مرده 
میبود تاتمام‌مردم در پشت سر تا بوت اوحر کت‌کنند (» 

«علی) کب رجاجر می» 


۴ 2 


مج 


سس 


۱ 
۱ 
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تندتر بالا هیرفتم. 
طبقه بالا دخته بو 
اون دو نفرهم ی 
کرده و نند تنكدها 
میان با لا!؟.۰ببپانً 
بیدار «شه (۱) 2۲ 
و بسرعت پلکاتها 
دبکه‌داشتم 
۲ یلار امیشنیدم. ۳ 
پام بشدت می‌لرژ 
آبلای زیبای حن 
باو نزديك شدم « 
گذاشتم یکهو ج 
اینکهآ بلای شت 
و موهای سرث 
بود() و دراین 
از اطا قکناری ۶ 
-عز یز معوح 
انوری هستم تو 
بشنیدن این حرء 
چلهٌ کون در بره 
آپارتمان است ۶ 
بر‌دارنبود ۶ دور - 


گرفته بود و 





9 و و و و سل کا ‏ کل ع 


این خا ومه‌رومی بینی!.. این 
همون عذدا خانومه که چون ش.ع-ا 
ساعتها طول میکشه تا جواهراتشو 
یرون بیاده » دستهاشو میذاره توی 
گاوصندوق ومیخوابه (!... 


۶ ... دختر «دم‌بخت» خود را 
هفته‌ای هفت روز بحمام ببرید تازن 
ناقص العقلی او دا به پسندد و برای 
پس بشت بر گشته‌ای خواستکادی 
کند ! چون «ه تجر به ثابت شده 
که امروز نود درصد ازدواجپا در 
حمام پایه گذاری میشود بنایراین 
این یکی را از ما داشته باشید و از 
بردن دختی دم بخت‌تان بحمام آثهم 
هفته‌ای هفت بار غفلت نکنیه ۱ 

۶ ... اکن پارچه‌ای به خیاط 
دادید و جناب خیاط باشی امروز و 
فر دا با ینماه واون ماه کر داز پارچهً 
خود چشم بپوشید ودیگرباو مراجعه 
نکنید تااو باشد با دیگران بد فولی 
نکندا؟ 

توفیق - بنازم باین پند ! 

# ...هر وقت‌شو فری‌رادید ید که 
در خیابان پرجمعیتی بسرعت ماشین 
میراند فوراً خودتان را زیرماشین او 
بیانداز ید تاهر چه‌ژودتر تحو یلز ندان 
گی‌دیده و از عمل خلاف رویه خود 
دست بردارد ۱ : 

... با دو تیپ دخش هیچگاه 
ازدواج نکنید که پشتمانی نسیاربیاد 
میا ورد:اول‌دخترانی که[ نهارادیدهو 
شناخته‌اید . دوم دخترانی کهآ نها را 
اصلا ندیده و نشناخته‌ایه (۱) 

ضمناً فراموش نکنید که دردنیا 
هر دختری وحود داشته باشد اذادن 
دودسته خارج ثیست ! 


۰ و سح 0 5 ددع 









۳ [زما بشما که .0 


8 عحعهحصحه ححه هجو 


ژ 5 «شمااظپارعشق و 
علاقه میکند باحتمال قوی دروخ 
میگوید وشمارادوست‌ندارد.. زنی هم 
کهاظهار علاقه نمی‌کندپر و اضح‌است که 
علاقه‌ای بشما ندارد. پس‌زنهار که‌دل 
بر‌هيچيك از [ نان نسپارید 1.. 

۴ ... اگی دفیقی از شما پولی 
بعنوان قرض خواست بگوئید دارم و 
نمیدهم‌چون‌میخواهم ببینم که تودوست 
کی نت با 49 ۹ 

..خاطر‌جمع باشیدنه باشما تر لك 
مر‌اوده میکند و نه‌دیگر تقاضای قرض! 

ِ ی صبح حمعه مهسان 
ناخوانده ای برایتان آمد و خواست 
جلو پوست‌خودرا برای ناهارپین کند 
فوریز بان بتعارف بگشائید و بگوئید : 
« امروزچون معلومه ۳ دار ید )۱( 
برای ماندن ناهار بشمااص‌ارنميکنم 
ولی‌باید قول‌بدهید که هروقت‌فررصت 
کردید کلبهُمخلصرا برای‌صرف‌ناهار 
روشن بفرمائید!» 

:.. خاطرجمع باشید که دیگر 
قبل‌از ناهار بمنزل شما نخواهد ]آ مد. 

... هروقت خواستیدعروسی 
کنید دختری دا انتخاب نمائیتد که 
ز بان فارسی بلد نباشدتاازشراپرحرفی» 














(ج ۰-۲ ۱096۲ع0) 
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۳ شنبه : ٩٩‏ (-11) ۱ 
۳ شنبه : ۲۰ (1- 12) 
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4 شنبه : ۲۱ 


ِكِِ۳/ 


)13-۱۷( 


۳ 


ه شنبه : ۲۳ «توفیق» ۱ (14-1۸) 


1 


)15 -۱٩( ۲۳ : جمعه‎ 


۳۹ 


با ده اشت : 


آودرامان باشید ! 
۶ ...| گرمعتاد فسستار 9 


هميشه .ك قوطی سیگٌار خالی در 


(9 


جیب‌داشته باشید و بهريك از رفقای 
سیگار کش‌خود رسیدیدقوطی کذائی 
رادر آورده و بعنوان تعارف کردن باو 
در آ را ای نیم 6 وفتی رفیقتان‌دید 
توی‌قوطی شما سیککار ثیست مجبور 
میشود بشما سیگار بدهد !؟ 

۶ ...۱ گر باقرض کردن ازمادر 
زن هم‌شده بك گیامافونو چندصفحه 
آواز های«جبلی» خریداری کرده و 
درخانه بگذارید تا هر وقت یکی از 
آشنایان قبلاز یی هوار شد وخیال 
داشت ناهاررا بیفتد فوراً گرامافون 
را کول کنید وصفحات کفائی را بکار 
بیانداژ بدمطمتن با شید که از ان دیعد 
دیگرمهمان کذامی کلاهش‌هم نوی 
خانه شما بیفتندنمیاً ید بردارد ۱ 

... اکی امتیاز روزنامه‌ای 
را گرفتید و بودجة‌برای استخدام 
نویسنده نداشتید بی‌جهت به‌اینو آن 
برای گرفتن مقالةٌ مفتیا لتماس‌نکنید 
هروقت‌جای‌خالی داشتید از تکه‌های 
زور استفاده کنید : 

هفتهً آ ینده اسرار مهمی را که 
بزحمت کسب کرده‌ايم برای‌شما فاش 
خواهیم کرد - در[ بچوسازی‌مجیدیه 
"چه میگذرد 6 1 فد شماره زا ننده 
بخوانید-جر بان‌سوءاستفاده‌های کللانی 
را که بخاط‌شما بدست آورده دم!ووووو. 





مححححححححح جح سالنامه فکاهی توفیق ۱۳۴۴ : 








آشیخ محمود دعانویس قبا را 
بالااگرفته از پله‌های بانك ملی بالا 
میرفت و چپار صد تومن اسکنای 
ده ریالی کت و چرو کیده دحق 
دعای آستنی » را با يك نخ قند 
چسبناك بهم بسته بوددر جیب لباده‌اش 
تیب میاشر هد 

بانتهای پله نرسیده يك جوان 
سیاه چردة*هندی » با لباس و عمامه 
سفید مخصوص آهسته خودش دا به 
آ شیخ‌محمودچسپاند و بالهجهٌمخصوص 
هندوهایی که فارسی حرف میزنند 
ق 3 

-]قا ۰ هن مسلمان هندی !.. 
با شما عرض داشتم . 

آشیخ محمود سراپای جوان 
هندی‌راورا نداز کردو باتردی دگفت: 

- ای جوان چه میگوئی ٩‏ 

- عرض مهمی دادم ... خیلی 
مهم . ممکن است بامن بیئید ! 

آشیخ محمود متفکرانه پشت 


ع وی ممصمع 


يکي يم 


۳ 


۰ 





گوشش‌راخارا ندو با تسبیح استخاره‌ای 
اک ده و بعد بسماله کوبان همراه 
ناشناس براه افتاد وپس از چندد قیقه 
بکوچهُ خلوت و بی‌سو صدای پشت 
بهداری بائکملی رسیدند . 

هندی مر‌موز بی مقدمه ازجیب 
فوی ۱ 
خونسردی جلوی آشیخ نگهداشت . 

اش موق تاه فیکه 
انداخت و گفت : 

- این چه چیز است ؟ 

دوای نامر ی شدت ...۰ 


_ چه میگوئی ؟ 








استفاده ازخنده : 


بچه _ بابا جون اون کوزه عتیقه تو دبروز شکستم » 


باه ؟ (1) 





ععوي حممم 





يم يم 


د چد اد چد عد 


ات و ات بت ات ی سس ۳ 





یی یی یی یی ی 


آنجا که آشیخ محموو وعا نوس نامرثی میشوو !.. 





-بر ش‌سفید شما قسم! 

- فلعون. | کن_راست میگوفی 
چرا خودت استعمال جر ۳ 3 

- این دوا فقط دراشخاصی ار 
میکلف که بش از 6۰ تال داشتة 
باشند و بعلاوه پاك وبیگناه و طیب 
و طاهر باشند و من در این تهران 
پر آشوب » پا کش از شما کسی را 
ثیافتم ... اصلا قیافةٌ نورانی‌شماانسان 
را معظیم وادار مینکند ۱ 

- من گول نمیخورم ملعون, گمشوا 

-آشیخ من‌پول نمیخواهم, ابتدا 
قدری از آنرا مجانی بشمامیدهم| گر 
تصد نی کرد ید که ناهی ی شده‌اید 
آنوقت معامله خواهم کرد . 

حاضوم .... ولی این دارو را 
چگونه باید پکار برد ؟ 

یک قطره‌اش دا پپیشانی 


میمالید و تا يك دبع ساعت نامرئی ۷ 


خواهید شد و لی... 

-ولی چه ؟ ... 

- این دوا فقط خود شخص‌را 
نامر ثی میکند ولی لباس انسا نرا 
نمیتواند نامر ی‌کند . 

ای علق مضغه !۰ . پس چه 
فایده ؟ 

- باید لخت شد ا 

- اعوذبادله !..لخت لخت ؟٩‏ 

بله » مثل حضرت آدم 
علیه) لسلام ! 

- يا بوالعچب !.. 

درست در همين موفع زنی 
فوق! لعاده‌ز بباو خوش لباس و خوش‌اندام 
که از همدستان حوان هندی قلابی 
بود از پیچ کوچه ظاهر شد و جوان 
هندی يكث قطره از دوا را به پیشانی 
آشیخ محمود دعائو مس بد بخت ما لید 
واوراداخل کوچه پهلوئی کردو گفت: 

_ الآن شما نامر ثی‌شد بد... و 
من فقط لباسهایتان دا می بینم .... 
زود باشید 1.. زود لخت‌شوید او 








«درمطب رواتتا 
مرد خوابیده پقه 
بالاخره 
گفتگو ممکن است 
برقتون کجاست؟ 
برق‌هستم نه مر 





جِهْ چند حقیقت »۲ 


در آ نجا کشیتر 
جاری کرد ه 
آن فمای بسا 
برای کذدا تیدا 
عز بمت کر دنق 

۶ عحپ 
ازاحالی لوتگ" 
که مات ۱۳۳ 


۲۳۳ 
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راد یو - علیرغم برف‌شدید کلیه مدادس‌امروز باز خواهند بود!! 
دو بت مر 


نامر گی شدن خود دا روی این ذزن 
زیبا که ازدودمیاً ید امتحان‌کنید ! 

دعائو دس «ناآشیخ!» که بکلی 
مسحور گفتارجوان‌هندی(!)شده دود 
بلااراده لخت شد و باهیکل پرپشمش 
برای اینکه نامرتئی‌شدن خودراروی 
خانم زبا امتحان کند همچون غول 
بی‌شاخ ودم بطرف زن جوان پرید و 
بقول خودش بااومشغول «معانقه»‌شد. 
زن زبا متوحشانه فی‌باد زد : 

اه چه کسی‌مر | بو سید؟... 


پس چرا من اودا نمی بینم؟... 3 
جن [.. جن !..کمات کنید !.. 

و آشیخ محمود دعانویس که 
تقریباً از فامرثی شدن خود مطمتّن 
شده بود غنج‌زنان و بوسه‌چسبانان(۱) 
می.گفت 1 

-ضعیفه!..منم‌هن!.. آ شیخ‌محمود 
دعائو یس است که با تو علیا مخدره 
عخاشقه هت‌کنه 1.. 

زن زیبا ناگهان جیغ‌زنان پابه 
فرار گذاشت و آشیخ‌محمود دعانو یس 
از نامر ثی‌شدن خودکاملا مطمنّن شد ! 

1 ٩ 

دراینموقع مرد خوش پوشی که 
او نیزازهمدستان هشدی بود باشاپو و 
عصا وصورت از ته تراشیده و سدتیغه 
شده از خم کوچه ظاهر شد و دعا 
ویس بااطتتان کامل نظری اقجخدله 
کرد ! وبا بغض و کینه‌ای که هميشه 





باشخاص شاپوئی و ریش ترآشیده 
داشت. بكث‌دو بامبی محکم بسرش‌زد! و 
آب‌دهانغلیظی بصور تش| نداخت۱؟.... 
مردلمثل اینکه کسی را نمی بیند», 
هاج و واج مانده ! قدری بدورخود 


چرخیدواو نیز نا گهان‌پا بفرار گذاشت!. 
حو آن‌هندی‌شیشه بدست .مب کوچه 


هاج و واج ایستاده بودو اننطور 
وانمود میکرد که آشیخ محمود زا 
نمی‌بیند ! و دعائویس بخیال خودش 
حقه را سوار کرده و آهسته آهسته 
بجوان نزدبك شده .کهو شیشه‌را از 
وهتش فایید.وپا بقراد گذاشع ۱ج 
جوان هندی قلابی قدری داد 
و فرباد مصلحتی براه انداخت و 
وقتی آشیخ محموه لخت و عود » 
شلنکت )ندازآن دد پیج کو چه از نظر 


قق - ره با لبخن 9 آمیزی 





۱ « طلبکار »۱۰ 
+ یکی‌بدیگری که بسیاربد 
۷ حساب . بود گفت ۳ 
0 
0 
۱ 
4 


۴ 


بشما قرض بدهم طلبکاد 

شما هستم و اگر شمابمن 

فرض بدهید چه هستید ؟ 
, دومی جواب داد : 


۰ احمق! 


٩‏ تج رخ جح یو 


چا وم( و و 0 


0 تجح 















































۱ج ۲ - 0) ِ 











شنبه : ۲4 (16-۲۰) 
٩‏ شنبه : ۲۵ (۲۱- 17) 
۲ شنبه : ۲۱ (۲۱- 18) 
۳ شنبه : ۲۷ (۲۳- 19) 
> شنبه : ۲۸ (20-۲4) 
ه شنبه : ۲۹ «ئوفیق> (۲۵- 21) 
جمعه : ۳۰ (17- 29) 
با دد اشت 





بر ۴شت و ازجیب لبادة دعا نویس » 
چهارصدوده تومن اسکناس و تسبیح 
کهر با وقو طیانفیة نقره‌دابرداشت 
و بسرعت گر بخت ! 
و 
از آ نطرف بدبخت آشیخ‌محمود 
دعانویس لخت و عور بشکن زنان از 
توچه پشت فروشگاه بطرف خیابان 
فردوسی راه افتاد !! .... هنوز لذت 
بوسه‌های لحظهٌ قبل زین دندانهایش 
بود ومیرفت تا ازمعانقه با مپرویان 
لاله‌زارواستا نبول‌دلیازعزادر آوردا.. 
مهرفت تاازاین لعبتان شهر ]شوب که 
يك عمر با حسرت نظاره‌شان کرده و 
فقط: «تبا رال احسنا لخالقین» گفته 
مود حسابی کامدل بگیرد. 
بخیا بان فردوسی که دسید از 
ذو قش بت ارد نکک به بات جان‌زدو باكک 
لگدهم به طب قآجیل‌فروش نواخت 
و يك دو بامبی هم پرسر روزنامه 
فروش کو بید! و بعدازيك اتومبیل 
حامل مشرو بات الکلیکه تصادفاً 
کناد خیابان توقف کرده بود دود 
بطر ی کنیا كهنسی سه‌ستاده‌برداشت 
و هما نطود سرش دا شکست و دد 
حالیکه] نر| سر میکشیه وقرمیداه 
وچشم وابرو میامد از کو چة بر ان 
بطرف لاله‌زار راه افتاه !؟.... 


دقیه‌درصفحه ۷۱ 


‌ 


سس ۳ 1 
ه اجازه 22 مائید 9 

بکدفیقه بح ر کت ترن مانده‌بود. تمام مسافرینی که در بیرونانتظار 
حر کث ترن را میکشیدند باعجله سوارشدند. صدایآخرین سوت ترن هم 
بگوش رسید و زن خوشگل چاق و چله‌ای که از سایرین عقب مانده بود 
نفسز نان‌سوارشد و از فرط عجلهاشتباها وارد تک از کوپه‌های خصوصی‌شد! 

وقتی‌ترن حر کت کرد خانم مازه متوجه شد که در کوپة او يك 
مرد قوی هیکل نکره هم نشسته ویر وبر دارد اورا نگاه میکند.خواست 
فر‌یاد بزند دید صدایش بجائی نمیرسد ناچار بفکی طرح نقشهٌ دییگری 
افتاد که از دست مردك خلاص شود ولی هرقدر فکر کرد دیدا گرالان‌این 
مرد اجنبی بطرف او دست درازی کند هیچ خاکی نمیتواند بسش‌بر یزد! 
درشش و بش این افکار نا گپان چشمش باین جمله افتاد : 

« از کشیدن ترمز بدون علت خوه داری نمائید » دور وبرش را 
تگاه کرد و در گوشة کویه چشمش به دسثهٌ ترمزافتاد وقدری از وحشتش 
اه شد, چون خاطر‌جمع شده بود که ا گر مر ده بخواهد دست‌از پا خطا 
کند ترمزرامیکشد دلیلش‌هم خیلی منطقی است چون یکزن میخواسته از 
ناموس خودش دفاع بکند ! 

ترن بسرعت روی ریل میلغزید و پیش میرفت .... هنوز به اولین 
اسشگاه ترسیده بود که مرد کذائی روبه خائم کرد و گفت : 

- اچاژه میفر ما ئید ... 

ولی قبل‌از اینکه حرفش را تمام کند زن باعجله اشاره به ترمز 
کرد وگفت : 

3 لک تمه دیکن حرافق بزنی فی‌هزوا میکفم ۱ 

مردك ناچار خاموش شد ولی پس‌از چند دقیقه مجدداً بحرف آمد 
و گفت : 

خانم اجازه میفر مائید که ... 


زن دوباره اشاره به ترمز رگد و کفت. تا رک بنشینید و گر نه 
ترمزرا میکشم وانقدر جیغ میزنم تا آبروت بره ! 

مرده باژزهم بالاحبار ساکت کل اقا هت از چند لحظه مجدداً 
بحرف آمد و مثل دفعات قبل مورد «تهدید» قرار گرفت. دراین‌بین ترن 
به ایستگاه بعدی رسید و متوقف شد و مرد که زودتر از خانم متوجه 
توقف ترن گردیده‌بود باعجله ازجا بلند شد و گفت : 

- خانم میخواهید ترمز دا بکشید میخواهید نکشید من حرف 
خودم دا میز نم... شما ازس سول بودید دوی قوطی سیگار بنده 
نشسته‌اید و بنده هم یکساعته که از بی‌سیکاری کلافه شده‌ام خواهش 
میکنم بلند شوید که من قوطی‌سیگارم دا بردارم ٩‏ ! ! «پایان» 






شعر زیر که بكر باعی‌است بطور 


منظمی درهم ر دخته شده : 


ریاعی 
گفتم » گفتم » گفتم » گفتم ! 
گفت » گفت » گفت ا 
ام 4 زرم * رم 4 ارم ! 


گفت » 





برم » بری » که » که » که [ 


صنم بری ؛ نوبری» آوری 


بخانه‌ام » نهال » صنما ء چه؟! 
هر که مرردش است ریاعی اصلی 
آثرا پیدا کند هر که هم مردش 
نیست (۱) به صفحهٌ ۷۳ مراجعه کند 


وخیال خودش را راحت کند!؟ 





- به! به! چه وستهای ظر یفی‌دارید ! 


۲ جم م ی م هم هم هم ماج ۲ 


عذرا خانم ۱ 


0 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 
۱ 
۱ 
0 
۱ 


0 
0 


ی یت 





سسرتویوبیت 
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۱ 
۱ 
۱ 


عذرا خانم از پسر بچه‌ای + 
که دزدا بروی او با زکرده بو ٩‏ 


0 


ت_ 


3 
۲ 
0 
ح 
1 
هً 


1 


‌‌ نه خانم ... 


- چیزی بهت نگفته ٩‏ 

- چرا» موقعی که میآمدم 
در دا بازکنم گفت: اگر دیدی 
عذرا خانمه بهش بگو مادرم 


خو نه نیست دد 


وی وی وم وی وم موم ومع 


0 ی و 





4 ۱ 


- نه, شوه« 
ر یختی نیست؛ < 
تصادف کنه باین 





تم 
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یی 


چم جچ چ چب جچد جد 








- چرا به قلاب ماهیگیر یت" ورف آویزون کردی ؟ ! 
- واسه اینکه میخوام «دخترددیائی» شیکاه کنم ٩۱‏ 





۵ | گرد 


۰جاف نان‌وماچ‌ع و ض‌شود: 
له فقیر در کوچه داد میز ند : 
-آی‌مر دم !.. | گرماچما نده‌ای 

کیت زده‌ای دارید بسن عیا لوار 
بیچاده كمك کنید ٩!‏ 

دوره گر‌دها در کوچه‌میگوشد: 

-آ ی کهنه پاره , سبوس » هاچ 

خشك میخر یم ! 

هه «حلواجوزی» فروشهادادمیز نند: 

آی ماچ خشكت بده» حلوات 

م. تنعل پاره‌بیاد » حلوات بدم!.. 

در کتابها میئویسند ماچ‌بر 

چنه قسم است : 

-«ماچ‌سنگك۱»_«ماچ‌تافتون!۱» 

- «ماچ‌بر بری:: _ «ماچ لواش!» - 

«ماچ دوالکه» _ «ماچ‌دو تنوده!»_ 

«ماچ‌قندی ۱»و«ماچ شیر مال » !؟ 


ود 


که وه 







دم 
ی 





اپ 
یج 1 


زن- بسه هحسن [.. منکه ماودت یستم ٩(‏ 
۳۳۳۷۹ 


فففففففف 


1 


( 


توجه | 
حل « جدول‌مخصوص پائیز » 
مندرج در پشت همین صفحه را در 
صفحه ۷۷ بخوانید . 


موم ممووموممووووو 


11 
۱ 
۰ 
0 تنب 
در 
۷۷ 
جح 0 
و 
+ 
کی 
تست 
تچ عد بت << 


4 اندر آن‌دوره که بحث وجدل 
مردم ایران , همه در بارةٌ مشروطه 
وآزادی و امثال همین مسئله‌ها بود 
شبی رادو نف لوطیآدم کش چافو کش 
بی‌شرم وحیائی که نبودندبه مشروطه 
موافق » به مک کوچه * گشنند و 
بدبدند که از پنجره ای صحبت هشر و طه 
۱ ید و آنها که‌نیودند زمشروطه 
رضاء» تاب‌نیاورده دسی شور نمودند و 
بگفتن که باید پدر این دو سه تن 
أاحمق مفروطه‌طلب را بدر آریم وین 
آریم دمار از تن وجان همگیء زان 
دو یکی گفت من‌الأن روم از پلة 
این خانه به بالاو بضرب کتك وهمشت 
دهان‌همه راخرد کنم تازشکر‌خوردن 
خود تو به کنند وشماشد دگیباره 1 
مشر و طه‌مقا 

ی 
ده نفرند وتو فقط , نفری» این‌چه 
خیالی است که افتاده سرت ؟ ده نفر 
البته ترازودبمالند بهم ! زین‌سخنان 
گشت: رفیقش عصبانی و بدو گفت که 
من لوطی میدانم و خود یکتنه گر 
حمله به‌ده‌تن بکنم جمله در آشد ز 
پا » باش همین جا و ببین‌میروم الانه 
ببالا که کنم جنگ وازین پنجره هر 
لحظه یکی را وسط کوچه در اندازم 


(ج۲-عوحماع0). 





شنبه : ٩‏ «وفیق ماهانه» (238-۲۷) 
٩‏ شنبه : ۲ (۲۸- 24) 
۲ شنبه : ۳ (۲۹- 25) 
۳ شنبه  :‏ «تعطیل» ( - 26) 
> شنبه : ه (۷ - 97) 
۵ شنبه ؛ ٩‏ د«توفیق» (۲ - 28) 

جمعه : ۷ (4 -29) 

دا 





و باید تودرین جای بمانی وشمارش 
کنیآن قوم لعین را که ندارند به 
نزديك من شیر صفت قدر شغالی ۱ 
رفت از پله ببالا و پس از 
ثانیه‌ای بانگگ «زد وخورد» و صدای 
هو وحنحال به گوش آمد و یک تبه 
از پنجره یکمرد هیولای درازی که 
0 تاریکی بسیار شب تار مثال‌شبحی 
دود » معلق شد و افتاد درآن کوچه 
و از درد بنالیه و رفیقش که بنابود 
سا را بشمارد 3 وسط کوچه جو 
آن یکتفر افتاد. بسی‌شادشد و گفت: 
-«یکی»! ۰۰ آنکه در آن کوچه معلق 
شده بود آ »عمیقی‌زدل خسئه بر آورد 
و بوی گفت : - «شلش کن که همین | 
یاک » خودمن بودم و لعنت بمن 
ار زانکه آزین پس بکنم یکتنه با 
چند نفر جنک و چنین‌خرد کنمد ند 
خودرا که نما ند ز بر ایم » 


« هدهه میر زا > 
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ی 


۱ 


ِ 


ای 


۰ 
ی ی ند وت وا تاد ی 


ی م م ما وه 


31۳۳2۳ 
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۱ ۰ بر‌هی‌دیدم بن کت یز آن.:. که اسنطوری 

و فمتی رمع ) لوط فصلی ۴ 2-۷ 

چیزهائیکه درمسابقه به‌ضیف‌تراز خود میدهند ! #۶ - 

پو لذارسه‌حرفی۱ - میوة فقردنی! ۵- ازچیهائیکه هم 

| شما دارید هم بایایمن!-پاسبان بود نونش را بر‌یدند ! 

- از رفقای معروف سیلان ! ۷ - خیلی معذرت 

میخوام ۰ « فراموش کردم » برای این مرض شرحی 

بو سم ات و هی یکتومن منهای دوزار ضرب 
در سه‌زار منهای دوتومن بخش برهشت ! 

کمدی | : 





۱ - باننده باغ ۱ ۲ - ازدواج « نونهالان! » 
- آب‌بند ۱ ۳ - ازمحتویات قرآن ! 
۶ - جوان پیر ! -اینوهم آهسته بنوسینش ۱ ه - 
هنر‌پینشه اش درامریکاس فیلسوفش درانگاستان- دیناد 
دررفند! ٩‏ - هلفدونی عشق! ات قاس ! ۷-هاتف 
تف کرد! - مفت مسلم ! ۸- ازمواد اولیهٌ دارالمجانین! 

«ح-ف» 
« جو اب جدول مخصوص تابستان » 

کمر بندی -» ؛ ۱ - بادیزن ۲ -عزب -۲قا 
۳ سرد کلف ات ۶ -خرمالو ۵ - کناشته 2 
یا - ین - نو ۷ - دیل - بوی ۸ - وارفته . 

کراواتی 1 :۱ - عرقگیی ۲ - بزك - مایو 
ی جر و اج ی ۷ 
- بت ۷ نقال - وه ۸ - اتوبوس. 


۳ مابه بی‌ماست! 





مدیر کل مثشی‌جدیدش‌را احضار کرده 
با عصبانیت هر چه تمامترپر سید : 

- مگه شما بلد نیستید عدد بنویسید ؛ 

۳ چرا قر بان ۰ 

- پس چرا این ۴ دا طوری نوشتی 
که ۷ خوانده می‌شوه ؟ 

_ ولی قربان اون عدد خودش.۷ است 
اد و 

۲ قای مدیر کل که میدیدخیط شده‌است 
خم باپرو نیاورده پرسید : 

- پس چرا این ۷ دا طودی نوشتی 

که ۴ خوانده شود ؟ ! . ... 


عمج 





ب 
۳ 


وت ی وت هن 





2 4 


دا 


ییحی یس۷۳۳ 
در نظرعج 
درشت هیکلو با 
و سراپا پشمالو 
بودن خود مه 
مضحكت و درد 2 
است !۱ ۰۰ 
۰ عدهای 
و اطفال خردس۳ 
وحمعی بدشباژ دع 
. اواس 
محبو که ملا 
چشمان سرخ 
یبا داد و 
مثل باد کش بر ۰ 
بر‌مغزش کوقت 
کشیدوخش کر« 
.کي کی وا 
بد نبال‌دعا تو یج 
۰ بخاماا 


ه + ه + هب ۰ » ۰ 





اشر اقیت 


۰  ب‎ + + + + + + 


هه هه هه و هه ه ه ه ه ه ۰ 


یحو و و7 
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۷ 
۱ 
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هم برت کنه !! 





- بله خوانند عز یز ؛ پدد پروین میتونه پسر هادو کمی‌جلو تر 


یه آیجا که آشيخ سعمود دها نویس نامر ی مشود .- 





در نظر مجسم کنید:هر دید بشو ء 
درشت هیکل و بدقواده لخت وپتی» 
و سراپا پشمالو که از نامر ثی (!) 
بودن خود مطمئن هم باشد چق-دد 
مضحك و دد عین حال ترس آود 
است !۱ .۰ 

... عده‌ای از زنهای احساساتی 
و اظفال خردسال اژترش ضعف کرده 
وجمعی بد تیال دعا نویس براءافتادند ۱.. 

.. . واسط کوچه برلن آشیخ 
محمود که کاملا کله‌اش گرم‌شده بودیا 
چشمان سرخور ش وموی‌ژولیده ز نی 
زیبارادر آغوش کشیدودو سه‌تاماچ ] بداد 
مثل باد کش بررصورتش زد ويك‌مشت 
بر‌مغزش کوفت ! - زن بدبخت‌جیفی 
گشیدونش کید .. 

۰ کم کم يك‌جمعیت هز ار نفری 
بدنبالدعا نویس نامر یر اه‌افتاد!.. 

۰.۰ بخیا بان لاله‌زار ها رسید » 


۰ + 4 ه ه ه ب و ب و هه مب هب هه هم 





اشر افیت درز ندان [ 
+ م مممم موم 


+ ه 4 + 4 + ب 4 ه 4 ه 4 4 4 4 
ه هه هه هه هه ه هو ه ه هه 








بطری‌دومهم خالی‌شده بود ودعانویس 
مثل اسبی که بگلزار دیفمّد دست 
ماو خفته ات با اف لد ده 
مغازه‌ای را شکست و با نو پابساط 
سیگاری ها را در همر بخت و دختر 
ارمنی زیبائی دا در آغوش کشید و 
چذان‌صور تش‌را گاز کر فت که‌لپ‌هایش 
خون افتاد ! ؟.. 

۰ دهاش کف گرورو مستّی 
کنیاك و ذوق نامرئی شدن بکلی از 
حال‌طبیعی خارجش کرده‌بود ۱۱ ... 

.. فریاه « بگیر! بگیر ! » و 
خنده مردها وجیغ ز نها در هم‌دفته 
محشر ی بباساخته بوق ! .. 

۰ بالاخره به‌سر چهار داه 
لاله‌ز ار دسیدودو نفر پاسبان نترس» 
« دعا نویس ندامرثی! » دا دستگیر 
کردند و یکی از آنها با باطوم خود 
ضر ب؟ جانا نه‌ای به ضد مافوق لخت 
او زد ! 

دعائوس که ابدا متوقع چنین 
حر کتی‌نبود فریاد زد : 

- ملعون ! - چرا میزنی ؟ .. 
مگر نمی بینی‌من نامر ئی‌هستم ؟ ۱ . 


( رجب - 00۱096 ) 


بان 





ره -30) 
ّ 

)31 - "( 
)1- ۷( 
2 ۸( ٩۱ : شنبه‎ ۲ 
)3- ٩( ۱۲۹: 


: ۳ «توفیق» (4-۱۰) 
5 (5-۱۱ ) 


با دداشت : 





پاسیان شرع سر ۶۰۵ 


2 دعت : 
تک اینهم محض خاطر نامر ثی 
بودنت ! ٩‏ 

۰ صدای خنده مردم با ان 
میر فت وازشدت ازدحام عبور ومرور 
قطع‌شده بود 1 ؟ 

بالین جریان دعانویس باوجود 
مستی‌متو جه‌شد کهاز نامر ی به«مرثی» 
گروبتهاست و گمان کرد اثردعا از 
بین رفته‌است ! فوری شیشه کذاثی 
را کشود وهمدا به پیشانی‌مالیسد 
ولی بدبختا نه بازهم مر ی بود !.. 
دبر ای نمونه حتی یکیاز اعضایش 
هم نامر ثی نشده نود ! 

9 

الان مدتها ازاین وافعه‌میگذرد 
و دعانویس بدبخت در تیمارستان در 
غکی از اطاقها باسم دیوانه‌خطر نالا 
بسر‌میبرد- بیچاره| تصالا فر بادمیز ند: 

- ملا عین ۰۰۰ مرا رص‌اکنید 
میخو اهم به هندوستان بروم ! ... 

ولی متصدی تیمارستان با تبسم 
حواب میدهد : 

- آشیخ اگر دد هندوستان‌هم 
هوس نامر ی(!) شدن بکلاتبزنه 
پیش هندیها آبروی ما دا خواهی 
ربخت ۱ «فضل اب 





وس ی« 














رید سوت 


انسان علاوه بر اینکه‌درصورت 
نداشتن ایمان وفقدان تر بیت بادر 
اثر احتیاج » از مال دیگر ان دذدی 
میکند, اغلب از و جو دو هیکل خودش 
نیز میدزژدد . 

عکی‌ازافسام دزدی ازوحودخود 
دم«دزدی‌سن‌وسال» است| ین قسم‌دزدی 
بین خانم‌ها بیشتی از آفایان رواج 
ال ی گنس هتکن را میسن 
مطا بق| نصاف ومروتش! پاسخ‌میدهدو 
ازسن حفیقی خود تا[ نجا که جادارد 
دم حت‌کند بددون اینکه‌این کم کردن 
برایش کوچکترین فایده‌ای داشته 


باشد !۱ 


رت 


دراین 
روزهادزدی 
دقیق و لطیفی 
بین خانمها 
مد شده و 
آن « لب 
دذدگ»است 





باین تر تیب که خانمپا وقتی‌می بینند 
طول لب‌هاشان از اندازة معمولی 
« کاله!» بیشتی است بفکر علاج‌میافتند 
و درموقع ما لیدن ماتيكث مقداری از 
آب‌رادزد بده و باقی‌رافر م زمیکنند(۱) 
و بخیال خودشان لبهارا قشنگک‌مانند 
غنچه از آب درمیاً ورند و تحویل 
چشم های طفل معصوم من و شما 
هید‌هشث | .. 
7 

درمجلسی ازيك مرد پنجاه‌ساله 
پر‌سیدند چند سال داری گفت فکر 
هیکنم سی‌سال. بیشتی نداشته باش ! 


اشوین بازوزختد کفت. 


مه مه له 


خواستگاه - قربان میتونم با 
دختر تون عروسی کنم ؟ 

در - البته که میتونید ولی 
ممکنه بدونم داماد آینده|مچه کسی 


است ؟1 


دز دی‌مددن : 
« از خوو وزدگ».!. 


۲ + ۲ 
کف ی ای اور 


45 فیافه تون شون میده شم تیا دث 





بیشتر از بیست‌سال داشته باشین ٩۱‏ 

پیر‌مر دحرف‌طرف‌راجدی گر فت 
و گفت : 

_ حواست کجاست بابا ؟. هن 
شوخی کردم توهم‌باور کردی؟.. بیست 
سال‌هم قکی تم‌کنم داشته باشم! 

یکنفرازته مجلس باقيافةٌ جدی 
گفت نه بابا » شما ده‌سال‌هم‌ندادین! 

دمگری گفت : 

بغالط ی سن حقیقی‌شما باید 
شی‌سال. باشد ؛ 2 

دراینموقع پیرمردازجاش بلند 
شد و گفت:اصلامن هنوزازمادرمتو لد 
تشده‌ام ! 

و بطرف درراه افتّاد ۱ 

ازش پرسیدند کجا میری ٩‏ 

گنت : « کل شییء برجع الی 
اصله ! » 








جلاد تعظیمی کرد و گفت : 





درعصرشاه شهید که حسب الامن * 


قرارشده بود ریشهارا بتراشند وسبیل 
هارا بگذار ند هر قدرهم سبیل شخص 
کلفت‌تر بود در نظر‌مردم پپلوان‌تر و 
بزن بهادرتر جلوه میک 

و لذا يك‌عده از خود دزد ! هاو 


رد ۱ ؟ 


فمپز در کن‌های ماهرازر ش‌میدزد بد‌ند 


وپیوند سبیل میتکدند که‌پهلوا نیشان 
هیشتر توی چشم 
بخورد ! 

و اینپارا 
که‌پهاوانیشان 
به سبیلشان بود 
«پهل و آن‌سبیل؟ میگنتندا؛ 

7 





اگراین «ازخود دزدی» ها را 
یکمر‌تبه بخواهم برایتان بگویم 
مثنوی‌هفتادمن کاغذ‌میشو دو حوصله‌تان 
سرمیرود- شما خودتان | گراهل‌ذوق 
هستید قلم‌و کاغذ‌بردارد 3 ی ی 
آنهارا برای خودتان بنویسید وا گر 
هر کدام خوشمزه شد . برای ماهم 


دج بیان» 





هچ هه چممس جم مج مج مه و و و 
جللادز بر دست! 
ملکه «ماریآ نتوانت» از پلکا نها بآهستگی 

بالا رفته خطاب به‌«جلاد» گفت : 

-هما نطود_ که میدا نی من ود زمان قدد آم 

از هی چگو ه مساعدت و كمك نسبت بتو کو تاهی نکردم » 

حالا ازت خواهش میکنم سرم دا سربع و راحت 

بز ثی تا هر چه زودتر ازاین اراحتی وعذاب‌روحی 

جات بیدا کنم . 


- سیارخوب. پس سر تو نو دوی اون کنده ورخت بگذارید تا بنده 


خدمتش پرسم . 


ماریآنتوا نت هما نطور که جلاد گفته بود رفتار کرد و لی متوجه شد 
که جللاد عجله‌ای دراین کار نمی کند و خیلی خو نسرد باساطور مشغول گر فتن 


ناخن‌ها یش‌است لذا رو با و کرده گفت : 


- من که ازشما خواهش کر دم زو تر ر احتم کنید... پس چرا | نقدر 


معطل میکنید ! 


جلاد همچنا نکه با ساطور مشغو[ گر فتن ناخنها یش بود گفت : 


فرما ثبر داری ودوستی‌بنده یقین حاصل کنید !۱ 


خیلی‌معذرت میخوام و لی اگرممکه سر تو نو تکان بدین تا بسه 








معحصعچجيی جم یج هم هجو 





ود 


مس 


وه ی 


هه 


۱ 
بو 


ی 
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! گفتم‎  » 
۱ گت ء گفت‎ 
! برم‎ » 4 
! که ء که ء که‎ 
ی :» آوری‎ 
»صنما , چه؟!‎ , 
ست رباعی اصلی‎ 
که هم مردش‎ 
مراجعه کند‎ ۴ 
حت کند!؟‎ 


ی ی ره ی یا یگ ی رد هرید داي ی ی کر ری ری ۹ ی ۳ 
۱ ۰ 





«توضیح .۱.» 
- ه» شوهرمن همیشه این 
ریختی نیست, هروقت با ماشین 
تصادفق کنه باین‌صورت درمیآد!! 





زندگی اشرافی 

هر شب ساعت ٩‏ که میشد 
ملیوثری با دو سک پشمالو در 
حالیکه‌یکی در طر ف چپ ودیگری 
در طرف راستش بودند به کافه 
میامد و سه تاثی مشغول خوردن 
غذا و نوشیدن «حین» میشدنه تا 
اینکه شبی از شبها کارسن کافه 
متوجه شد که‌ایندفعه سگهابدون 
صاحیشان بر ای‌میگساری [ مده| ند! 
و طبق‌معمول دو تاشیشه‌حین با نهاداد. 

فرداب صاحب آنبا طبق 
معمول به بار آ مدوضمن آنکه پول 


«جین»شب گذشته رامی‌پر دا خت گفت: 


- خیلی از تون متشکرم که 
چنین کاری کردید, این تو له‌سک 
های من بقدری به‌جین علاقمند 
شده‌اند که ا گر یکشب نخورنه 
اراحت می‌شوند و نمی‌توانند 
بخوایند ۱.. من اژايشکه شماآ نا 
را خمارنگذاشته‌اید خیلی ازتون 
متشکرم وضمناًيك‌دو نه خر چشگه 
هم براتون آوردهام . 

بِ خیلی متشکرمقر بان»او نو 
برای شام بمنز ام هیبرم . 

- خیلی ممنو نم ۰.۰ . ولی 
متو جه بساشید که اون‌شا مشو خورده 
۱.. شمالطفاً تخت . « 
خوآب‌تمیز و نرمی 
در اختیارش 
بگذ ار ید !۰ .؟! 











بان (رجب - 6۲ ۱۱۵۲) 
شنبه : ۱۵ ۰-۱۷ 6) 


! شنبه : ٩‏ «تعطیل» (۱۳- 7) 





۲ شنبه : ۱۷ (۰۱۶ 8 ) 
۳ شنبه : ۱۸ (۰۱۵- 9 ) 
> شنبه : ٩٩‏ (-۱- 10) 





ه شنبه : ۲۰ «توفیق» ‏ (۱۷- 11) 





جمعه : ۲۱ (۱۸- 12) 


۱ بادهاشت : 





+ هه ه ه عه ‏ ع ۵ ه هه ه ه ‏ 6 ه ‏ هه 6 6 0 4 6 هه 6 هه عه 6 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 < 


حل معمای ر باعی صفحة ٩۸‏ 
يك قافبه با چهارمعنی ! 
گفتم : صنما صنم بری؟ گفت:برم! 
گفتم که : نهال نو بری؟ گفت: برم ! 
گفتم که: بخا نام بری؟ گفت : برم! 
گفتم که: چه آوری بر م؟ گفت:« بر »1 


+ + 4 + 4 + ه + مب ه هب هب ب هب هب هب هب هب مه هب هب هب هب هب هب ۰ 


ه هه ه ه ه ه ه ه و و هو ه 6 6 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
ف‌ 
۰ 


سس سس و سس وی سپ ...سس سس موس | 











چه میدونه ؟ 

پمشخدمت, دراطاق رئیس‌را باز 
کرد و گفت : 

- قر بان‌مردی بملاقات‌شما آ مده» 
احازه میفر‌مائید بیادتوی.. 

رئیس باعصبانیت گفت : 

- مردکه مگر من نگفتم‌هر کی 
سراغ مئ و گفت بگونیستم ٩‏ ... 

- شما فرمودید ولی من کمان 


تمیکر ذءشمابه گذاه مقر وض‌باشید۱... 





دیوانگان 

پسری دثبال دخش زیبائی‌افتاده 
بودو باپرو ثی تمام اورا تعقیب میکرد. 
دخت رد وقتی متوجه شد گفت : 

- بیخودپشت سرمن‌نیائیه چون 
من پیش‌جوانی‌میروم که هم اودیوانة 
من است هم من دیوانه او ! 

جوانك جواب داد : 

- حالا ممکن ثیست ان دبوانه 
سومی راهم بدارو و دسته خود اضافه 





گریه [ 8 
بکی‌از بزر گان ۰ ۲ 

خانوادة را کفلر 2 ۷ 
مرد. در گورستان ت#صض ۱ 
مراسم با شکوهی ۰ 
برپا کرده بودند ودرتمام‌مدت‌اجرای 
مراسم صدا از هیچ کس در نمیا مد. 
حتی کسانی‌هم که گر به‌میکردندسعی 
داشتند سروصدا راه نینداز ند.دراین 
میان پیرمرد کلیمیبی که از فامیل 
دا کفلر نبود وسرووضع شندره پندرو 
رفت‌باری داشت های‌های می گر ست 
وک مائده بود نظم مر‌اسمرابعم بز ندا 
یکی از نو کران خانواده را کفلر باو 
نزديك شده پرسید : 

۳ ت و که از این خانواده ثیستی 
چراگر یه می‌کنی؟ 

مرد ژنده پوش همانطور 
کریه کنان گفت : 

- برای همین گریه مي‌کنم که 
چرا ازخا نوادة] نها نیستم !؟ 
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تا ۱ 


اه ار ماه مزر عله مه مه مه 4 


13 
دج ده ده کپ چیه کپاد کپ چیه کپاد که کاپد کپ جک 


1 
4< ۳ 


چند دستوربهداشتی! << 
+هم 


نظر بامنکه این فصل موقع رشد و نموحشرات موذی است ؛ 
لذالازم دانستیم که برای رفاه حال‌خوانندگان عزیز » دستورااعمل 


ود 





های‌زیررا برای‌مبارزه با «موذیات» تجویزلمائيم : 


: راه مبارزه با کك [ 


۰ 
۰ 
۰ 
۰ 
۰ 


سّ 


۰ 
ه وم و و و یووم موه ۸۶ 


شداری هك را در يك استکان آب جوش‌حل کرده و 4 

وفت خوابیدن تزدوگ تختخوا بان بگذارید. ا گر 4 

برق‌ندارید» يك قوطی کبیت‌ویك‌چراغ نیزدم دست ‏ کار 

خود بگذار ید بعددا خلرختخواب شده بخوابید . کت 

4 تیه یی اجوا نی وانه | بشما نله گید. ربا فرصت کل 
مناسب کك را گرفته با بکدست خوب نگاهدارید وبا دست دیگر کر 
5 چراغ را روشن کرده یك قاشق از آن آب آحك کذائیدا دد چشم مه 


کك بر یز بد» انشاءالله هردو چشمشکودمیشود و دیگرازدستش له 
کر هیچکاری بر نمیا ید (!) 
عاج ساس 


1 ۲ 


4 


گر دراطاق شما «ساس» پیدا شده است.بدون معطلی 
9 آن‌اطاق را روی سن‌ساسها خراب کردهو .ك‌ساختمان 
دیگی باطرح جدید بناکنید ! 


اگر‌در عمارت حد بد‌هم سا پیداشد ناراحت نشوید , < خیا 











خو نس د» دو باره | نا خراب کردهو بحای‌اطاق؛ حوض با آب انباد ۲۶ 


9 
۰ ۸ 
بسازید و تویش زندگی کنید - مطمئن باشید اگر ساسها بازهم ۳۹ 
بخو اهند سماجت کنند و وارد ز زد گی تان شو ند توی آب خحفه 3 
۷ 

خواهند شد ! ؟ .. 
خو ۱ 2 
یار ادخب دای موی تور تععیی مد مدی ] كِِ» 
4 ۰ 5 ۰ 4 ام 
طر يقه از بین بردن پشه 1 ج له 
ه وووجمو ممم و جیوه بو یووم ووووه - 
رای امتنه ی پای پشه را از اطاق خودس‌ید 3 
, وی 4 و کر 
و انا را فلع وقمع کنید , هرروزظهر بعداژ نماژ 19 
۰ بادد دوست مر تبه سورة باسین را خوانده توی ۳۹ 
لولهٌ «امشی» فوت کنید و بعد ۱۵ دقيقهٌ تمام فضای اطاق را خوب یت 
۰ ص 
امشی بزنید . بقین داشته باشید اگر پشه‌ها درجا نمیمیرند ؛ لااقل 11 
۳ 1 2 << 
مدای دوهفته مر ض شده و آزشرشماراخت عیشو نذا 5 
رح 
«ا بوا لقاسم صفددی» مب 
<< 


کردم زد 3 ۲ جع زد دج( اج( 





خودم‌واسه‌ی ساختم ! 

















مقصر اصلی ! 

« مش غلامحسین » و زش که 
همسایهٌ دبوار بدیوار ما بودند بطور 
شبانه روزی ! با هم دعوا داشتند و 
هروفت پای ما بمتزل آنها میرسید 
صدای ضر بات لنگه کفش زن « مش 
غلامحسین»را که به سرو کلهُشوهرش 
کوبیده ميشد می‌شنيديم - و حمراه 
صدای لنگه کفش داد وف یاد «< مش 
غلامحسین » بگوشمان میرسی که 
مر تب میگفت : 

- خودم کر دم که لعنت بر خودم 
باه ! .. خودم کر دم که لعنت بر خودم 
باد»خو دم کر دم که لعنت بر خو دم باد!. 

ولی‌ماهرچه فکرمیکردیم هیچ 
معقول‌نبود که « مش‌غلامحسین > در 
این‌دعواها تقصیر کار باشه ۱ 

بالاخره بك روز او را توی 
کوچه‌مان دیدیم موضوعرا با او دد 
میان گذاشتيم و ازش پرسیدم : 

- ببینم» مگه‌درحرباندعواهای 
تووزنت تقصیر با توس که هی میگی 
«خودم کردم که لعنت برخودم باد»؟. 

«مش غلاه‌حسین» آ هی کشید 4 
گفت : 

- آره داداش » چون خودت 
میدو نی که من کفاشم‌واین کفشهائی‌رو 
رکه ون قوی سرخ ترا و۳ 
« لوزرد» 





دزدبزنش- دوز خوبی بوه » همون 
اول وقت کیسه‌ها پرشد 1 





وی این دارو را ٩‏ 


3 ؟‌ 
دا بپیشا نی ۲ 
#اعت نامرلی 


4 خود شخص‌را 
لیاس انسانرا 
گ- 


8 ۰.1 . پس چه 


گ 1 

ف#خت لخت 3٩‏ 

,ٍ حضرت آدم 
ك 

موفم زنی 
تا خوش‌اندام 
آق هندی فلابی 
آهر شد و جوان 
و را به پیشانی 
سس ید بخت ما لهد 
او ی کرد گفت: 
مر گی‌شد ید... و 
را هی لین ۰.۰۰ 
خت‌شوید او 


٩‏ کح روز 


د ج چ ح حد ح عا جح 


«درمطب روانشنای» : 


مرد خوابیده بد کترروانشناس : 
- بالاخره پس اذ۲ ساعت 
گفتگو ممکن است بفر ما ئید کنتور 
برقتون کجاست؟! آخه من‌مأمور 
برق‌هستم نه مریض!! 


جِه چند حقیقت باود نکر نی راجع به هو 
« ازدواج » 

#* هر کس‌بيك جور و هر کس 
در بك‌جا عروسی فک سای 
متعددی در هواپیما , در قایق های 
پاروئی » در صفه‌های شب در 
قبرستانها , در غارها و در روی 
استخی‌های‌شنای‌مملو از آب‌درحالیکه 
بن کلاههای‌شنا کری‌برسردارند 

زار شفه است.. 

نت چندی قبل يك‌عروس وداماد 
جشنعروسی‌شانر| در کمپ بر‌هنگان 
منعقد ساختندو بدون‌هیچگو نه و 
در میان جمیعت برهنگان ظاهرشده 
و ازمدعوین که همه‌شان لخت بودند 
پذیراگی کردند . 

. .., 9وقتیکه خواستند به حجله 
بروند لباس پوشیدند ! 

4 در يك عروسی درشپر همفیس 
« لسی» یکی از ابالات آمر‌نکا 
عروس و داماد سوارا ئومبیلشان‌شدند 
و به‌محل اجرای صیغه عقد که «یان 
دو قطعه یخ بزر کک بودرهسهارشدند 
درآ نجا کشیش صیفه عقدآندو را 
جاری کرد پس از آن این زوج از 
آن فضای بسیاز هرد بیرون: آهده و 
بای گذرا نیدن‌ماه‌عسل بمحل معتدلی 
قرعمتت: گردنه - 

عجیب‌تی اژهمه زن و مردی 
اذاهالی لونك کالیفی نیا تصمي گر فتند 
که مراسم عقدآنان در دهان نپنگت 





3 ِ لد ۳ 
و «روغی کاری ۱ 








آبان ( رجب - 061006۲) 





شنبه : ۲۳ (- 13) 
! شنبه : ۲۳ (14-۲۰) 
شنبه ؛ ۲ (۲۱- 15) 
۳ شنبه : ۲۵ (16-۲۲) 
> شنبه : ۲۱ (۲۲- 17) 


۵ شنبه : ۲۷ «توفیق» ‏ (18-۲) 


جمعه : ۲۸ (۲۵- 19) 





یا دهاشت 
ی( مه ده مه مژه مله مه مکه مله مله مله مله مله مله مله مه مه مه مله مله مه مله مله مه مه هه 
بِ 9 
ِ زن آدم خوار ۳۹ 
ٍ رئیس قبیله سخت مریض بود و زنش بایکی زب 
ازژهای قبیله اینطور درد دل میکرد : ما 
ٍ حالش خیلی بده , فکرمی کنم امروز فردا 4 1 
ِ بمیره اوئوقت من نمیدونم چه خاکی بسرم کنم .. 2 
3 غصه تخورجونم... من کتاب طباخی‌ام دا بهت میدم ا... مي 
هه هه مه مه مه مه مه مه مه که مه مه مه مه مه مه مه مه مه مد مزه من 


انعر شوه کفتش. را دعوت کردند و 
خودشان کر ساعل مها تزت رت که 
صید شده بود داخل شا و -ککیشی 
صيغهٌ عقدآ نها را جاری کرد و در 
۲ نحا ] نپارا دست بدست داد . 

ود و دمم یی است: -که 
عروس در مهمانی ( بقول ماایرانیها 
«پاتختی») که بعدازعروسی بر گزاد 
میشودحق نشستن و خوردن را ندارد 
ولی داماد و مپمانیا تا چندین ساعت 
متوالی‌تا جانی 9 میتوانند میخورند 





بهههه.چهههه 





بهههچ هه 





و شرآب‌مینوشند ودر اینموقع‌عروس 
باید ازاین سرمجلس بآن سرمجاس 
برد و تعریف و تنقیدهای‌مد عوین 
را بشنود ! 

۶ در بعضی از نقاط هندوستان 
عروس و داماد انگشتان‌شصت خودرا 
هم هی بندند و بعضی‌اوقات عروس و 
داماد درتمام مدت جشن عروسی با 
طناب یا با نخ یا گل باحتی باپارچه 
بتک و سّه شده و متصل هیشو نها 

#۶ کوچکتر ین عروس و داماد 
سلطنعی که تاریخ از آن اسم میبرد 
ازدواج پسر « هانری چهارم > با 
« فرانسوادو لورین» استاینوصلت‌در 
۸ میلادی عمل گردید درحالی 
که داماد چپارسال داشت وعروس‌هم 
سه‌ساله بود. 

4۶ بنابراین, خوانند گان عزیز 
توجه میفی‌مایند که خیلی ازعروسیهای 
خودمان که بنظی ناحور میاند با 
این‌اوضا ع‌وا حوالز یادهم ناجور نیست 





اج چ چ چد ۶ ۷۵ 5 1 ۱ ۳ ۳2 












































نامزدم باذوق و شوق خارج از 
انداژه‌ای پرید توی بغلم و گفت : 
]۵ )کر بتوان چقدر بامزه 
و لذت بخشه ؟.. من که نمیئونم اونو 
اینطوری واسهت تعر بف کنم! باید 
خودت‌عملابه‌شب بلند بشی بیای واونو 
انجام بدی نامزهٌ عشق را بفهمی! 
لابد میخواهید بدانید نامزدمن 
دربار#چی انقدر تعر یف میکرد ؟.. 
اودر بارهٌ عشق‌بازی جدیدی که 
شا کی در مان مد‌شده بود صحت 
۱ میکر دوعقیده‌داشت که ] دم باعشق بازی 
لمیکند با اگر.میکند «آن طوری» 
میکند.حالا چطوری ؟ عرض میکنم : 
کویا بتاز گی‌در یکیازشهرهای 
آلمان بین دختر ها و پسر‌ها رسم 
| شده که پسرك نردبانی از کوچه به 
پنجرهٌ معشوقش میگذارد و بعد از 
نردبان بالا میرود وبا معشوقه‌اش 
عشقبازی میکند.وقتی « آیلا » اینو 
آیلا جون اینجا که آلمان 
لیست؛ | گرمن به‌همچه‌کاری بکنم و 
نصف شب از د بو آرمردم بالا بر مقدرمسلم 
بدست پلیس میفتم و چند 
هفته‌ای مینداژز نم توی هلفدوئی ۱ . . 
حالا توپیا ومحض خاطرماهم که شده 
آزاین‌نوععشق بازی صرف‌نظر کن ! 
- چی گلفتی؟... مگه‌من چی‌چیم 
از [ لمانی‌ها کمتره؟! اصلا منوباش که 
خیال میکردم تومنو دوست داری ا.. 
خوب دلت نمیخواد نکن ۱ 
- آبلاجون! من با اردبان که 
باغلیکویشر هر زشوده 
شما بیآم ولی می‌ترسم مثل اوندفعه 
که جلوی ایوان شما واسئاده بودم, 
صفرا و زرد بم قاطی‌بشه و کار دستم 
بده ۱ 
آ یلا کمی| برو هاشووا کردو گفت: 
مخیا لت جمع‌جمع باشه ۱.. پات 
برسه دم پنجره من بغلت میکنم و 
نمیذارم صفراوژردآ بت قاطی بشه ! 
۱ -[ خه] بلاجون! گر درو همسایه‌ها 
ببینن بماچی‌میکن؟..۱ینجا که آلمان 
لیست!قيافةٌ عبوسانه‌ای بخود گرفت 









۱ ۰ ‌ 
۷ ا شید 






نوشتةٌ : «جعفر ا یز گو» فکاهمی نو بسنده تر 2 


ه‌ تا ی تن ۳ 


| عشق و نروبان !| 


‌ یه ححهه ححهه حهه حهه حهه حصه حهه ‌ 
و گفت : 
ژد خودت میدو نی!..حرف 
همونه که گفتم . گذشته ازاون اگر 
فول بدی که باثی‌دبان باطاق‌من‌بیای 
هن‌اون لباس‌خواب قرمزم را که‌خیلی 
دوست داری میپوشم ومنتظرت هیشم! 
شنیدن اسم لبای خواب قرمز 
رنگک‌همانوقرارراازدست دادن‌همان! 
ب ب ۷ 
مت من 


چیه چم 





فردای[ نروز نجاری بخانه آ وردم. 
دوتاثردبان قدیمی‌خانه و باقی وسائل 
را هم که ازاین واون گرفته بودم‌در 
اختیارش گذاشتم . نجاربافی‌هم دست 
بکارشد ويك نید بان‌چهلو پنجاه پله‌ای 
بز رک ساخت وتحویلم داد . 

البته من‌نردبانی می‌خواست م که 
به‌اطاق معشوقه‌ام که درطبقهُسوم بود 
برسد ولی نردبان ساخت او از طبقهً 
پنجم هم میگذشت 1 

وقتی کارنردبان تمام شد دونفر 
حمال‌پیدا کردم» پولی بپشان دادم و 
سفارش کردم که درست ساعت۲ ۱شب 
بخانه ایند ون بیان راب شود 
حمان: کتافر : 

۷ ۷ 

سرساعت ۱۲ حمالها هدند . 
فردبان دا برداشتموبااحتیاطاز کوچه 
پس کوچه‌ها راه‌افتادیم. بین راه‌یکی 
ازحمالها پرسید : 

-آآقا این نردبان دا نصفه شبی 
مخواهیه نچیکاد کنیه ؟۱ ... 

دیدم اگی حقیقت موضوع را 
بگویم خیال‌میکننه دیوانه‌ام ! ناچار 
چاخانی گفتم : 

- راستش ! من مادری دارم که 
در طبقة سوم عمارتی که الان دادیم 
میر‌بها ند کیدهی_ که «طغلکی از 
چند سال پیش دیوونه شده اونم از 
اون دیوونه های زنجیری که روز 
روشن کسی نمی‌تونه تو اطاقش بره. 
منم هرچندو قت یکدفعه که‌دلم براش 
تنگگ میشه شبها با نردبان میرم 
پیشش‌وهمو نطور که خوا به‌می‌بینمشو 
برمیگردم ۸ 

دردسر تون ندم » انقدر چاخان 
سرهم کردم تا به‌درخانةآ بلارسيديم. 
جابچا کردن نردبان هم بی درد 
صوزت گرفت و بعد من در حالیکه 
مثل بید میلرزیدم شروع کردم ببالا 
رفتن ۱.... چند دفعه نزديك بود در 
اثر لرزیدن از اون بالا با مغز بیفتم 
وسط کوچهو لی‌خدا رحم کرد.من اصلا 
وقتی بادم میافتاه که آیلای فقشتگز 
الان با لبای فرمزخواب‌نشسته وسه 


جح 


۲ 


ی _ ۶ سحرص 7 جح جح جح جح ج جرج جر جر 


مرح ححجج هه هه جح جح رح رح 5 





۳ تن 
1 
و 


۲ 


که رایس > 
دی عالم بود 
شش در 


1 
یب 
1 


قرآدیراین 
ی آسحادشد 
بکادد این 


یس‌جمهور 


۰ 
یود رئیس 
پوده اصرار 
۵۵ دئیس 


« ی تیب 


-- 


وی 


دا ات < 


وه 


ت‌حمپووزی 
۲ عتوسل 


کاست. 
رو میکنه 


برجواب آن 


‌جنازه‌ای 
» آن مرده 


۲۰۳۲۲۳۲ ۱۳۰۲۰۳۰۳۰۲۲۲ ۲۳۰۲۰۳ ۰۳ ۳ ۲ ۲۰۳۰۳ ۳۰۳ ۲ ۳۲ ۲ ۲۳ ۳۲ ۲ ۳ ۲۳ ۳ ۳ ۳ ۳۲ 
3 
ح 


کسرجاجر می» 


رقف قرش 


5 


7 و2 





جح دح اعد اعد عد ع2 


‌- خدابا اعصاب ماددم را 
چنان قوی‌کن که هم شیطو نی 
های منو بتو نه تحمل کنه !! 





منتظر من است قوتی می گرفتم و 
تندتر بالا مر فتم. نمی‌دو نسم چند 
طبقه بالا دفته بودم که متوجه شدم 
اون دو نفرهم پای نردبان دا ول 
کرده و تند آنددارندد پشت سرمن 
میان با لا!؟»۰ببپانه| ینکه‌میکنه مادرم 
بیدار بشه (۱) آنها دا پائین‌فی‌ستادم 
و پسرعت پلکانها را بالا رفتم . 

دیکه‌داشتم میرسیدم ... صدای 
آ بلاراميشنهدم. . . درحالیکه دست‌و 
پام بهدت می‌لرزید داخل اطاق‌شدم. 
آیلای زیبای من در خواب ناز بود. 
باو نزديك شدم دستم وا روی‌بازوش 
گذاشتم یکهو یکه‌ای خوردم!..مثل 
اینکه آبلای قشنگ‌من پت و پهن‌تر 
و موهای سرش جو گندمی شده 
بود(۱) و دراین موقع صدای] بلا را 
از اطاق کناری شنیدم که میگفت : 

-عز یز معوضیر فتی!..من تواطاق 
اینوری هستم تو رفتی اطاقاو نوری! 
بشنیدن این حرف مثل تیری که از 
چله کمون دربره بطرف در رفتمولی 
زنك که بعداً معلوم‌شد زن سرایداد 
آپارتمان است و۱۸ سال دارد دست 
بردارنبود و در حالیکه مج دستم را 
گرفته بود و ناخنهایش را توی 
گوشتم فرو هیبرد میگفت : 

اگه بخوای‌دربری داد میزنم 
بیان بگیرنت !!...با یدهمینجا پیش 


هرچی بهش | لتماس کر دم بخر جش نر فت. 








آبان ( رجب - 0۲6096۶() 





)20-۲3( ۲۹ :  هبنش‎ 


شنبه : ۳۰ دتعطیل» (21-۲۷) 


۲ شنبه : ۱ (۲۸- 22) 
۳ شنبه : ۲ (+۲- 93) 
> شنبه : ۳ (۴۰- 94) 


ه شنبه : » د«لوفیق» (25-۱) 


جمعه : ۵ (۷ -26) 


بادداشت 





قناری 


قناری قشنگه پرویز کوچولو مرده بود واز 
این چهت خیلی‌ناراحت بنظر میرسید. 
پدرش قناری مرده را توی جعبهٌ سیگاری 


گذاشت و بخارج ازمنزپرت کرد. پرویز باناراحتی 


زره جوالم. 


...ولی خدا میدونه ملاٌکه‌هاوقتی‌درقوطی 
سیگار را بعشق سیگار باز کنند وسیگاری در آن 
ثبهنند چه حالی پیدا هکیت امه و 


- باباجون قناری منو به بهشت فیستادی ؟ 








مجدداً صدای روح نو از آ یلا بگوشم 
رسید و منظر؛ لباس خواب قرمزش 
دیوانه‌ام کرد ! بايك حر کت دستم‌را 
ازدست زن‌سرایداد بیرون کشیدم و 
به‌دو بطرف پنجره رفتم که ازنردبان 
بروم پائین و از آنود بی گردم پیش 
آیلا .... ولی نردبان جلوی پنجره 
نبود تا کس به بیرون خم‌شدم و وی 
سوسوی‌چراغبرق منظره‌ای دیدم که 
خونم بند آ مد . 

حمالها ازآن پائین نرد بان‌دا 
جلوی پنجرة آیلا کشیده بود‌ند و 
خودشان‌هم خیلی خو نسرد » خوش 
خوشكه اشتند بالا میر فتند 1..... 

وقبل از اینکه تصمیمی بگیرم 
صدای سوت پلینپا دا شنیدم که از 
سر کوچه بطرف ند بان‌میدو د ند!؟... 


« جواب جدول مخصوص 
پائیز» 

تختخوایی-» ۱ پزهر ده تب 
ی - سالاد۳- آوائس عنی - لیمو 
۵- بدهی - آجا *- ویلان ۷-نسیان 
- ثه ۸- دهشاهی. 

کمدی ! : ۱- باغبان۲- پیوند 
تسد ۳ آبه - به6- هسن - بو اش 
۵ راسل- فیا تدلوت ال ۷ ها - 
مجانی۸- دیوانه . 


مه مه مه 


0 ۱ 0 0 مد هی( نب( 


«جواب‌معمای بینالمللی!» ۱ 
(صفحة »1 ) ۰ 
- (.).۱۷» ۰ 


بدجوری توی تله‌افتاده بودم! ام > کب هب ای ی 
سیسیمیمییییی--------< ۷ یی یسح 





انسان هراندازه هم در کارخود استاد باشد 
بالاخره ممکناست وفتی‌در فن‌خود دچار اشتباه شود. 
د شعبون‌قصاب » هم باوجوداینکه سالهای‌سال 
بود به شغل قصابی اشتغال داشت و روزانه دست کم ده 
فتعترت کگوسفندتکه‌پاره میکرد یکروز درضمن ای 
استخوان فلم درنتيجه بی‌احتیاطی نکه‌استخوان ناز کی 
در اش از انگشتانش فرو رفت. ابتدا احساس سوزش 
کرد ولی بواسطةه کثرت:مشنله اهمیتی‌بان نداد. 
پس از دوسه رو قصاب باشی ممّوحه فد که 
انگشتش متورم شده و بقدری درد میکن که اصلا قادر 
به ادامهٌ کارخود نمیباشد. از اینرو تصمیم گرفت برای 
معا لجه به‌طبیبی که‌درهمسایگیاو بود مراجعه کند. لذا 
مقداری گوشت بی‌استخوان خیلی‌چرب ونرم دردستمالی 
ابر یشمی بست وراه‌مطب داپیش گرفت. چون حکیمباشی 
شتهای لخم وچرب‌را دید چشمش روشن‌شد وبلافاصله 
آبگوشت چرب وخوشمزه‌ای که «باب»دندانهای پیراو 
بود درنظرش مجسم شد و باینجهت برای اینکه هرروز 
از يك دشتمال گوشت درجه يك و در عین حال مفت 
قصاب باشی استفاده کند بجای اشکه استخوان را از 
انگشت قصاب بیچاره در آورد با منقاش آن-را قدری 


ستنتی ۲ 


دادن !.. این یکی میکرب کشف میکند ء اون 
يکی‌هم دوای ضدمیکرب شو!! 


ففشهمههی 


جاپجا کرد ودو باره رویش را بست ۱.. 

این عمل مدتی‌ادامه داشت وحکیمباشی‌هرروز 
با آب و تاب زیاد استخوان را لای زخم قصاب جابجا 
میکرد و دوباره رویش را می‌بست ٩۱‏ 

اتفافاً سکروزحکیم باشی‌را برای عیادت داروغه 
احضار کرده‌بودند و آنروز پس حکیمباشی بجای پدر 
مر‌بضها را معالجه میکرد و در همین اثنا قصاب باشی 
محله برای پانسمای زخم خود با دستمال گوشت معهود 
وارد مطب شد ۱ 

پسن از نقشه‌ای که پدرش برای قصاب بیچاره 
کشیده بود اطلاعی نداشت و خودش هم نقدرها در فن 
طبابت «ماهر نبود» که فوت وفن این نوع «معالجه!»ها 
را بداندرویاین‌حساب‌بلافاصله استخوان‌را ازلای زخم 
انگشت قصاب بیرون کشید و اورا راحت کرد. وفتیکه 


کی ازعیادت داروغه بر کشت و چشمش بدستمال 


گوشت افتاد بی| ختیار از پسرش بشید : 


- قصاب برای عوض کردن ذخمش به مطب 


آمد ؟.. 

پس حکیمباشی در حالیکه پیش خودش خیال 
میکدکار بسیار خو بی کرده وپدر بزر گوارش از کرد؛ او 
خیلی‌ممنون خوا هدشد با خوشها لی‌زا دهد الوصفی‌جوا بداد؛ 

- آره , قصاب اینجا بود و تک استخوانی 
ای ذخم) نگشتش پیدا کر دم‌و با منقاش بیرون آوددم » 
بیچاره خیلیدعا کرد . 

حکیمباشی در حالی که از عصائیت نزديك 
بودمنفجر بشودبازپی‌سید . 

- استخوان دا ازلای زخمش‌در آوردی .. 

- آره پدرجان قشنک ور آوردم ! 

پس از این ببعدمگر خوا بآ بگوشتدا ببینی! 

و بلافاصله نو کرش غضففر را صدا کرد واورا 
پر فسات پاش واه 

قصاب باشی هراسان وارد شد که چی شده ؟.. 
حکیمباشی گفت : 

- هیچی » چیز مهمی نیست , زباه ناراحت 
نباشيد البته میدانید که پسر من دد کار طبابت زیاه 
«و اردژ» نیست لذ) يك‌اشتباه کوچکی دد زخم بندی 
شماکرده ۰ 

قصاب باشی ساده لوح‌درحالیکه چپ‌چپ به‌پس 
بیچارء حکیمباشی نگاه جتکترد هریت لب یل هی 
غضبناك میغر ید دستش را جلو آورد , خکیمباشی کینهة 
انکشتش‌را باز کرد ودو باده استخوان دالا‌ذخه‌ش 
گذ‌اشت!.. 

لا لا ۲2 

... واذفرد) حکیمباشی مجددا[ بگوشت‌چري 

وتیل خووو-] فر ستنده: « نبرساسون» 


۳ 
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پدر - وقتی بزرک ۱ ۱ ۲ شنبه : ۸ (» -29) 
شدی چی میخوای بشی؟ 8 | ۲ شنبه : ٩‏ (۰ -30) 






پسر- اول باید بمینم 


۱ چقدد بز رگ ميشم (!... 4 شنبه : ۱۰ (۷ -1) 




















ه شنبه : ۱۱ «توفیق» (۸ -2 ) 
۱۳ (* -5 ) 


با دداشت : 










+م++ههمممممپپمپمممممممپمپم 
پلهجه لیاصفهو نی! 
آبا چیت! «بز یز قندی» 
زلفی تو همچون کمندس آی جیکر! 
بوسه‌ای تو جفتی قندس آی جیکر! 
دوئی تو ماهس » قشنگس » خوشکلس 
واقعاً بسابی سندس ‏ آی جیگر! 
شاخی‌شمشادس ب و گو«سر و »س,» نترس! 





۱ (طفاً يك دقیقه .. 

۲ پر ماک آژافین خواچیماگی 
4 تلفن کرد + قلفنچی که دختری بود 
کوتیداوبرداشت . پیرژن کفت ۰ - 
4 - ننه‌جون_میخواستم با هواپیما 
۷ به نیویورگ پیش بچدام بسرم ممکنه 


هر هه 


بگی‌چقد طول‌می کشد .. ۲ قدی تو از بس بلندس آی جیکر! 
دختر 4 تلفنچی بی‌ای| یشکه مدت شکند دستی که غیر از دستی من 


بر دو لیموئی توء‌بندس ای جیگر! 

رك بو گو , با ما « دوددباسی » نکون 
نرخی لبهائی تو چندس آی جیگر! 

آ"خ‌که « باجیت » منا ق کرد 1 
۹ مثلی تو ازبس لوندس آی جیگر! 

بب یه تیپائی دام کرددس ننه‌ت 
۱ تا تسو گفتی کدمندس: آی جیگر! 


دقیق ] ذرا از توی‌دفترچه راهنماپیدا 
کندو به‌پیرزن بگوید, مطا بقمعمول 
لطفاً بکدفيقه. 
پیرزن‌درحالیکه تصورمیکردفاصلهٌ 
تبران تانیو بورك درعرض مك دفیقه 
طی‌میشود )( کفت : ۱ 
.واه من نمی‌دشتم اسان | هرچیامن در وصفی تو ساختم غزل 
9 # ۳۳ پیاده خو ندی و گفتی چر ندس» آی جیگر! 


کرنی‌را زمین‌کذانت:. . اممممهممهمههمممممهههبمممججهم 


052 


++++ممببهم هه بهمههههههه هه ]| 
+++++بهمب همه 








۳۳۳9 "+۲۷۳ ۳۲۲۲۲۲۷۲ ۲۲۲۲۲۲۲۷ 
«خیام » 


ریاعی دیروزی و امروزی 


ششففش ۸3 ۸ ۵ هه هش هد شفهه هه م۸۵33 گذ فحهحی. ۰ هه‌ههشهه ه 
آن قصرکه برچرخ همی ند پهلو بردرته آن شهان نهادندی رو 
دیديم ئه بر کنگرداش فاخته‌ای بنذسته هم ی گفت که: کواکو؟ کو؟ کول 
«حج-+حمدی» 
آن‌کله که بر کدف همي نزه مهلو! وز دوز اذل دراو نبوده یکمو! 
دیدیم کسه بر صندلسی سلما نی لنشسته ومیکت که :کومو!.. مو کو؟! 









ی و 
» ۱ و 


اسمالخان آژدان ناحیهٌ شش آن روز بعداز 
ظهر درد کان هامپارسون سه‌چپار گیلای عرق دو تشه 
اصفهان‌را سر کشید وقدری لو بیای آب‌پزرا بدرفه‌راهش 
کرد و بیرون آ مد. 

نسیم سرذ آذر ماه میوزید و گونه های 


گل|نداخته‌اش‌را نوازش میداد. مقابل باتك کشاورزی 


دو نفر از کارمندان بان پشت عین کو چکی + کز کزده 
ث‌مشت بلیط «پس‌ماندة» بانك کشاورزی مقا بلشان‌قرار 
داشت وروی تابلوی کذامی باخط درشت‌نوشته شده بود؛: 
«۳ روز به قرع کشی باقی‌است » 

در بالاخانه سر‌درباغ هل نقاره‌چی‌ها غوغائی 
براه انداخته و بوق‌ها را باد میکردند ونشةٌ عرق» همه 
9 دلجسب جلوه میداد. 

اسمال‌خان هوس کرد سه تومان بدهد وعلی‌ال 
يك بلیط بخرد. شش عدده ریالی کثیف و تاخورده از 
جیب شلوارش بیرون کشید و از لابلای بلیط‌ها یکی‌را 
انتخاب کرد. 

جوبه 4 

چندساعت بعد که اسمال‌خان نشنهٌعرق‌ازسرش 
پرید دید عجب غلطی کرده‌است!.. نصف‌حقوقبك‌روزش 
را برای خر بت مك بلط فزرتی‌از کف داده‌است! بااین 
سه‌تومان چه کارها که نمی‌توانست بکند. 

تازه باید چقدر خون‌دل بخورد ودستش بلرزد و 
فلیش بطید تا چالة این سه تومان دا پرکند . خواست 
برود بلیطرا پس‌بدهد خجالت کشید. پشیمانی کز نده‌ای 


۱ سراسروجودشرا فراگرفت واز آن لحظه به‌بعد درصدد 


بر ]مد بلیطرا بهر قیمتی‌شده‌است سکیا رفقا بااعوان 
وانصارش قالب کند. 


۳ 


منزل مادر زنش « عالیه خانم » 
همانطور کهچای‌میخورد وسیکار 
اصفه میکشرد ی هو بفکرش‌رسید 
بلیط کذائی را به‌«مادرزن‌جان!» 

۰ باخودش فکرمیکرد 
مگرنهه عالیه خالم » دخترش را 
از داستا نهای خیلی قدیمی توفیق 





دو روز بعد اسمال خان در : 


اسما ل‌خان! 7 


11 ۱ 





ی اه 0 ِ ۳ 
9 ِ ۹ ای خی 
0 > ِ 7 ی ِ# یه 


ی 


سالنامة اه ۱۳۴۴ ۲ 


مك عم بخ رش من بسته است ؟ اس تکار برای 
یکدفعه هم من يك بلیط سه تومانی باو جا بزنم! بعد 
پذهنش‌رسید که بلکه شانسش بگوید و در قرعه کشی 
جایزه‌ای بیرد ولی بلافاصله متجه شد | گرشانس‌داشت 
يك همچه مادرژزئی کیرش نمیافتاد و کاهتة از آن برای 
چندر فاز حعوق‌هز ارحور بد و بیراه ثم ی گفتو و نمی‌ششید. 

«عالیه خانم » که دامادش را متفکردید يك 
محکمی بقلیان زد و گفت : 

- اسمال‌خان فکر چی‌چی‌هستی ٩‏ 

اسمال‌خان موقع‌را مغتنم شمرد و باچربز بانی 

3 عالیه خانم ... يك بلیط بخت آزمائی 
خریدهام ودر فکرم اگرانشاءال جایزة چپارهزار تومنی 
«اببرماز پاسبانی‌استعفا بدهم و کالباس فروشی‌باز کنم! 

وبعد بلیطش رااز کیف بغلش درآ ورده امشغول 
تماشا شه. 

بلیط خوش برش و رنگارنگ توجه پیرءزن‌را 
جلب کرد و با تبسم احمقانه‌ای پرسید : 

- قیمت اینها چقده ؟ 

- سه‌توهن. 

- همه‌ش؟ 

را 

- ...خوب‌میخواستی یکی‌هم برای من بخری. 

- مگرمردم مهلت میدهند!.. این یکی؟راآهم 
من بزور گر فتم. مثل نان‌قحطی‌سرش ریختند وهمان‌روز 
اول تمام شد. 

- پس پلیط خودت را بمن بسده! 

دل اسمالآقا از خوشی ون و 9 را با 
هجله بطرف عالیه خانم دراز کرده و گفت 

- این‌چه حرفیه عالیه خانم! 0 

شما حان بخواهید !.. 

«عالیه خانم » هم بدون رودرواسی بازعمل را 


گرفت و تا کرد و زیر متکا گذاشت و دوباره مشغول ‏ 


قلیان کشیدن شد !.. 
اسمالخان دهان بدهان میکرد و میشواست 
حرفی‌بزند ولی خجالت می کشید. .. . 
_ هان چیه ... اسمال]فا؟ 


کر و هیچی میخواستم بگم هر بعله : 
پول بلیط را لطف نمیفی‌مائید ۱ . جِة 

































درماعَه | تخاب ۱ 


-... خما لد 
بدین» منهم مدا 






-_آخه 


- حور 


 مرادت‎ 


اسمال: 
صلاح ندید و تر 
بعلاده عجانتا ب 
حروفت مبخوا. 


سیز ده 
دوسه گیلای زد 
جلوی با نك کشا 
کرد روی تة 
۷۷۸ بر ند 
لو ندی 4۳ لدب 
بر قصد در ۲۷ 
را در آتش شو 

اسمال 
تصادفا در کوش 
چهل هزار ربا 
بر‌خاست!.. تمه 
بود ... ۱۷۷۸ 

۳ 

تالماٍی 
پدبوار تکیمداز 
دامادیاست (99 
ر! میسوزاند ! 

8 
وظته‌شناس ! 











حگذار برای 


چا بر نم! بعد 
8 عه کشی 
قافی‌بداشت 
1 برای 


تقگردید يك 


باچربزبانی 


بخ ت آزمائی 
ارهز ار تومنی 
وگی‌یاز کنم! 


ورده عشغول 


که چبرهزن‌را 


اه بخری. 
مکیآرااهم 


د وهمان‌روز 


د بیط را با 


ی بیط را 
بباره حشغول 


4 میخواست 





ی 
7۲ 
۱ 


-... شماً گلدون نقر‌هارو بهشون 
بدین» منهم مدا لهارو به سینه‌هاشون 


نصب میکنم ٩!‏ 


- اوخدا پدرت دا بیامرزد» پو لم کجا بود!.. 
يك دختر بتوداده‌ام مثل يكك‌دا نه جو اهر ا گر هز ار تا 
آذاین بلیط‌هارا) بمن بدهی کم‌داده‌ای(!) 

-آخه ا.. 

- خوب شوخی کردم ۰ بهت میسدم ولی حالا 
ندارم . 

اسمال‌خان میخواست بازهم اصرار کند ولی 
صلاح ندید و ترسیدبلیط باز بر گرددبیخ‌ر ش‌صاحبش!.. 
بعلاوه عحالعاً بلیطرا بأشه قدم بهول نزديك کرده‌بود و 
هروفت میخواست میتّوانست پولش را قصول -کنتن 

۷ 

سیزده رو زگذشتويك بعدازظهر اسمال‌خان باز 
دوسه گیلای زده شنگول ازمقابل باغ ملی میگذشت . 
جلوی با نك کشاورزی محشری بود» تمرات بر نده را گرد 
گد رودی. تخته سیاه چسیانده بودند . . . و نمرق 
۸ بر ند چهل هزار دیال مثل رقاصا زیبا و 
لو ندی 4۳ لذت‌مادرز ادددهقابل هزاران چشم مشتاق 
برقصد دد بالای تخته سیاه دل می‌برد و بینندان 
را در آتش شوق میگداخت ,. . 

اسمالخان بی‌خیال نمرژ بلیط سابقش را که 
تصادفاً در گوشة دفتر بغلی نوشمه بود با شماره برندهٌ 
چهل غزار ریال مطابقه کرد و دود اک نیمه کچاش 
پر‌خاست!..نمره بلیط چهل هزار دیالی پا بلیط اویکی 
بود ... ۱۱۷۷۸ 

- یا حضرت عیای ۱ 

ناله‌ای از گلویاسمالخان بیرونآمدرهمانجا 
پدیواد تکیه‌داد! «کینهُ نسبت بمادر زن» که حق هر 
دامادی‌است (!:) بااغم‌ازدست دادن بلیط »درهم‌رفته دلش 
را میسوزاند ! 

۰..چهل هز اردیال: حقوق‌دو سال يك پاسبان 
و ظیفه‌شناس ار 3 







شنبه : ۱۳ (4-۱۰ ) 





) 6-0 ٩۵ : شنبه‎ ۲ 


> شنبه : ۱۷ (8-۱4) 


۵ شنبه : ۱۸ «توفیق- تعطیل> 9-۱۵ ) 


با دداشت 


بلیط برندة چهل هزار ریال عجالتاً در تصرف 
«مادرزن جان عزیزش!» بود وبیرون کشیدن بلیط از 
چنک این عفریته ازعهدهة حضرت فیل هم بر نمیا مد . 
هلان تاامد اه فان 
منز عالیه‌خانم راه افتاد . 
عالیه خانم مثل همیشه روی دوشکچه نشسته 
قلیان میکشید وچای جوشیده باخرما میخورده بانسبیح 
استخاره میکرد . 
اسمال‌خان بارنگگ پریده وصدائی‌لرزان سلام 
کرد و گوشهة اطاق نشست . 
_ هان چطوری اسمال خان ؟ بیا حلو...حالت 
چطوره ؟ 
زنده‌ام ریت 
- خوب چه عجب..؟ 
اسمال‌خان بدون مقدمه‌باناش ی گری گفت : 


- آمده‌ام پول بلیط دابگیرم و اگر پولش 


ر) نمید هید خود بایط دا بدهید قبو اش دارم!.. 

درطرزصحبت اسمال‌خان|ثری بود که‌عالیه‌خانم 
را امیکوك کزد,و باه خر تون که داشت شستش‌خبر دار 
قبتق فیه خبری‌هست. ولی معع-ذا خودش را یه 
علی‌چپ زد . 

< - میخواعی اصلابلیطت را بدطم .. 

اسمال‌خان از شدت ذوق تزديك بودسکته کندا 
وفوری فافیه را باخته زبان شکرفت و گفت : 

- پپ پس) گربب بایط را بدهید بهتر است! 

وبا وضع مضحکی آب دهاش را قررت داد . 
عالیه خانم کاملا مطمیّن شد که بلیط جایزه‌ای حسابی 
برده است واسمال‌خان میخواهد با موش مرد گی‌آن را 
ازچنکش بیرون بکشد .باصدائی که در کوش اسمال 
خان مثل تافوس‌می که طنین‌افکن بود کفت : 


«ودق بز نید» 


)5-۱۱( ٩6 : شنبه‎ ۱ 


)7-۱۲( ۱٩ : شنبه‎ ۳ 


جمعه : ۱۵ 10-170) 





مج جح ححححححخ: سالنام فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ نع جع جح جح حح جح ح 
آذر (شعبان ۵۲ععع۱) 


ار اس اس مر ی فا ام سس مس و و ی اب۱۳5۳ 


















و 1 
۳ شود 2 ومد بو ادخب ند 
1 بقية داستان رن اسمال‌خان ا ۱ 
۳ هچب و 
له‌اسمال‌خان ... من راضی بضرر تونیستم!!.. 
بلیط را برمیدارم وپواش را هم هفته‌ای ۵ قران‌قسطی 
بیابگیر!.. خدارو خوش نمیاد تو سه‌تومن ضر رکنی! 
ثبض اسمال‌خان نز ديك بود از کار بیفمد ! از 
شدت نومیدی ویاأس بغض گلویش‌را گرفتوطاقت نیاورده 
اشکش سر از برشد و بی‌اختیار باصدای دور گه‌ای گفت: 
-آخه بیانصاف . . بلیط چهار هز ار تومن 
برده .. سهم من خاك برسرسه تومن میشه‌او نهم‌قسطی 
هنیدای بنج قر ون ۱؟... 
عالیه‌خانم باخونسردی عجیبی دهان بی‌دندانش 
را تابنا گوش باژ کرد و گفت ؛ 
- قر بون دهنت |سمال‌خان!... همیشه‌خوش‌خر 
باشی 1.. اصللا میان دامادهام قدم توازهمه برام بهتی 
است .. فمیدونی چه وابی کردی ا... من که بهول‌دنا 
علاقه‌ای ندارم امااین چهارهزارتومن یك‌جهازی ميشه 
که سرپیری بتوئم دك شوهر جوون گیر بیارم!؟..مزدت 
پااما‌رضا :. برو ننه‌جون برو که هر گز در ثمونی!.... 
«میرزاباقر لحاف‌دوز» خیلی: فته زیر‌پای من نشسته ولی 
قدش کو تاه‌ست.«۱وس‌عبد ال » هم که فبل‌از به تخت نستن 
فاصر| لد ین‌شاه‌خاطر خواهءن بود» ولی چشمش کج است.. 





«علیممدعلاف» از همه بهتره ٩۱‏ ۰..... مرو ننه‌جون که 
ایشاللا حصرت عباس عوضت بده!., 
.۰.... اصلا من پر یشب‌ها خواب دیدم‌تو یك‌ورق 


کاغذرنگی بمن دادی و بعد کاغذ بواش‌بواش بزر گ‌شد 
بزر گ‌شد و بشکل هرد جوونی دراومد ومنو بغل کرد, 
نگو تعبیرش همینه! بیا ... بیاننه جون صورتت‌رو ماچ 
کنم!بیا جلوخجالت نکثی!! 
۱ و باا لتهاپ‌مضحکی‌ماج‌پر صد! و۲ بداریبصورت 
اسمال‌خان‌چسباند و سرور یشش را پراز آب‌دهان کرد. 
اسمالخان که مثل مجسمه غم واندوه برجای 
خشکشی زده بود زیرل بگفت ! 
- ۰۰۰۰۰۰ کاشکی خودم‌میتو نستم "عقدت کنم ! 


«پا پان» 








کداميك ..٩‏ 
پیرذنی ددهم‌نزل دا باز کرد و پرسید : 
س آقا با کی‌کارداز ید ٩‏ 
«مادبازل باردو» دامی‌خو استم . 
م والله بیست‌سال پیش‌من‌خودم«مادماذل 
باردو » بودم‌وحالا دخترمه ... شما کدام یکی 
را میخواهید ٩‏ 








٩ ۳‏ س ۴ 
٩‏ اعد اعد جع اک وا ار 


: سالناما فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 








شکارچی بیرحم ٩۱‏ 
شکار آ فر یقا بر گشته‌بوددد 


سک حالیکه "اعضاء حیوانات 


3 مختلفی را برای‌دوستانش 


نما یش‌میداد ما جرای‌شکار [ نهارا برابشانتعر یف‌ميکرد. 
در این" بین جعفر خان حیوانی را که پوست بدنش‌در 
داخل شکمش‌فرار گر فته بودبدوستانش نشان‌دادو گفت: 
یادم‌میاد وقتی دد افربقا اين شیر بمن 
حمله کرد فودا دستءو تا شانه توی‌دهنش فرو کردم 
و ازداخل دم اودا گرفتم !ا...... چون دمش توی 
دستم بوذ وقتی‌دستم‌دا بضرب بیر ون کشیدم حیوو نکی 
شت ورو شد وباین‌عصورت در اومد !| . . . . . ۰ 





چاه عمیق 
یکی از مالکن که در چاخان کردن برای 
دهاتیها بد طولائی‌داشت بکروز در قهوه‌خانه برای 
عده‌ای از آنها تعر یف میکرد وهیگفت : 
- فکسال که خشدسالیءجیبی شده بود و آب 
گیرنمیاآ مد برای آ بیاری محصول شروع بحفررچاهی 


کردم ۰ قریباً پانصد متر کندیم ولی به‌آپ 
قر سید دم» پانصد همردوم هم فایده‌ای‌نکرد ۱ 13 2 
ما مأیوس‌نشدیم وبه کندن ادامه دادیم و 059 


اینکه یکروز که من ومهندس دوتائی توی جاه رفته 
بودیم ازته چاه صدائی شنید,م که میگفت: 
مشنو ند کان‌عز بزءاینجاصدای امر بکاست!.. 
شنو ند گان عز یز ! اینجا صدای آمر یکاست ! ۰۰ 
حس کنجکاوی مان خیلی تحربك شد» هی 
جلو رفتیم و جلو رفتیم و یکم تبه دیدیم دوتائی از 
وسط نیو یور سردر آورده‌ام ۹ 





زن بشوعر - باز دبگه عقب چه ببا نه(!)ای 
میگردی؟.. روشوئی "ار فته بود لو ۰ کش«۱۱»داخبر 
کردم که بیساد ددست‌کنه! ۰ . والملام نامه تمام !! 


۸۲ يوب سب سپ سپ مرح ا 











۳ چ اج اج و کي تک 






































شنبه : ۲۰ (۱۷- 11) 
ا شنبه : ۲۱ ععطیل (۱۸- 19) 
۲ شنبه : ۲۲ -۱٩(‏ 13) 


۳ شنبه : ۲۳ (۲۰- 14) 




















6 شنبه : ۲6 (۷۱- 15) 3 
۵ شنبه : ۲۵ (۲۱- 16) 
۱ جبعه : ۲۱ (۲0- 17) 3 
-"حسین جوت مثل اینکه او لین اختلافمون گل کرد ۱ با دهاشت 8 
| «خاصیت لباس دکوله ۰۱ ساس های با محبت ۱ 1 
۳ دو تا بچه کوچولو , "حرفهای مسافرهتل درجالیکه سای مرده‌ای دا در دست‌داشت با 
| کنده کنده میزدند. ادلی از رفیقش عضبا نیت پیش مدیر هتل دفته گنت : ِ 
سیب : 1 
۸ نَ 7 ۳ پ ۱ 5 واقعاً مسخره است ۰-1 مان ساس مرده چیه تو ۲ 
4 دومی حواب داد : رختخواب من ؟ 3 
۱ - من نمی‌هو نم این دکو لد-4 مدیر هتل در حالیکه جدیت‌می کرد او راآدام کند گفت : 
| چیه؟...و لی‌باید چیز خارق‌العاده‌ای - آقا يك ساس مرده آنقدد مهم نیست که شما باین شدت 
(| باشه چسون وقتی خواهر ۳3 عصیا ون کده‌ین ۱ 
۱ ۳ او نو پوشید شوهر پید - من واسا این ساس‌مرده عصبانی نشده‌ام منو 
۱ کرد اما وقتی اف 
هت او نو بوقین فامیلو مخصوص مادر زن‌این‌ساس عصبانی‌م ی کنه که 
۷ ذات) لر به گرفت 1... ی هی برای عرض تسلیت از سرو کول من‌بالا میرن ! ؟ 
۱ 
یز سس وی 
۳ زن خوش قول ٩۱‏ 
۱ 3 دستورد کتر ۰۱۰ دوقا شر بك‌هيي اختلافی از لحاظ 
۱ #م صمممجمصص مالی با بکدیگر ندافتنده وبخوبی و 
1 9 د کتر کوشی را برداشت دوبه مرش خوشیز ند گی‌می کردند» فقط «سکر تر» 
هت : موطلائی وخوشگاشا: ۱ ثمی توانستند 
۸ ب‌ - پیمادی شما چندان مهم تف ۲ ۸ میان خود فقس کنته ۱ ۱ 3 
ر 0 فقط يك عارضة مختص روحی است آتروزجمشید از غیت دومبتش 
۷ ولی و به دستور های من‌عمل نکنید استفاده کود وبه خانم سک ت رگفت ؛ 3 
۷ کی نان بت خوامدفی هت ی اس برای -آیا ممکنه امشب‌راباهم باشیم؟ 9 
مدتیاتافاسینا؛گوکردن وی شنت ...| پافریکونومشلاتتارم کنیل | ۱ 
۱ [ مشروب ‏ کشیدن سیکارد ؛ اصراردارین «پس‌فردا شب» حاضرم. 3 
4 خوردن غذا های غیر | آیکین ۰ -چرافردا ثباشه ۰ 3 
: ۰ هرگ بت فان د فقس - برای اینکه به شوعرم ول 1 
۳۹ خوددادی کنی ودرعوض‌تا دادهم ده شب پشت سر هم اونو کول ( 
ی ۳ ۳ ۰ 
/ میتو نی خوش بگذر و نی | نز نم ۱؟ ۱۳ 


3 0 


ی 2 ۳ ی وم مه و 
























ار سح ۶ 


جح 2 خی 25 






ج< حح< د ح خس* صب 





ی 





۵ 


۲ م م م سم ام م م4 ح ۲۳ 


چم و یماما ام ام میم مه مهم میم همه هم مه 







‌ رف ۰ 
427 

ور خیابان تنکت و آرامی 
چشمم افتاد. بر گلندامی 

سکه اوخو شکل‌ودلارا بود 
دول مارا بيك ناه ر نود 

در بی‌اش رفتم و ثناخواندم 
سرخوددا بپایش افشا ندم! 

آن‌پری دام من نشد که نشد 
شهد در کام من ثشد که نشد 

دست بر دم بهروسیله که بود 
ولی ازهي‌چيك ندیدم سود 

صد تفر دو اسطه » فرستادم 
وعده‌های خوشی باو داوم 

آخر الامر دل شکسته شدم 
خودم از کار خو یش خسته شدم 

چون نشد با من آن‌پری‌ماً نوس 
کم کم از وصل اوشدم‌ماً بوس 

فصل اسکی رسید و آمد برف 
وقت ما شد بر اهاسکی‌صرف 

گذدمن به «لشکر لد افتاد 
چشمم آنجا بدخترك افتاد 

اسکی او به اسکی‌ام برخورد 
با قه اسکی‌اش‌مر از دو برد 

هر دو برروی برفسر خوده‌یم 
ور ته دره رفته؛ برخوردیم! 

شدزسر ا گهان برون هوشم 
چو نکه شد آن‌بری‌در آغوشم 
شاخةً آرزو پراز بر شد 
صل او مهرما میسر شد 
شد یم ازوصال‌هم خوشنوو 
برفدد این‌میا نه و اسطد بود! 
«فعنه» 


مه یه وه وه وه وه وه وه یه 


ام ما ماو وم ما ماما وا ما اما ما ما اما ام ما ماحوهم ام همم م مهم همم 


یووم و و یووم موی موه 


مومهوووووو وومرممووووموووومیو وووجووموووووووووووووهموووووووووووجبم و موه 


د باستا نی پاریزی» 
دستو را کید ...1 
پتا برف آمد و سرمای دیماه 
جهان دا ناگهانی درهم افسرد 
بلودین ساق دا نیکو نگهدار 
که پس مر مر دداین‌سر ما تر دخورد! 





بمحض‌خوردن حب [ 


تعر یف میکرد : 


بله .۰ عموی‌خدا|- 
پیامرژم بعد از آنکه 


ف 
ترا 4 

۳ حب از ۱۵ حب تجویز شدة د کتر را خورد جان بجان] فرین 
دراین موقع زنی با ناراحتی از میان مردم گفت : ۴ 


- خدارا شکر که هر ۱۵ تاشو نخودد و الا معلوم نبود : 


دک ٩‏ ی 


شعبان 16660۱6۲۰ 





که بد بخت چه به روزش میومد ! ؟... 


ج و یووم موم هوجو 


" آموز کار - خسرو توهیچ درس‌حاضر نکرده‌ای ۱ 
اقلایکی‌از نتاج بدحملات معولرا به‌ایران بگووبرو . 
خسرف - یکی ازنتایج بد حملات مفول همین که 

مرا دچار این سئوال نمود ۱ 


مامت موخرنزه گنت هو زنط داتفه مزونه 
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عص یی 


و کیل سه قر |۰۰۰1 
مردی که توانسته بود در روز 
قرات آراء در انتخابات فقط ۳ تا 
رأی‌بیاوردبا حالتی‌عصبانی بخانه آمد 
ولی وقتی زنش را ثالان و گسریان 
یافت به تسلی دادن او مشغول شد و 
کت : 
- عزیزم, غصه نخور که من‌فقط 
۳تاری آوردم. اشاءالهً درانتخا بات 
آینده من برنده می‌شوم. 
ز نش‌درحالیکه اشك‌های‌چشمش 
راپالمی کرد گفت : 
س... بر آی‌هن بر نده‌شدنو یا باز نده 
شدن تو مهم یست , فقط از مدتها 
| پیش میدانستم که زن دییگری با تو 
سروسری دارد و امسر وز 9 او 
صدددصد بر ام ثابت شد ! ... 





باز 5 را روی‌خود کرد آشکار ۱ 
1 ‌» 


بازهم فصل مستان روی خود کرد آشکاد 
غرق‌سرماکرد ناگه شهر و دشت 
پر سر مسردم بتندی لشکری سرما کشید 
همچو برجمع فقیر ان عده ای سرمایه دار 
باز در سنجاب وخز ازدست او پنهان شدند 
بازوان چون بلور و سینه‌های چون اناد 
پیدا بعسد از این اندامهای نیم لخت 
در خیابان‌های تهر ان ویژه اندر لاله زار 
گلعذارانی که دله-] دا به یغما میبر ند 
جمله گردیدند بهر دفتن اسکی قطار 
گاه «ازپائین ببالاه میروند از دوی شوق 
گاه « از بالا پپائین » همچو مرغی بیقر ار 
هست از پائین شان قل ب گروهی دد طبش 
گشته از بالای آنها ءیش جمعی پایداد 
ليك سرمائیکه دارد اینهمه لطف و صفا 
می‌ فزاید بر غم جمعی پریشان رو ز کار 


و کوهسار 


.یی 





سح ی ی ی 










دای ‌جمجموی: 
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مست لا کمیرویوول: 


1 سوو سود 
دج مت اون 
۳ مسا 


جوم ووهووي 
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سفن 
رس 
دی هن 
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-ه خی ر کبری حانم»من‌ازر وز او لش 
هم گفتم که ازدو اج این دو نفرعاقبت 
نداره [3 
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سالناما فکاهی توفیق ۱۳۴۴ حححححححححححص 


« یحر طویل » 
نامةً يك « کشا ورز » دل باخته بمعشوقخوی: 
ماه‌من ایکه شب‌وروز به «گاو 
آهن امید» زنم«کشتگه قلب‌هوسباز» 
تورا شخم(۱) و نوی « مزع" عشق» 
تو پیوسته بکادم ز وفا تخم و دهم 
«خره‌ن کیسوی» تورا ازنظر لطف و 
صفا باك وزپیمانوصال تومر این‌قلب 
حزین را بکنم شاد وبرآرم ذ بن و 
بخ «نشای» ستّم وغصه و بیداد کم 
بر سر «جسألیز جنا ؟ ی و بسی 
نعره و فر باد که تا بلکه باه دوسه 
شود « دشت وسیسع دل » مخرو به و 
لم‌یزدع من یکسره آباد وبروید ز 
دل‌خا لك و حودتو نهالی چو یکی‌شاخة 

شمتاد و رسائم بتواین عاه 
را ال 
تو کند کار و پی‌جلب رضای تو فشاند 
چقدر« بذر زر» ودرهم ودینار وبگو 
از چه به «۵اس‌ستم» خویش نمائی تو 


دد و هستی|ین‌عاشق مفلو 4 گدا را 1 
از فراق تو در دن دهکده گشنم 


بخداازغمو از غصه کباب و نظری کن ی 
بو دفصل‌دی ووقت‌حسابو بده الحال 
ز آن لعل لبت «صیفی آمال» مرا آب 
و مخواه آنکه شود « هرذ محبت » 
وسط ما دو خراب و بخداوند قسم 
چهرة من ازستمت چون «چمن تیر» 
شدهزردو نصییم‌شده| ندو هو ندا نم که بجز 
خشم‌وستمکاریوعاشق کشی وجورمگر 


رحم‌ومروت نود قلب شمارا ؟ 
ناز نن » حخشلکت بود « جلک9 


احسان» تو و لوت بودفکر پرشان 
تو وسست بودوعده وپیمان تو و زود 
بیاتا که دهم بالب‌خود «بوته لبها»‌ی 
تورا کود (۱) و اجازت بده تا با دل 
سوزان دوسه‌تا بیلزعشرت بهگلستان 
وجودت بزنم . دلبر من » هستی من 
سته به 2 باران وصال » تو و این 
ی هیسگلاری هن شتت و هن روز 
بفکرو به خیال توو آبا تو بف دن- فتکن 

فتادی که نباید بکنی بیش زاین با 
من‌مفلولددهاتی منود که شبازی ز 
ره جهل‌مرا غرق به‌رنج و محن و با 
عم خویش‌نسازی خوش وخرم دل و 
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سالنام؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ بححعععععحع هی 2 
دی (رمضان-66۳096۲ع(1) 














از فی خانم ! : 
نی ازبر حرفی خالم شنبه ‏ : > «توفیق‌ماهانه» (۱ -25) 








)96- ۲( شنبه ؛ ه‎ ٩ 
)27 - ۳( ٩ : شنبه‎ ۲ 
)28 - 4( ۷ : شنبه‎ ۳ 
)29 - شنبه : ۸ (ه‎ > 

ه شنبه : 4 «وفیق» (30-1) 


ورووی: جمعه : ٩۰‏ (۷ - 31) 
« بدون شرح ! » بط وی 











1 , + 4 4 4 هم هه هو هه و وه عم مج 

4 ال بمناسبت کر یسم 

۳ هک دی 7 0 

۷ ماه رمضان : عید نی 
رفقا بازد گت چپرة ماه رمضان ت 0 

۳ دز وسط معر که پیدا شد وصد حلهله 

4 بر پاشد وصد‌شور هو دداشد و با ؛ دث 29 





کرد هم آ یندو 
هاننه بصد‌خنده بروی‌هم اژاین‌راه 
درصلح‌وصفارا . 

آن گروهی که بسی‌سور چرانند 


«عید نوثئل» بازجشنی تازه بربا کرده است 
وم عیسی در جهان یکباره غوغا کرده است 
هرطرف بینی نگاری ماهروی و سروقد 
با جمال چون پری عزم کلیسا کرده است 
هست درسمتی «هان» با کردن همچون بلود 
محشری از حسن و زیدائیش بربا کرده است 
جانب دیگر «دوذا » با بازوان مرمرین 
صد «و نوس» وزهره دا اسر ارافشا کر ده‌است! 
اینطظرف «لوسی» ززا نوهای‌همچون عاج خود 
پرده از اسر ار زیر جامه بالا کرده است 
با لیان شکرین و خنده‌های دلفریب 
«ژو لیت» روحالقدس دا آشکادا کرده است 
سوی‌دیگر «دا نیل» سر گرمعثرت‌با «فلود» 
یا که«لیدا» جای‌دد آغوشرویدا» کر ده‌است 


و بپر‌سوی روانندء وپی‌سور دواننشد», 
دراین‌ماه سی خنده ژنانخدء همه 
خوشدل وخندان وهمه خرم وشادان 
وهمه دور ژاندوه وزغم. درپی تعمیر 
شکم 6 روزه سر ژد و ی رنه 
همدروژه و تاجونکه4 شود 
شام بگیرند ز هر گونه غذا کام و 
سر‌انجام دومن وزن تمامی‌شودافزوده 
و آخر زس‌سفره بسی‌سیر بخیزند و 
بپاشند و بو یز ند و و تین لافتن 
خوردن بسیار بسی‌ناخوش و بیمار » 
نمایند بهر بارزپول وپله پرجیب‌فلان 
دکتر بی‌مهرو وفا را. 


آرزوی‌من بیچارة مسکین شکم 


4 + + + هم م مه همه هه هب هم هم مه هه هه مه هب مب هب هب هه هه ب 4 ب ب هب ۰ 


و کچ چا اد دح اج چ حد اد چد اد حد اد چد اد ج اد د 


ی و کی ای در ی ی تا ۱3 


# اد ۶ 1 ۰ 

خوارءآواره در ین‌ماه مرار لك ز خداو ند 9 ن یکی 9 وت پر جسم عبات چان مد 

و و ۰ و آن یکی باصورت اعجاز مسیحا کرده است 

تبارگ فقط این‌است کم ی 3[ : 

افو کترم هل بی غل و غشی ی ۳ عیسوی اي آنکه ماه ره 

بخشد و سازد شک له و حادار 2 عالمی را واله و مفتون و شیدا کرده است 
: عطا تا که قوانم غمه شب فایستخر پن : اندرین هنگام این جشن مسیحائی ترا 

بکنم توش من‌ازاطعمه واش‌به وجای + خوبروی وخوشکل ومقبول وزیبا کرده است 
۱ دهم در وسطش موقع افطار دوصد ۰ گر که بگذادی بروذ آرم در آغوشت شبی 

رنگگ غذارا ۱ «هدهدیر(۱) و جسم بیجان مرا لطف تواحیا کرده است 
4 + همم موه 
0 يب یی یپ یی جح ۸۷ و ی ۱ ۱9 


روژه 
اندد مه صیام بيك شخص ینوا 
دد پیش‌چشم خلق‌چر | روژه‌میخوری 


پر سبدروذه‌چیست؟ بگفتا که و قت‌روز 
گفتا «اگر که روز همین است پس‌مرا 
« کاندرد تمام ماه میسر نمیشوه 


«داسش» 

گفتاکس ی که ازچه نمیتر سی‌ازخدا ؟ 
مر نیستی تو معتقد محثر و جزا ؟ 
باید حذرنمائی از خوددن غذا 
هرروزه روزه هست مقیم‌ددسر | ! 
ده روزروذيم برسد بیسر وصدا !! » 





هتااو و که ها بپتر آز من 
میسدانید » در کافه قنادی واقع 
درخیا بان اسلامبول بك تلفن تقریباً 
عمومی‌وجوددارد که‌اشخاص گونا گون 
دایم بآ ن‌ورمیرو ند 9 چه اعلان 
2 حق| لمکا لمه فی‌اموش تشود» با خط 
درشت در اولین نظر توحه را جلب 
کون کمتر کنبی‌از قافن کنند کان 
حاضرمیشود که دین خودرا به طیب 
خاطرادا کند ! 

پر بروزازساعت ۲ تاینج بعداز 
ظهر بیکار بودم وچون درآن کافه میز 
خالی پیدا نميشد ناچارمیزی را که 
وف دا لافن قرار گر فته بود 
اشغال کردم . 


در آسندو ساعت ء تلفن بد بخت 


تب ىو از رم را 





حتّی دودقیقه هم نموانست نفس‌راحت 
بکشد ! هنوز اولی کارش تمام نشده 
دومی‌وسومی‌وچپارمی مثلاجل معلق 
س‌میرسیدند واطراف میز ودورتلفن 
را احاطه میکردند ! 

درموقع تلفن کردن»من«ناچار» 
تمام مذا کرات اینهپادامیشنیدموحالا 
بر‌ایا شکه بفهمید من درا بن‌دوساعته 
چه شنیدم «وچه کشیدم!» آن‌حرفها 
را برای شما نقل میکنم : 

( يك بازاری با صدای بلند و 
نخر‌اشیده و لیجهٌ مخصوص) . 

_ ۲ لو..۲ لو..کجائی؟. حسنآقا» 
گوشی‌رو بذ ارین, بااون‌یکی حجره 
کاردارم .. آره ..۲,۵2۲ لو..هالو!. 
آق‌اسمال من حسن آقام » خوب‌کی 
اومد. کی دفت» چی‌چی‌فر و ختی ... 
هیچی‌هیچی!؟. چطو؟ خوب ‏ سه و 





پو نصد!. پس‌شیر ین بود.من« استنبل!» 
هستم ( مقصودش استانبول بود ) 
یه‌رب دیکه‌ميام باز ارخدافس‌شوما! 

گوشی رادرقیس‌جاش گذاشت! 

(يك شازده پسس با لباس «فرم» 
شق و رق وزرق و برقدار درحالیکه 
مستگار کتتی کوقه لب داشت ودودش 
چشمش را میسوزاند ۱ ) 

- الو .. مامان .. گوش کن » 
کسی نیومد منو بخواد ٩‏ 

۰ مموش چطور ل.. ازشازده 


موه 





موه 





مهم یووم موه موه 


1 
1 
: ۰ 

۰ ِ 
۲ و 
مه كِ و 
ر‌ِ 
۰ 


هم خبری نشد ؟ گوش‌کن میخوام 
برم با بچه ها « بازی » ( از قرار 
مقصودش پو کر بود ( ره دیر :7 
دیر‌نه ؟ دیردیرنیام ؟ گوش کن» من 
سیبیل‌هستم (مقصودش‌صندو قدارسپیل 
کلفت قنادی‌است) اون موضوعو بده 
بیاره منت رم ژودها .. «بازی» دس 
ميیشه ! .. 
ورق زدن تقویم و پیدا کردن نمره 
هشت سر‌هم نمره میگیرد . ) 
ساهیم.. اهم... او هو م۰۰( سینه‌اش 
را صاف کرد ) آلو نت پری جان » 
آقاجان‌هست؟ . گوشی‌دو بده‌دستش 
]لو .۰ حسن .. سلام » من امیر ... 


ههحه‌هه!.. خوب دبدی چطور؟ ... 
هه‌حه‌حه‌هه!.. اما خیلیء هاهاها! .. 
ددست! .۰ ددست! .۰ پس‌اینطورا.. 
اهه ! .. اوهوه ! ۱ حححه [ .. 
آره !۰ . را !. . هاهاها ! . . 
قر بان‌تو !.. هیه‌هیه هی ! .. هاه 
هاه‌هاه ! ؟ .. هوه هوه‌هوه!؟ .. 

کوشی‌را داش وعتی معاش تا 
هرچه بخودم زور زدم که بفهمم 
چی چی » «د بدی‌جطو رشد؟» و بامقصود 
از دهه‌هه‌هه» و «هاه‌هاه‌هاه» چیست 
بودهیچی‌سردر نیاوردم! خدا میداند » 
شاید با خنده قرار تلگرافی می- 
کشت ۳۱ 

( يك ارمنی‌خیله » د کوتاه که 
کله‌ای هم توی گردنش فرو رفته 
گوشی‌را برمیدارد و پشت‌سرهم‌نمره 
میگیرد ) 

سهلو ...1ساطور ...هلو ... 
هلو ... سالام ... خوب بابا ج-ون 
این‌چه مازوها ؟! اسین گناسوما ! 
داروازه دولتینا ؟! آمن طرف 
کردشین اماس کاماس ! ۰۰ اصلا 
اتوشوئی نبود ! هه . . . هه . .. 
خوب ... هلو » چه چه ... چه ؟!.. 
هلو... هلو ... لاو لاوا (.. نه نك... 
این‌چه !.. بارفس !.. 

گوشی را گذاشت خارج شد ! 
دیگر طاقت نیاوردم » پول چائی را 
روی میت دادم » دوتا پاداشتم دوتا 
پای دیگر هم قرض کردم و جانم را 
بر‌داشتم وازمیز تلفن فرار کردم !.. 

بیچاده نفر بعدی!..کسی که بعد 
ازمن‌دوی آذ‌میز نشست » واحتمالا 
سرسام هم داشت ٩!‏ 


«پایان» 





یی سپ پیب یر زا ىو کی و کح 12 





« سل جدید ! » 


باو رکن تواو لینز نی هست ی که من 
پستانش داگرفتم ! 


دو نفرزند اجع شوهر ان 
خود‌صحبت میکر ده ند: 

- من هیچوفت شب 
نشینی نمیرومز س‌آشوهرم 
و .کیل داد کستری است و 
عردم بااد دالمتاً از 
گرفتارهای خود صحبت 
قبکننه. و. امیسگذارف عا 
راحت باشيم ۰ 

ف بن مکس مين با 
شوهرم هی شب پشب نشینی 
میود دم . 

چطور؟ 

- چون‌شوهرم د کت 
است و هر کس میا ید باو 
میگوید که فلان‌جايم درد 
میکند شوهرم میگوید 
لخت شو ببیغم ا... 

. و اوفوداآ موضوع 
صحبتش رد اعو ض‌میکند !۱ 





جمعه : 


یا دداشت : 


9 فان 9۱ ۳ حاحی‌محمود واه خاشین 
ی خط ۸ شده‌بود و وقتی اتوبوس 
راه افتاد حاجی ششدانگک حواسش جمع تسبیح انداختن خود بود 
ولی ورود اگهانی يك مسافی ژولیده که چمدانی هم همراه خود 
داشت و بمجرد ورود بغل دست حاجی قرار گرفت » دفعتاً چرت 
اورا پاره کرد ! 

حاجی وقتی‌چشمش بقيافة تازه وارد معنی مسافر بغل‌دستش 
افتاد بی‌اختیار شوخ ش گر فت وشووع سر پسر بارو گذاشتن: 

سه رگد اهل کجائی 1 (باتردید) - اهل رضائیه . 

- این چمدان مال کیه ؟ - مال خودم . 

(باشوخی) - ای ناقلا !.. حتماً ترباك قاچاقی توشه ؟! 

(بالکنت زبان) - بخداثه .... من اصلا تاحالا حتی‌یکدفعه 
هم خرید وفروش نکردم!... (حاجی خطاب به‌شاگرد شوفی) آقا 
"کلونتری نگردار ما پیاده شیم . (باترس) ت حاج؟ فا , چون بچهت 
نو بیچاره نکن ! من عیالوارم -٩۱..‏ مگه‌که‌ات خرابه عمو ؟ من 
ایستگاه کلانتری باید پیاده شم کاردارم تومیکی منو بیچاره نکن؟! 

هنوژ دهن‌مسافر‌صاحب جمدان برای تشک از حاجی باز نشده 

بود که نك مسافرازصندلی عقب برخاسته وهج دست اوردا گرفته و 
کشان کشان ازماشین پیاده‌اش کرد ! 
: حوضو 


یکساعت بعد ابراهیم بعنی همان مسافی صاحب جمدان که 
توسط پایس دستگیرشده بود در«۲ گاهی» اقی‌ار کرد که چمدان‌را 
که محتوی مقدارزیادیاشیاء ذیقیمت بوده درحوالی سه‌راه‌سیروس . 
اژهئزلی سرقت کرده است ۱ 


معلم - بچه بگوببینمآغامحمد 
خان کی‌بالغ و کی عاقل‌شد؟ 

محصل قا ادن بده خدادر 
تموم دورةٌ ژنه کی یال نشد !۱ 


ماه دمضان است ومن‌اقر ارکنم هرروز نظر بر لب دلداد کنم ۶ 
غافل نشوم زروزه یکروذا گر با شهد لبان یار افطاد کنم ۶ 











اعجاب! 
آقای «عقل کل» که از هیچ‌چیز 
را در نمیا ورد ولی معتقد بوددانای 
کل‌حالاست کر وز بمحلسی که‌نوای 
موسیقی از آن بلند بود رفت . 
پس‌از آنکه نوازنده از نواختن 
فار غ شد و تماشاچیان برایش ابراذ 


احساسات کردند حلورفت و بنو از نده 
گفت : 

- شما چند وقت است که تاد 
مینو ازید ؟ 

- من‌تابحال بیشازذیکی‌دو بار 
تار بدست نگر فته ام ۰ 

_ اوه » پس با این وصف شما 
امروز خیلی عالی‌نواختید» این‌خیلی 


عجیب است ! 





- خیر قر بان»چندان هم عجیب 
شست چو ن‌هما نطو 3 که مالاحظه همی- 
فر‌مائید سازی که من الساعه نواختم 
«ویولون» است, نه‌تار ! 

« اوزدد» 
امتحان دانندگی 

افسری که میخواست ازآقای 
عقل کل را نند گی‌امتحان‌بکند بعداز 
امتخان «پارك» و «سنگچین» وفتی 
بدا خل‌شهی [ مد ند ازاور‌سید : 

ا که خواستی توی سربالائی 
بری‌با دنده چند مبیری؟ 

- بادنده «يك» . 

- حالا| گر جاده سرپائینی باشه 
باچه دنده‌ای میری؟ 

- بادنده «دو) . 


9 ۳۳ ۳ 7 ۳ 


یی وکرافی یکی از رفقا ! 





جمو و و وم موه 


دوستی دارم که اسمش اسدله 
سکه کت و بی شموز و کودنه 
از میون بچه‌های این محل 
درس را ول کرده و مطرب شده 
که خود خواراست در نزدهمه 
گاه در دستش گل خرزهره آقبت 
و 3 
توی بسکتبال تا «جم» میخوره 
وی فالال ان اشیری 
توی فوتبال کر شود روزی گلی 
میکنه از خونه شون دام فرار 
هادر او هسنت" اهل " طالقان 
ی 
بسکه هی مزهتکشه < ی داغ 
ی 9 9 
مث«فول و کس‌وا گون!» کر ابه‌میکنه 


حمعه‌ها از ساعت ده تا غروب 


پاتوق او عصر ها از شیشو نیم 
در جوادیه » حوالسی پله ! 





_ خوب حالا بگوببینم| که‌جاده 
صاف باشه وشیب نداشته باشه‌از کدام 
دلتهامتفا ده حیکثینه 

_ دندهٌ «يك‌و ئیم» ۱ 


دم-قا نی» 


کمبود جا) ۱ 
آقای « عقل کل» و یکی از 
دوستاش بمنزل «قاسم» آقا دعوت 
داشتند . وقتی بمنزل‌قاسم] قارسیذنه 
تابلوی روی درمنزل او جلب توجه 
آقایعقل کل‌را کرد که‌نوشته بود: 
گر کلبه محقر است و تار مك 
در‌دیدة روشنت شانم » [ 
آقای عقل ححل با خواندن این 
شعر دست دوستش و فت‌و گفت با 
بریم داداش » فکر نمیکنم امر وز 
جامونراحت باشه چون تااو نجا ی که 
من میدونم قاسم آقا يك چشم بیشتر 


نداره درصور تیکه ذوفن مد ٍ 
«دا-طغرالی» 





سسوه ستقی اس لا ی خن کت ونعععح: 
۱ 
و دهد 3 اسدل | 1 


«ها د بخان» 





دور از جون شما ‏ خیلی خله! 
میشه گفت 
همدء اصهو کی و داش عبدله ! 
0 ر«دو»ر » هی فا ءسله» ۱ 
عاشق انواع و افسام کله! 
0 بدستش میخك و مس( سنبله! 
ليك بازی کردنشی: خیلی قله:۱ 
داوره‌سوت میز نه میگه : «فله» ۱ 
تویومیگیره بغل» مت «یله» ! 
تو پها پشت سر هم تو 0 
میگه او نجا خونه پیش آغله! 
موطن بابای او هم امله! 
چون سحلتش ! صادره از «بایله»! 
چون سماور دائماً در قل قله ! 
فکی وا کف کفتن و برش کاکله ! 
تو خیابون دابا پشت رله ! 
با پل تحر دشه یا اسلامیو له ! 


سِ دن دجه جنسش پنجله! 


چ ج و اج دج د ‏ 





زنبشوعر عزیزم»خوبه پاینها 
بگیم که علت بالا نگهداشتن سر تو 
ابنه که خون دماغ شده‌ای ! ۰.۰ 











1 
ح 
۱ 
۱ 


جد < وی وم وی وی وم وم وم وم ود چیه وه هه هه ی 


<< 


- 





- 
یه - 


چیه و 


- 





«کاری ف کب ۰ خانم اولی به خانم دومی- خیالت داحت باشه جو نم , کورخو ندی!.. من به‌موهام 
مخصوص خرهنگیسوان شما . «کاری قیکس » زده‌ام توش بمب هم منفجر بکنی يكك دو ناش بهم نمیخوده ! 


حد 














ِ 


2 یعشچخحخحصضصحت «سالنامه و ته فد ت خجیع خ کر 
#سالنامة فکاهی توفیق م۴ 2ج جح ححعحصدط 
۳ > 














هم‌ازش‌بدم میاد هم دوستش دا,م... گلدون دو زدم توسرش ولی دلم 
سوخت «آسپیر ین» هارو هم ريختم پائین که بخوده سرش خوب بشه ! 





0 چ چبد ود 





جر جر جر ح دا 


ره 








- درخارج ازایران چه چیز بیشتی‌جلب توجه تورو کرد ؟ .. 
زو راحت اونپا که آدم میتونه تاو کر و 3 اقساط صاحب همه چیز از ماشین کرفته :-ا 
چیزهای دیگه دشه . 
تِ و ی اشکه چیزی فیست» توی همین تپرون خودمون 2 فروشگاه و تعمیر گاه جبها دار » ماشین 
ولاستيك‌رو باقساط حلواجوزی میده او نو قت تواز خارحه صحبت میدنی ؟ .. ! ِ 5 ۶ 
تعمیر گاه و اتوسر ویس مجاز ۳۰ ذو لکس واگن جبهه ار. تعمیر ات فو لکس ز یر فظر متخصصین و فروش کليةً لو ازم 
اصلی آن -- تلفن‌های ۵۲۲6۳ - ۵۲۷۷۷ خیا بان سیمتری - پائین‌تر از سا‌راه مختاری - نرسیده به سینما پرسپو لیس 


٩۳ <<‏ سپ یی یی جح 








۳۹ 









نام که میشناسید و بآن اطمینان دارید 





رم ینچال ادج 


۳ هر که و اردمنز لش « یخچال ادج» 
ی پا شدش دد پیش مر دم‌قرب وادج 
حت << هر کهر ام یست! ین بخچال خوب 


چارفصل‌سال‌میفته توی خرج . . 





- نامزدم خیلی پسرماهیه . 
اهه ! .. تو که میگفتن مثل یخچال میمونه ٩‏ ۱ 
- آده» اما « یخچال ارج » ! 


4 دس وج وی چسمیح ۵۴ ,حیسم ییحی 


۳ج 
مد 





صاحب موب 
کار ۱ 
صاحب مخ 

و 
ندارم فقط بخوه 


























6 شنبه : ۲۲ 


(تطیر) 


ه شنبه : ۲۳ «توفق» 








جمعه : ۲6 








دیون 


سواد ! 


صاحب موّسسه - سواد دارید..؟ 


فیکاو تساه فلسفه‌وادیاتم 


صاحب مو سس " با اسپا تاو 
ندارم فقط بگوببینم میتونی بخونیو 
شو سی ؟. .۱۱ 

تهج هو ووجیب. 
دکترها : 
زا-۱ 

دکتر - دفیق نمیدانی من دد این 
د نیا چقدر دشمن:‌ارم [.. 

رقیق دکتر - پس خب, نداری!.. سه 
همچین ود آن د نیاخواهی داشت ٩!‏ 


سمعع) وه وویچیب 
بیترین دراه حل! 
9 امروز *2۰ توق که هرد لس 
«یرم وهنوز ثب منو معا لجه نکرده. 


چقبي دور » میخواستی روز 
اول باو مقاطعه بدی نا دو روزژه 
خوبت کنه ۱؟ 





لطفاً این سیگاد منو هم آتیش بز ین ! 






س......جا لامقداری کر ه و شکر و تخم‌مرغ‌دو باهم مخلوط میکنیو......! 


| با دداشت 


۳ شنبه : ۲۱ ۸ - 11 


12 -۹ 


)13 -۱ 


تست نسح 


)14 -۷۱ 





952222228 


۵ 
جی‌میشه [؟ 

«طلب بوسه کند یار گر اذمن » چی میشه؟ 
خواهر خودگلشم همچنین ایضاً .چیه شد؟ 

و بژد در فصل زمستان ۲ لبش باشد سرد 
طلمد بوسه ذمن‌گر به‌دوصدان, چی‌میشه ؟ 

من پیروزی قزمیت با این ریخت قناس 
جود بشم باجیگر«خوش گل و "ر دن» چی میشه؟ 

دعو آم گر کند آن شوخ . بوش که باهاش 
بر وم -وی«او بن»و »«و ناک و اکن »»چی‌میشه؟ 

یاازآ نجا بسرویم باداو پاش» تا «سر بند» 
يكك دوسیگار تعارف کنه برمن » چی‌میشه 1 

با اگر گفت که دولا" شو سوارت بشوم 
خالی‌از شو خی میگمم رک تو.جدا چی میشه؟ 

ياکه یکهو بکه باید برو یم کاف؟ «ایکس!» 
من بگم نه نمیام » اون‌بگه حتماً » چی‌میشه! 

گر که تو کافه بده «ارد» شراب و و یسکی 
بندهح لا نه‌ و »ءسر کار» جون‌این تن» چی‌میشه؟ 

گر نهد لب بلب و تنگك بگیسرد ببرم 
من نمیگم»توبگوبا ی تاپیر هن» چی‌میش 3» 

<یف که یکهو چو از آن‌خواب ؛ دم دیدم 
دو نفر با لاسرم وابساده‌میگن: («چی ميشه 3 

این ذنم بود که با مادر خود خنده زنان 
دیدم ‏ یستاده باهم هی‌میگی: اصلاچی‌میشه؟» 

(چی ميشه» آی‌چی هبشه » آی‌چی میشه ء آی‌چی‌هیشه ؟ 
چی میشهء آی‌چی ميشه» ۲" ۰ چی‌ممشه » آی‌چی‌میشا ؟ِ 


«م شیدر » 


9260 




















رای نی رن 


هه حهه هه ححهه حهه حهه ححهه حهه حهه خهه هه 





ححخ_ | 





قبول نکنید ! 


ص‌ 


ارسوروات( 2 


1 تکر ار مکررات ! 


بهههه .هههههههو. هههه ههچهه 
یت فا ی ال زمد .9 > 


رهسپن جانپ جنگل شد باز ! 


طه ند 
6 کسی ۳ نداند چیست 
دی <عت فیس داز ق- 
«د کتر : ع-ا-هدایتی» 
مادام که ماء دام فربی نگشودم 
اندر بر « مادام » عز یزی‌نغنودیم 
طد جد ه 
سه‌عادت پیشه کن,داری«سعادت» 
بپول و جاه و زن منمای عادت ! 
نطو جه طه 
کشید ار « تر او » ی قصاب کم 
گرا » ذف اگی خشم آید چهغم ٩!‏ 
طه جد جه 
درسرژوری حقیر, رفته‌بدم با«مدا۵» 
و لی‌سرش‌می‌شکست, ظهر و شبو « بأمدا۵»! 
جه طه جد 
خواستم از دوستم يك‌قلم «خود نویس» 


کفت برو ای‌پسر باقلم «خود" نویس(؟ 


4 هه 
تا » لبی زد یار من بر «طألبی» 
کفتمش شیرین کنم گرطالیی ! 
4 4 
گفت‌میخواهی «شکردانم» دهی ؟ 
من لب خود را شکر دالم همی ! 
« خ-کرما نی» 


با ماچطور ؟ 
بادقیبان خوش بگردش میر وی‌با ماچطور؟ 
ساشقاً ۳ ما مت داشتی 
هیچوقت از نالا عشاق میسوزه ۳ 


۵ ۵ ۵ ۵ ۱۵ ۱۵ ۵ فا فا مر ور ار ۵ 6 6 


55[ 
۹ ی ی ی ۳ 


«خفی » 


حالا چطور ؟ 


روزها سر کرم‌عیشوعثر تی» شبهاچطور؟ 


بر دار حسن ‏ در نصف النهار ذ ند گی 


ماه من امروز جولان میکنی» فردا چطور؟ 


ددطر یق کعبه» اشتر «حاجی‌اشتر!» میشوه 
کر بگیرد حاجی اشتر 


ای صبا از من ببر پیغفام سوی مردگان 


من‌در اینجاز نده اندر دوزخم,] نجاچطور؟ 


یه ححه ححهه تج بیج وه ود ید ید ی ی ی ی اه ی 8 و خی 


را هواپیماچطور؟ 





۱ 
۱ 
۳ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


و مجح همع ع عم 
ات ین پالتو بمغاژه داخل شد فر وشنده 
پالتوئی بتن او کرد ء زن بول پالتو دا پرداخت و 
گفت ممکن است خواهش کم که اگر شوهرم پالتودا بر گرداند شما 
آنرا قبول نکنید .. ...!! 





زن ا! ۰.۰ 


شعرا میگوبند 
دلبرءدلدار؛ دلستان؛ 
دلآرا , محبوب؛ معشوق, 
بارءخبیب. کلغذار» تکازء 
سرو » بت » فرشته » ۰ 
کل را مت‌طاژه 
مایةٌ امید, آهوی وحشی 
چگیاک خر آهان ۶ ی 
آخو ندها میگو بند : 
ال | و 
ضعیفه » مذژل » .... 
ژیگو لوها میگوید : 
لاو مون آمسور ۰ 
سوبت‌هارت مای‌دار لینگت 
فی‌فی» شش ۰۰۰۰ 
بازاریها میگو یند : 
والد اقا مصطفی 
اندرون » نن‌حسنی» مادر 


جیگنء تمه اعت » 
تیگ کار فوزی» معحون ؛ 


موه 


0 میگو بند ؛ 
مامان 6 رت ی 0 
پر و ده ی 


تریا کیها میگو یند : , 
آتشپاره 1 تک 


مردهای دو ز نه 
م ی گو بند: 
عش بت سوهان‌روح» 
بلاء دوالیا , بلای‌نا گهانی 
هندچیگر خواد» برق بلا » 


۰ تصدبق‌میفر ما ید 
که این دسته؟ آخسری از 
هم دسته های دیگر دد 
مورد ذن با تجر به تر و 
وارد هستند ! 


۱ 
۰ 











































3 چا کش خره انیت ! 


جح که جح رح ی 

دریکی ازدهات مرسوم است که داماد شب 
عروسی برای «شگون» باید «خشتك» شلوار خوددا 
سر‌تاسر مخمل 9 و«ردخور»هم ندارد که اعن 

قد پاید حتماٌ اجرا شود . 

زا مان هکیت 
با دخت رکدخدا راداشت باین منظور بشهر رفت و با 
وجودآ نکه بك‌چارك مخمل برای ایشکار کافی بود 
لوطی کر یش کل کرد و یکمترمخمل عنابی رابه‌قیمت 
گزافی تهیه نموده‌بده مراجعت کرد وهمانشب‌مخمل 
را بمادرش داده گفت يك چارلرا بشلوار آ بی کر باسش 
بدوزد وسه‌چارك دیگرش رادرصندوق بگذارد . شب 
عروسی فرارسید ور یش‌سفیدهای ده براتعلی راوسط 
انداختند و درحالیکه اسپند دود میکردند او را با 
«زالام‌زیمیو» بحمام دامادی بردند . مدتی گذشت و 
«شاداماد» باشلوار پاچه گشاد نوئی که خشتکش با 
بك‌چارك مخمل عنابی‌خودنمائی‌میکرد از سر«بین» 
حمام‌خار جشدو فر باد تحسینر ش‌سفید‌های‌ده که «عجب 
مخملی!» و«عجب سلیقه‌ای!.. » ازهر طرف بلندشد . 

طبق آداب ورسوم ده ء داماد را برای ادای 
«نمازحاجت» هم پمسجد بردند و براتعلی در ردیف 
عقب پشت صف آخرقرار گرفت . 

در آ خرن سجودثماز که‌طولانی‌و خسته کننده 
بود براتعلی سرش‌راروی هه گذاشت که نا گاه ی 
از بچه‌های‌شیطان‌ده بواشکی داخل شبستان مسجدشد 
و با تیغژ بلت‌درزهای‌مخمل شلوار براتعلی را بطوریکه 
بیچ‌ش متوجه نشود برید !۱ 

نماز بپابانرسید وچون منزل کدخدا دور بود 
همه باعجله از سحد خارج شده وبافانوسهای ممعدد 


٩۷ 2 





دی (رمضان- زبهتاصه[) 
ال 31۳77 

)16 -۲۳( ۲٩ : شنبه‎ ٩ 
)17 -۲4( ۲۷ : شنبه‎ ۳ 
)18 -۲۰( ۲۸ : شنبه‎ ۳ 
)192( ۲۵, : شنبه‎ 6 
)90 ۰۲۷( شنبه : ۳۰ «توفیق»‎ ۵ 
)91 -۲۸( جمعه : م۳‎ 
: با دد‌اشت‎ 





عازم منزل عروس گرد بدند وپاد کی شلوار داماد در 
تاریکی‌شب توجه هیچکس راجلب‌نکرد وحتی‌خودش 
هم از ذوقی که داشت متوحه ادن 4 نگی‌دند. 
پس‌از طی‌مسافتی بمتزل عروس رسیدند وصداهای 

دهلو کر ناورود شا دامادرااعلام نمودو چندین گوسفند 
فر بانی شد ودرحالیکه4 نقلو نبات نثار قدوم داماد 
میتمودند اورا ب‌صدر مجلسن: پهلوی عر وس خانم 
راهنمائی کی‌دند و بر تعلی‌خان رسماً درمجلس‌جلوی 
فرمود ! 

داماد برایآنکه‌خودی گرفته باشد بطرز بی 
شابقه‌ای شست تا مخمل کذاگی راهمه نشان دهد 
غافل ازاینکه بچه‌های شیطان کاری کرده بو دند که 
در انظار ازمخمل دشر لت توحه فتکید 11 

براتعلی مکوفت متوجهدشد که دای مخت 
ازهیچکس بلندنمیشود, درحالیکه چشم همه بشلوار 
وی دوخته شده است ۱ 

با تعلی‌سینه‌اشراصاف کردو برای آ نکه‌ثروت 
خودرا برخ‌اهل ده بکشد باصدای متکبرانه‌ای گفت 
«اين کهابنجامی‌بینید تازه يك چار کش بیشتر نیست 
چا کن را گذافم خونه!؟ چشمع‌ای همهازشدت 
تعجب از حد قذ‌در آ مدو لبخندی‌صورت‌همهر فا گر فت! 

براتعلی که از این خر کات حضار عمجت 
وحیران شده بود تمتمیم گرافی خودش هم نگاهی به 
مخمل بیندازد و لی همینکه خودش هم زیی چشمی 
فکاهی. بمخمل کرد از شدت خحالت از.عا. یذ 
شده سر خود را پائین 
انداخت ورفت ورفت و 
رفت وهمان رفتنی بود 
که دیگرهیچکس اورا 


عران دم قدید ] 0 4 


2 2 2 2 2 2 5 





کت کر ی ای 



































سالنام" تکاهی توفیق ۱۳۴۴ 








و جع 5 دزد زد زد زد جع( مج مج( | 
امان‌از 3 ۱ کل 
4 3 ۶ 
سس ک 4 
۱ ۸ اجه 4 ۷ 
دست تن ۳1 ۱ نج ۳1 
۳ 1 
1 یاب ۱ اک دز 
فامبلهاا.. ک ۷ ۷ 
ِ 9 7 
جند نا لی دود که حاج محمد جه سار ومساق جُه 
حسن گوشهایش سنگین شده بود و اه زوجه‌ای دارم که اورا قامتی دیلاق دود (۱) 4 
بپیچوحه لمیتوانست صحبتهای اک موی وی از فرط پیری‌هم«قر ه»هم« آق»دور(۷) له 
اطرافیان دا بشنود . گرچه دیکر از اعد با من بیچاره آنساعت ی > 
سرو صدای زبادی دنچ نمیبرد ولی اجه لنگه کفشش بر سرم‌سنگون تر از «تخماق؛دود(۳) 2 ۷ 
هرچه باشد داش میخواست مثئل اجه سکه دایم میتراشد موی پای خویش دا ۷ 
دیگر ان‌همه‌چیزرا بشنو دودر گل کنتن اجه حبر تی دادمکه این بولور یا«پاچاق:دود(:) ج 
و گل‌شنیدن‌بادیگران شر کت کند. اجه سکه خرج دخت و بخت او مرا ببچاده کرد کل ۷ 
وقتی اطرافیان در بن صحبت اد جامه‌ای دارم که سر تاپا پر از «یاماق»دود(ه) کل ٩‏ 
یکمرتبه باهم می‌خندیدند او ناچار اعد ذندگی بی‌زن مکن ذیرا که در دور جهان 4( 
بود بهت زده بآنان نگاه کندوسا کت الا مرد بی‌زن‌فی| لمثل‌جون پای بی« باشماق»دود(۱) 26 
بنشیند,گاهی‌هم برایآنکه‌همرنک اعل چون پلو دا میخودی ته دی دا دندان مزن 3 
ازع هی ۰ ۰۳ کانچه درد ندان‌خر ابی‌میکند«قازماق؛دود(۷) . لا 
خندید ولی اگر دیکران این شاس ال ای صبا از ما بگو با قسمت تثبیت ز ی 
وا داش که موضتوعی نقهميدد. کل کانچه میکیز تدطاسه مه باق » ددد(,) : 
بخند نددر بارهٌ اوا ین موضو ع‌صادق نبود 3 هیچ میدانی ید کی دایم ری 2 7 2 3 ت 
: ودراین‌موارد» خندیدن‌او بدونآنکه اجه و 0 ] ندر ی )۹( ِ 
۱ چیزی ,شنودحمل بر دیوانگی اومیشد؛ اعد انحه نان مرد وذن ور تب تج ‌ قیماة 3 
2 از هی خودرا گر فت > شا لیس طش‌صبح‌همر ۵«جور ل2» ( ۵ ق»دود(۰ ۵ ح 










لب به «سارومساق»(۱۱) ای‌شیر بن‌دهان هر گزمزن 


پیش‌د کتررفت وس سیار ظر دقی »۷ 


۱ کم هه ی [وا لیس هافر ادا« اریساق > دید کار 
5 اصب‌میشد خر ید و بخانه آمد , توی > ۱- دراز است ۲ هم « سیاه » و هم « سفید » است۳-«پتك» ‏ #7۲ 
1 اطافش‌رفتو»خفيانه سمعك‌را امتحان 4 است > - « ساق » است ؟ ۵ - پر « وصله » است »- « نعلین » است حله 
و جُه ۷ « ته دیگ » ۸ - شلتاق : پولی که با نارضایتی از کسی بگیر نده- زر نگ 3 4 
۰ داشت از شدت خحوشمالی ۹4 ۰ ۱ نان » » « سرشیر 6 ۱۱- « سیر > ۰ ی 


دیوانه میشد ۳9 هن با این معا 
میتوا نست‌حتی صدای پای‌مورچه‌ها را 
1 هم پشنودا صحبتهای دیبگران بطربق 
3 «استروفونيك» و حتی «سه بعدی!» 
بکوشش میرسید ٩۱‏ 

روزهای‌اول » سرو صدا را خیلی 
دوست‌داشت » ازهر‌صدا هر چقدر هم 
ناهنجار بود لذت میبرد وحتی صدای 
و گوشش دلنشین میانده 
1 حاج آ قا چند روز اول از زور 
خوشحالی درپوسن کلفت خود نمی - 
و "هی چون کلهتی بر کق و ازدست 
4 )| رفته‌ای‌رادومی‌تبه بدست آورده بود. 





یواست 
< 
صحنته‌ای اهل وعیال ونوه نتیجه 
وحی حرفبای در وش آنها را 
هیعّواست بشنود و 
چند روز دعدحاج محمد حسن 
بد کتری که سمعك‌را برای او تجویز 
تدم دود مراحعه 9 و 0 : 
اج ی . آمده‌ام تاازشما 
تشک" کنم,» فمیداند چفلار ممتون 
ییاجر 
کی دعد ازاظهار تشکر ازحاج 
قا به او گفت : 
خوب حتماً حالا نزدیکان‌تان 


یدج لکد له کرد کید کید ک کید کر کر کر کل ک ع 


مه مه ماه ملد مه 6 


۹3 
۳ 


از انکه می‌بینند شما دور تبه فوءهٌ 
شنوائی خودرا بدست آورده| بدخیلی 
خوشحا لند ؟.. 

حاجآ قا وقتی حملات دکتر را 
تکاث بش ّ ِ 

- ه جانم ...من هنوز ان 
موضوع راباآ نها در میان بگذ اشته‌ام 
ومثل سابق روی‌صندلیاممینشینم 
و به صحبتهای آ نها گوش میدهم و 
مر تب سرم دا تکان میدهم چون 
تا بحال مجبورشده‌ام سه باروصیت- 
نامهام دا تجدید کنم (؟ 
























رم همه مخ چچح جح ۲ 1 و فا مر 
2<حچحچچحخجخخضص سالنامه؟ فکاهی توفیق ۱۳۴۴ 2 
4 : 





چه و و و وه 


0 
گر 7 


آقا س اکبر برو «دهشاهی» بخ بخره 
نوک -- آقاشما با این‌صر فه‌جوثی تون‌چر | «بخدان کلمن» نمیخر ین ؟ 
































مادر پسحر - ... خیالتون راحت باشه خانوم. پسرما خیلی فر‌نگی‌ما به, سیکارفاچاق میکشه ۱ 
مادرذختر - نه‌جون, مادخترمو نو به قاچاقچی نمیدم ! 
«سیگارایر آن از تو تون و برجینیا و فیلتر استات و کاغذ شیفون درست شده.» 












۱ 


هه هچ خی 
۷ 
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دی جطور؟ .۰ 

سلی: حاحاها! ۰۰ _" ۰ 
پس‌اینطورا.. 
ههحجه‌چه ! .. 
 ,‏ هاهاها ! .. 
ی هی ! .. هاه 
وه هوه!؟ . 
توحتیم مثل‌شما, 
ووع که بفهمم 


ری ای .ات ۶ 


ح 


«رشد؟ و بامقصود 
ف ۵۶ :) جیست 
۴ خدا! سصداند» 


4 قلگرافی یج ۱ 


بیع 


4 , قد کوتاه که 


وش قرو رفته 





۱ هشت‌سر هم‌مره 


طور ...هلو .. 
وب بابا ج-ون 
[۸ آمن طرف 
باس ! . . اصللا 
. . . له . 
جه ... چه ؟!.. 
روا !.. نه نه... 
ك‌ 

8 جارج شد.! 
6 چو ل چائی را 
2 پاداشتم دوتا 
گردم و جانم را 
قراد کردم !.. 
ی کسی 4۲ بعد 
ت ؛ واحتمالا 


دبا یان» 









دختر - داری‌ازمن عکس میگیری ؟ هرد - نه. 
دختر داری آزمنظره عکس‌میگیری ؟ هرث - نه . 
دختر پس‌داری ازچی عکس میگیری ؟ .. مرد از 

































«امیلر» که ازهمه قشنگ‌تره ! 





1 


یج 


<< 


یه ی 


سس 
-حص ص ‏ صحر 
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معلم - این کدو م مارشال بودکه تأریخ هميشه اذش به نیکی یادکرده ؟.. ۷ 
شا کرد - آقا «پنکة مارشال» ! 1 


سس سس سس سییر 1:۲ سس 
05( ددع که کچ چم وکا و هد دحا دا ۶ چد هد داح ید اد اد اد اد دح اعد اعد اعد اد چ و 














۳ 
۱ 
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۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۷ 
۱ 
۱ 
۱ 
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تچ جد چد عد ع23 


چیه یه 


اس اد ۷ 


زن‌ شوه جعفر » دادم بخا نم 


عرض ميکنم که ما اطاق عریض و 


بز رک را پیشترمی پسندیم !! 


بادش بخیر» اوایل ماه رمضان 
بود و هی روزه خوری برای ایز کم 
کردن دستوراتی میداد که « تظاهر 
در‌وژه خوردن ممنوع است > . 

آ فای‌طفیلیر ئیس«ادارءجوازجو» 
نیز امی کرده بودند که مستراح 
اداره مپروموم شود و بااشعمل 
دیکتاتور ما بانه کارمندانی را که 
ظهرها تا شب اضافه کار میکردند و 
دزد کی ناهاری میزدند از « فضای 
حاجت ۱» محر وم نمود . 

شاب اه تا 

آنروز پس‌ازاینکه‌اداره تعطیل 
شد یکی اذ همان کارمندانیکه‌برای 
چندرغاز اضافه حقوق تا بوق سکت 
جون میکند برای‌خرییدناهار کم‌خرج 
از اداره بیرون رفت و بعداز انکه 
مامت معمولی کهی یاوزد با کزاه 
پول بیشتری داد وبك کوز؛ « میکی 
ماست » با بك نان بربری از بقالی 
مجاور خریده باداره بر گشت وجای 


شما خالی بردژه خوردن پرداخت ! 


وتاآن ته کوزه بکن ماهنت را اتختتین 








خوشمزه بودانگشت کرد و لیسیده بعد 
بشلامتی شما منتگازی] جشت زد ومثل 
نعش روی میز اداره دراز کفیل و 
مشغول سیگار کشیدن شد . : 

هنوزیکر بع ساعت نگذشته‌بود 
که او به‌محل مهر وموم کر ده«؟)سخت 
احتیاج پیدا کرد ۱ .. و همینطور 
در کش وقوس بودکه ناگهان فکری 
بخاطرش دسید و آهسته بطوریکه 
رفقایش متوجه شو ند تولپا توك‌پا 
کوزغ‌خالی«میکی‌ماست» دا برداشت 
واز اطاق خارج‌شد و یکر است‌پشت 
شمشاد ها و زیر بید مجنسون رفت 
ومشغول‌شد! 





پار با وثا ! 


« گر دن شکسته» 


گفتم که دلم » گفت : در او باه ملال 

گفتم که سرم » گفت : بزن‌بردیفال(؟) 
گفتم : آخه میشکنه ! بخندید و بگفت : 

سر دوی تنت میخوام نباشه صد سال! 








بهمن 


شنبه : ۲ «توفیق‌ماهانه» -۲٩(‏ 99) 


(رمضان - 2010277[) 
















































ا شنبه : ۳ تعطیل (۱ - 93) 
۲ شنبه : > (۲ - 24) 
۳ شنبه : ۵ ( - 25) 
> شنبه ٩:‏ (۴ - 26) 
ه شنبه : ۷ «توفیق» (۵ - 97) 
جمعه : ۸ (< - 28) 


یا ده اشت : 





. لحظه‌ای بعد در حال‌که 
«کوزه!»ر آدردست گر فته بود باطاق 
آمدء کاغذ مارلدار میکی‌ماست دا 
سم کوزه گذ اشت وحلقه لاستيك را 
نیز بحلقوم کوزها نداخت و کوزژه‌را 
باز «ظاهر آ!» صودت او لی4اش 
در آودد و بر ای‌خلاصی از شر کوزه 
آهسته و طوریکه احدی متوجه او 
نشود آنسرا کناد داهروی اداره 
گذ‌اشت 1 

تنگه غروب که شد کارفود ها 
دست از کار کشیدند و باروهم فلنگت 
را ست‌ورفت ! .. 

جناب آفای ریس عصر آنروز 
بای سر کشی‌به « بعضی از کارها » 
باداره آ مد وطبق دستئور قبلی ایشان 
خانم ماشین‌نوس نیز برای ماشین 
کردن گزارشهای سر‌ی آماده شده 
بو د 9 . 
مدتها بود که خانم ماشین نو دس 
تقاضای اضافه حقوق داشت و ۲قای 
رئیس به « بعد » مو کول میکرد و 
آ"نروز عصربعد از اینکه دوسه نامه 
که چندان سری هم نبود ماشین و 
وامضا شد جناب رئیس موضوعاضافه 
حقوق ایشان‌را بمیان آورد و بالاخره 
تصمیم بر شت و تماشا درتیه‌های 
الهیه گرفته شده دوتائی راه افتادند 
تا ازاداره خارج‌شوند . 
موقعیکه جناب رئیس وخانم 

بقیه درصفیحه ٩‏ ۱۰ 





۳۹ ی ۳۹ 








نزدیکهای ساهت ٩‏ وه که 
تفریباً همه اعضا ی کمرگ بس‌ای باز- 
کردن وتفتیش چندین صندوق‌چوبی 
بزر گت خوش ظاهر که از امریکا 
هی ی از 

پیشخدمتها با تيشه وتبز بکندن 
هیخ و تخمه های روی جعبه مشغول 
شدند و پس از ا تک پوشال روی 
صندوقپا را پس زدند بوی خوشی 
بر خاست که همه‌مطمتّن‌شد ددصندوقها 
محتوی شکلات میباشد. 

اعد سکن از کار مندها 
طبق معمول برای همهاز آن شکلاتها 
که اجک ده 

طعم ومزهٌ شکلانها نیش‌هاراباز 
کرد ودهن همه مجنیش‌افتاده 

فی| لمجلس چفدین ستدرا همه 
حضرات از رئیس گرفته تا پاسبانپای 
کشيكت اداره ناخنك زدند و هر عضوی 
بتناسب رتیه وپایه خود چندین سته 
برای اهل بیت خود کنار گذاشت 

۰ ِ ۰ 

سکساعت بعد صندو قها میخکوب 
شده بر ای‌مسترد کردن بصاحیش[" ماده 
بود وهمه اعضاء درپشت میزهای‌خود 
بکار مشغول دو دند. 

کگاهگاهی‌صدای‌زنگت بر‌میخاست 
و بفراشها «ارد» ۲ بخوردن میدادند. 
وبزودی تمام پیشخدمتها درحال آب 
بردن برای اعضاء محترم کر اد 
بودند ! و بفاصله نیم ساعت‌بشکه آب 
آهن سفیف بزر کت عمارت کم خالی 
و دو باره‌پراز آب شد !.. هنوز کمدی 
عطش ادامه‌داشت که قیافة تمام‌اعضاء 
از دل‌پیچه شدید درهم شد! هیچکدام 
فادر بادامهٌ کار شىودند! 

رئیس خواست به‌منزل جیم‌شود 
دید معاون تقاضای دوساعت مرخصی 
کردوسایراعضاء نیز هر کدام ببهانه‌ای 
طلب مر‌خصی مینماشد ! ! ناچار در 
جای خودبافی‌ماند ! 


جح پمپ ۱۰۴۳ 


ازهر‌طرف صدای قاروقور شکم 
اعضای دلهٌ کم رل بلند بود!.. و بزودی 
هجوم عمومی بطرف مستراح‌شرو عشد! 
و لی بد بختانه عمارت کمرد مش ارات 
«] بریز گاه» کا کلیآنبي بايك ]"فتابه 
حلبی نداشت 

احظه پالدظله و و 
مستراح زیادترشد بطوریکه بعد از 
بکر بع‌هیچکس‌دراطاقها دیده‌نمیشد! 

همه‌برای ورود بآن محل‌ازس 
و کول هم بالا میرفتند ۱ فراش » 
اندیکاتور ویس ؛ بازری هیچکدام 
طافقت کدفیقها نتظار نداشتند» هر کس 
هم که آن : نو بود بامن زودیپا کارش 
تمام نمشد | بهمین مناسمت همه 





باین شعلایی )( 


بیرونیها بآن کسی که مشغول قضای 
حاجت دود جدهی‌گفتند. جناب‌معاون 
بتصور آنکه در آنجا هم تك وتوش 
بر‌سیدارد با طمطراق عازم شدو لیکن 
احدی ملاحظهٌ وی‌را نمیکرد! کم کم 
صدای او هم بلند شد : . . . منتظش 
خدمتتان میکنم! حمالها ! فلان‌فلان 


٩۱ .., ! شده‌ها‎ 





بالاخره براثر تقلای زیاد آقای 
معاون, آن کار : بکه نباید بشود شدا.. 

در همین گیرو دار اتومبيل‌شيك 
آخرین سیستمی جلوی عمارت کمرك 
ترمز کرد و آقای . بازرس کل 
کمر کات ازماشن ی 

اولین چیزیکه نظروی را جلب 
مود تادر گزارش خود بو سد شودن 
پاسبان جلوی درعمارت بود! از پله‌ها 
بالا رفت هیچکدام ازاعضا را ندید , 


: سالنامة فکاهی توفیق ۱۳۴۴ حضح 





از درون اطافپا هم صدای چرتکه 
مر تکه شنیده نميیشد - بد‌ینجهت با 
عصبانیت بطرف اطاق رئیس رفت ء 
رئیس بد بخت ازمشاهدة بازرس خود 
را باخت و رنگ از روش پرید واز 
ایشکه بعلت «شکالات فنی!» نمیتو | نست 
ازحایلند شود و تعارف کند بی‌|ندازه 
شرمگین بود ! بالاخره دربین اظهار 
تعجب چناب آقای بازرس » بالکنت 
ز بان‌خیرمقدم گفت وعذرخواهی کرد 
که بعلت «رما تیسم!۱» قادر بتکان‌خوردن 
نیست! زنگت زد تافراش بیایه ولی 
هو در راهروهای عمارت وجود 
نداشت بازرس درحالیکه سخت از این 
قضیه در فکر فرو رفته بود چندین 
دور باعصبانیت طول اطاق‌راباقدمهای 
محکم خود طی کرد. یک تبه‌چشمش 
از پنحره بیرون افتاد واز مشاهدء 
هجوم اعضاء ومعاون گمرك بمستراح 
بی‌اختیار خنده‌اش گرفت ! مخصوصاً 
چندین نفری که طاقت نیاورده ودولا 
دولا در گوشه‌های حیاط‌پشت 
مشغول شده بودند جلب توجهش را 
کرد ودرعین تفر بحی بودن بر تعجیش 


درخت‌ها 


۰ #۰ 

...تماماین‌جر یانپا که ان سوائی 
را ببار آورد شاهکار يك‌جوان ارمنی 
بود که مرتب از امریکا شیسرینی و 
شکلات‌وارد مینمود وهميشه میش از 
نصف هی صندوق کالای او را ۲ قایان 
محض تب (۱) .ینگه دنیا می‌چشیدند 
و هیچ چاره ماجائی هم برای شکابت 
اداشت: بهمین مناست حقه‌خو بی‌زد و 
یکبار سفارش داد 
برایاو«شکولا کس» 
(شکلات مسهل ۱) 
بفر‌ستند و بطر یقی 
که ملاحظه ف مود ید 
بیهشر ین جهی انتقام 
شکلانهای خود را 
از آت شکموهای 

دله گر فت ۱ 
«پایان» 





و تج وا اج 2 


یه ی 


۳ ۱ 
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رح ۶ 
3 


که‌دروغ‌میگی!؟ 


هشو رت‌با * ور ناردشاو » 

یکی ازدوشی زگان به« بر ناردشاو» 
وشت : ۱ 
« من‌شا نزده‌سال دارم‌وجوانی 
خواهان ازدو اج دامن است‌ومیگوید 
توزیبا ترین دختران عالدم هستی » 
آیا صلاح است بااین‌جوان‌ازدواج 
کنم ٩‏ » 


«شاو» بدون معطلی در جوابش 





نوشت : 
« تخیر » با این آدم ازدواج 
نکنید ء چون پیداست که خیلی 


درو غکوست ۰1 


خانمی برای «خشیده شدن 
کناهانش بکشیش کلیسائی مراجعه 
کردو کشیش پس‌ازانجام مراسم‌ویرا 
مطمتّن ساخت که تمام گناهان و 
خلافکار دهاش ! بخشیده شده است و 
ضمفاً بخانم گفت : 

- از این به بعد هروقت عملی 
انجام دادید که بعقیده‌تان کناه بود 
فوراً باینجا بیائیدتابرایتان تقاضای 
آغواتش کتم .. 

خانم فکری کرد و گفت : 

- پس من‌ای بدد دوحانی کی 
بکارهام بر سم ۳۳ 

همه ش که باید پیام کلیسا !؟.. 


۱ 
۱ 


۱ 


انا یواست 


۳۹ 





زن بدبین به شوهر- چی‌چی‌دو تصادف کر دی!... از آولدماغت پیداس 


سالناما فکاهی توفیق ۱۳۴۴ صع ح ححصحححححح؟۳ 











بهمن (شوال 06 56016) 
شنبه ٩:‏ (۷ -29) 
شنبه ؛ ۱۰ (۸ - 30) 
۲ شنبه : ۱۱ ٩(‏ - 31) 
۳ شنبه : ۱۳ (1-۰ ) 
> شنبه : ۱۳ 2-۱0 
ه شنبه : 6 د«اتوفیق» (3-۱۲) 
جمعه : ۱۵ (4-۱۳ ) 
يا دداشت : 





لد کل کل کید کید ج 


4 


پر‌خوددم ۰ 


7 


۷ 
کر 


ج کلدد کی ک کل له 


۹ نااهل! 


جوانی که با دختر خانمی قرار 
ملاقات داشت , درحا آتگهستکن هم اه 
او بود در میعاد گاه حاضر‌شد . بعداز 
لحظه‌ای‌دختر 4 رسیدهو باهم‌راه افتادند 
اما مقدار زیادی راه ثرفته بودند که 
یکمرتبه دخترك رو به جوان کرد 
و گفت : 

1 .من قراهوش کرد 
سیگارمو ازمنزل بیارم ! 

جوان گفت : 

- اشکالی نداره » همین الأّن 
تر تیبش را میدهم . 

سپس اسکناسی را از جیبش 
در آورد و به‌دهن‌سگک گذاشت و بهاو 
<گلت : 

- بروازمغازة سیگارفروشی يك 
بسته سیگاربگیر و بیا ۱.. ۰ 


کل ک کزد کید دزد لکد کل کرد کرد کر کی دک کیک کی 


قهرمان؛ 
حگرود موقع شنا در فسط دریا به يك ماهی بزرگه 
عجب!.. خوب چطور از دست‌آن نجات پیدا کرردی 9 


سرآنرا گرفتم و آنقدد ذیر آب نگهداشم تا خفه شد ۱ 


کی کج کد کد کید کی کی دک کیک تک 


ک 

















مه مه مه 





ز 7 

. چنددقيقه گذشت و ازسگه 

هیچ خبری نشد . ناچارجوان ودختش 
بجستجو پر داختند 9 بعد از چند دقیقه 
اورا دید ند که درداخل کوچچه‌ای با 
يك سکت ماده عشق بازی میکرد . 
دخت ره بمحض|یشکه آاین‌منظره 

را دید باتمسخربه‌جوان گفت : 
- این بوداون‌سگ تر بیت‌شده‌ای 

که ۳۹ 
جوانكك سرخ‌شدو باخجا لت گفت: 

_ اما عزیزم باورکن این‌اولین 
باری است که ان اتفاق افتاده...اما 
به‌چیزی‌روهم‌اعتراف کنم: این‌او لین 
باری هم هست‌که من باو پول‌دادم! 


سفن 


پ ۰ 4 ۵ 6 6 هه ه هه هو و و و هم هه او و و وه ۰9 
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پشت قلفن ۰ آزهر کی میپر سم شها 
کی‌هستید میگه عاشق دل‌خستة تو ؛ آخه 


من‌از کجا بفهمم کدومیکی‌شو نن ٩‏ 


میزون شم 
الا ای بی‌بفا دثبر » قد دعناتو قر بون شم 
الهی گر ببرم از سر ذلفت » پریشون شم 
نمیشم مست و لول اذبادة کیشمیش بجون تو 
بده از بادغ وصلت به‌چتول تاکه‌میزون شم 
بریده ترمز دل تو سرازیری عشق تو 
نذ ار تو این‌سر از بریجیگر جون‌در بو داغون‌شم 
اگر غیراز تو با فرخ لقاهم من بشم دمخور 
الهی که دچاد نقرس و کوفت و سلاطون شم 
بقددی کشته آم ایچان » که بااین هیکل امبو 
د لم میخو اد تو اون کافه که شب‌میر قصی کار سون‌شم 
لبات ای دلبر بی‌معرفت اذ بسکی شیرینه 
میتر سم عأقبت سر گشته‌چون‌فرهاد ومجنون‌شم 
بگو حیر ون بشم»و بلون بشم » سیلون بشم » ایکل 
بگو چی‌چی بشم»هر چی که میخو اهی بگو اوذشم 


۱7| 
زا هو چا رای یه 2 





ن - وحید بوسفی 


+ + 4 + 4 4 و و و و وه هه و هه و هی هه همه هو و۰۰۰۰ 


و 
وبا 


مردی وارد مطب د کت دندان 
پزشك شد و گفت : 

-قای و کشررم‌کرشها قزر موی 
که دندانپای عاریه‌ای که برام 
ساختین عیناً مثل دندانهای طبیعیام 
خواهد بود ؟ 

چرا 

- پس چرا این دندو نهای‌عاریه 
انقدراذتم میکنن ؟ 

- خوب مثل دندو نهای‌طبیعی 
تو نه دبکه » او نها هم‌عین همین‌ها 
اذیتتان میکرد که کشیدینشون . 





+ م مهم مهم مه مهم هه 


> وی یی یی یی ۱۰ سس 


چادپائی‌است که چون تخت .وان میباشد 
یات«دو پا» درعقبش نیز دوان میباشد ! 
ما ندادیم ولی هرکه از آنها داره 


پاده ای از جگرش نیز در آن میباشد ! 
( جواب در صفحه :۱۱۹) 


پبپب۰۰۰صسصسصسصسصستٍِِِ« ۳ 








ون یچ خر حصحححصح سالنامه؟ فکاهی توفیق ۱۳۴۴ شحصححصد حکخجخحصح 


بقیهُ ماجر ای کوژه‌میکی‌ماست 
ماشین نویس‌از پله‌ها پائین میا مدند 
در بان اداره که مد ی کشيك کوزه 
قس ات ۲-۷ بی صاحب را میکشید 
بیخبر از همه جا بواشکی دولا شد 
ود کوزه ماست ! را از زمین 
بر داشت که سکم تبه‌صدذای نکر هر کیس 
بلند شد و گنت « ]های | ... چکار 
میکنی؟۰» در بان بیچاره که از زود 
درما ند گیا ین عمل‌را کرده بوداز ترس 
اینکه مبادا از فان خوردن بیفتد و 
پرو نده‌اش به دیوان کیفر برودز بانش 
بند آ مد وبا تته‌پته «یعرض رساندا > 
که یکی از کارمندها الساعه این را 
برای.من خربده و آورده تا امشب 
افطار تدم . جناب ریس که از 
پشیزی نمیگذشت گفت : « بددد تو 
میکی‌ماست!! نمیخوده... بر و بگذار 
توی‌ماشین من واین دوز اردو بگیر 
خودت ماست معمولی بخر ! » 

۰ و دریبان بد بخت جز «اطاعت 
میشود» جیکی‌نزد ! 

لا لا [] 

۰ اتومبیل دئیس محتوی 
خانم‌ماشین نو یس بر ادافتاد وضمن 
راه‌شیذ؟ ] بجو و کنیاك و نانوخیار 
شور و ک لباس‌هم یک وخ کذائی‌میکی 
«ماست !؟» اضافه شد و ور تبه‌های 
الهیه شیشثه های مشروب یکی پس 
از دیگری خالی شد وجناب رئیس 
تاصبح‌سر هوش نبود. ۰ ۰۰۰۰۰۰ . 
.۰ ودم دمای صبح که بهوش آمد 
ازمشاهدغ , کوزه‌خا لی‌میکی‌ماست!!» 
دو باژه بیهوش شد ! . . . . . 


«پایان» 
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زک ی 


وه ید 
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۸۳9 
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و و جر ور : 
8 24 ی کت ج ج جه چد 
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می‌ای مردمان در وقت سرما 

و با در وفت تابستان و گرما 
بهر شهر و دیار و هرقبیله 

بود لازم همیشه بك وسیله 
و آنهم يك«فالاسات» بی‌نظیر است 


که‌درآن هرغذائی دلیذ‌براست 


فلاسکی بی‌نظیر وشيك و عالی, 
پراز حسن وزعیب ونقص خالی» 
گوذناست آن فالاساك خوب ومر غوب 
که‌درسرما و گر‌ماهست مطلوب 
بخر آنرا توهم ای مرد عاقل 
که در عمرت نیفتی توی مشکل ۱ 


ات ۳55 3 6( 


۷سیبیسپسیسیییییمییمیحل ‏ ع 








7 دک فا اجه بجرل هچ سالنام؟ فکاهی توفیق ٩۱۳۴‏ جع تحص سمععی- 


ح « گلنار» تنها صابو نیسکه به جامهٌ همه خورده است ! 
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جد چبد چبد چبد چد 


یه اد 


1 خاقان چین - به ! به ! چه چینی‌های قشنگی» آدم د 





۱ مرد کی بی اشتها و "گم غذا بعدروی نسخه بنوشت [ فی پس مر یض کُ غذا از حاپر ید 
وس ان مرو هر اطعا « چینی‌سانگو » بخر بهر شنا ؛ رفت و فورآ«چینی‌سا نگ و »خر بد 
۰ گفت د کترجان غذای من کمه : چونکه (سا نگو» اشتها آور بود دید(ساً نگ و»راستی‌راستی عالی‌است 
۱ این برایم جان دکتر ماتمه ! ! توی(«سانگو» هر غذا بهتر بود ؛ طرح آن بپتر زطرح قالی است! 
د کترش گفتا کهاین‌خیلی‌بداست :+ چینی‌خوش‌طرحوز برا«سا نگ و»است پس تو هم ای‌جان‌من «سا نگو » بض 
کم‌غذارا دردوغم بیش ازحداست جان‌من«سا نگ و»شفا بخش تواست " ور فقافت مشش لته لت سس 


مر کز پخش : حاجب] لدو له - حسین علیا لصا بی : تلفن : ۵۸۰۰۸ مب ۲۳۵۲ 
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يب یس سس سی سس ۹ ۰ هس یه بت ی 











فصل مود کر بیاد, موسم لفت هواست 
« پادیزن کادکا » محکم و شيك وظر یف 
« بادبزن 6 ۵ 6 » ساعت هم داردا ۱ 
شهرت چدساله اش ۰ بیان این نکته‌است 
اگرترا شك‌بود » این‌تو و این چرنکه 
۷9 کف کون چومن : بادبزن و۳ 


باورن ؟ 


بارو چقدر بادکرده ! .. 
آخه باد بادبزن<کاءد.کا.» بهش‌خودده! 





۳ سالنام فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ نسح 


چه‌غم‌از آن تاترا, « بادیزن کادکاست » 
بادش همچون سیم , مفرح و جانفزاست 
تا که بیاد آردا ۱ » ترا که وفتت طلاست 
که بین او بارقیب , فاصله تیانع 
فیتن - ددافت جه و آاقنمتآن ۳ کعاست / 
ه و 
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| ) 2 
۱ 8۰ 
۳ 
ای 9 
4 ۹95 


و 
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8 ۱ ا ۹ 1۱۱۱۱۱۸۸۸۸ ۱ / ۱ سس 
#واایای تا شا سهمتا سس کی 


۱ 


-.‌ 


۴ 
3 5 
۹ ِ 


۷ 
۸ 
۱ 
۷ 
( 

۷ 


5 2 


دحا 2 





- اول‌ها خیال میکردم ذوهرم صبود ترین 
دنیاست » و لی‌حالاميفهمم که علت آن فقط تنبلی‌اس !! 





۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
« مطبرات > باشیائی اطلاق میشود که هم 
ك باشند وهم پاك کننده و آن‌هفت فسع است .: ۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 


۰ 


اول - مداد«پاك» کن وجوهر«پاك» کن و 
اسان انتپا.: 

دوم بوسه کهز نگ‌غم‌راازدل« پا »میکند 
وحگررا حلا میدهد !۱ 

سوم _ حاجی منیزی وسولفات دوسود 
رودل آدم را «پاك» میکند ! 

چهادم - «هر» و «تر» که هکس با نها 


معتاد شود تاابد حسایش «پاك» است . 


5 


پنچم - رشوه که متهم را در محکمه غسل 
میدهدو بايك‌حکم بات« پالك »و«پا کیزه؟ بیرو نش 
۱ 

ششم - کشك سابی و کله‌پزی که دست و 
بال فروشنده را «پاك پاك نگهمیدارد ۱» 

هفتم - صورت‌حساب کافه‌ها وهتلهای‌در جه 
اول که کلیه جیب‌های‌مشتری‌هارا«پالمیکندا» 





ی 











۱ بهمن (شوال-9۳0۵۲۲ع۲) 
شنبه :۱۱ (5-4 ) : 
! شنبه : ۱۷ (۱۰- 6 ) 
۲ شنبه : ۱۸ (۲-۱5) 
۳ شنبه: ۱٩‏ (8-۱۷) 
> شنبه : ۲۰ (9-۱۸) 
ه شنبه : ۲۱ «توفیق» (10-14) 

و آدامترین مرن | جمعه : ۲۲ (۲۰- 1۱) 
با دداشت : 
« بحر طویل : > 
قیمت پارچه 


۶ دختری خوشگل وخوشخوی ونکوروی وسمن 
موی وسمن بوی وپری‌چهر «پریوار بهمراه پدر گشت 
روان جانب بازار ودر د که بزاز, بصد عشوه و صدناز » 
زهرجنس که بزاز بیاورد به‌پیششی همهرا کرد ورانداز 
ودرین بین نظر کرد بيك توپ « کرب‌ساتن» گلدار واذ 
آبارچه شپارخوفش اد مپزسیت زفا کرد 21 
ان تخس وان 1۶ : 

بود بزاز بسی پشت هم‌انداز و فسونسا ونظی باز 
وا ز آغاز پیآن بت‌طناز دلش در تیش افتاده وچون عاشق 
دلداده سراپا شده آماده که‌با آن‌صنم‌ساده 
زند لاس و برد حظ و کند کیف وا گرپا 
بدهد با سخنان خوشوشیرین و فر بنده 
بخندا ند وژین راه بشخودجلب کند خاطر 
آن شروروان دا 

#۶ زین جپت » دختر #شوخ چواز 
قیمت آن پارچه پرسید کمی کرد خودش 
را شس و گفت که: «ای ماه حبین قیمت 
هرمتی ازاین پارچه يك موسه بود ! » دختش + حوصله 
بی[ که ازین مسئله آزرده شود گفت : دازا ‌پار چه 
صدمتر ببری دکه فوراً پدرمن بدهد قیمت آنرا» ٩۱‏ 


/ 





یه حه حهده وه ود هد ی ی ی ۳ 


ال - طلبکار علیهما علیه !! 
دوم - بعضی از نوشته‌های کتا بپای فملکت 
ششمز ارساله که فکر‌مردم را آ لوده خیتکنة ۰ 


ححهه ححهه حصه حهد هه حهه حصه خهه 


۱ << بب تجاسات به -- کف ع ات بقد ر تی‌خدا 

۷ ۱ 1 همه‌چیز دارد جزپا کیز گی !! 

1 تجاسات معنی‌چیززهائی که آ دم نبا مدطر فشان چهاد م-غموغصهز ند گی که این‌روزها بیشتر 

/ «رود و باهاشا ۴ تما و ۰ ۲ ۰ 1 3 ِ 

۳ 3 ۰ 2 س بگیرد . ازهمه فکرو خیال آدم را اجس میکند ! 

یج جح وی ۱۱۱یسویسیسسيي سح جح .و 
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۱ سالنامة فکاهی توفیق ۱۳۴۴ 
۶ ۰ 
جه 
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رس ال 


























۱ میز نم بشکن و با د نک «معو» میر قصم ۰ 
ٍ گرچه خشگیده کنون‌پاك قر ؛اندر کمرم دیگه بدثر ۰.1 
۱ همه عالم پی تفییر و تحول هستن میگویند روزی‌چند نفرازشاگردان‌دبیرستان 
این منم کز همه اخبار جهان بی‌خبرم او #7 حناب «مشمع‌دی ۲۱ ریاست آنرا دععده دار ند 
فاد و مر یخ و زحل شد متصرف با عام شيشه پنجره‌ایر اشکستهو بر ای اتکه خود را از دادن 
ليك 9 ۳ 3 از عالم فستی بددم جریمه شيشه خلاص نما یند گناه را بگردن‌شاکردی که ۹ 
گ ببینم ته جییم دو سه تومانی بول ان رور دمدرسه نیامده بود انداختنه و حناب <مشتع‌دی» 
شب ودوذ پ ی گردش و درقص و ددم همروز بعد بقه آن‌شا گردرا گرفت دبهش کفت : ۱ 
آب دیزه ز لب و لوچة؟ من هنگامی اس سا ی و و 1 
که بیفتد بیکی دلبر سکسی نظرم رونت میکنم . باه 
تیو بی‌خبری پیش من شد همه عمر 1 شاگر که روحش هم ازاین قضیه خبرنداشت 
فادغ از هلهله وو لو له و شود و شرم قسم میخورد که‌آن روژ اصلا بمدرسه نیامده چه برسد ٩‏ 
زند گی کردن من بیخود و بیهوده بود ی 1 ۱ 
آدی این ادث دسیدست بمن از در ۵ 
ات دی و من - دیگه بدتر! .. پس‌تودوتاگناه دادی‌یکی 
پخ وه اینکه بم. رسه نیامده‌ای ودیگر اینکه شیشه در اشکستی!! 
هوش « ۱ برا» 
یکروز «حسناکبر» بحمام رفته بود. بمحض ‏ 4 
ورود بوی سوختگی بمشام| بشان‌رسید واین‌بوهمینطور 
درمشام‌مبار کشان بود تاداخل آب گردید . 
بمحض‌فرورفتن درآب یکس تبه بفکرش‌رسید 
د لنگی ی گر فته باشد 1 
بعددرحالیکه بسرعت‌سرش‌وا اززیر آب‌بیرون #ا 
میاآورد لنگش دا باز کرد و از زير آب در آوره وبا 
| ترس زیاد بیرون انداخت ! 
۱ دب 
‌" دندانساز با انصاف ! 9 
ی - دقیق ببین دنداسازی که بمن ‌_" 
9 معر فی کردی واقعا آدم با | نصا فی‌استامروز ی ‌ 
9 فقط ه تومن اذ من گرفت و این دندان 9 
۱ "9 را برای من گذاشت 2 م۵ 
۱ ‌_» - ]۰ بیخود دیروز به خود من ۵۵ | * 
ق مراجعه نکردی ... این همان دندا نی است _ 
کگدا به خانم خانه که لباس مر‌دانه دو شیده "0 که دیروز آذمن 99 ی ۱ 
سخانم‌شوحرتایبسکهه‌نداروکبدردسانخود؟! | 9999999958 وووووووووه | 


وی ۱۳ | سپ یپ یی ییا 


۱۱ و ۳ ,۲ 
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۱ 
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ات 


از 




























پس به‌پدردختر - آقای 
جعفرخان من خیال‌میکردم‌تمام 
دنب | اشخاص عاشة.- و دوست 
دارن !!!۱ 


| حکایت 
#ممم م9 


پیرزنی‌را دیدم صد وپنجاه سال 
داشت وچپل شوهرجوجه‌سال. شبی‌در 
پل تجر یش مرا بخانه خویش درآوره 
و همه شب نیارمید از عشق وجوانی 
سخن گفتن که فلان‌شوهرمبه‌تر کستان 
است و فلان دلبرم بهپنندوستان 
این نمو نه فلان لباساست وفلان آهنگت 
وفلانر قصء گاه گفتی که‌خاطر بنگه_ 
دئیا دارم که شنیدم دادای حوانانی 
خوش‌پزاستء باز گفتیکه‌نه‌وطنعز یز 
بپتش است چه در بای مغر ب مشوشاست. 
فکری‌دیگر بسردارم که| گر آآن کرده 
شود بقیت عمر خورش بگوشه‌ای‌نشینم 
ادن‌دنیا بی‌و فا باشد و 
بحوا نان ! رحم‌نکند. گفتم 
آن کدام فک است؟ گفت: 
- شوهری‌جوان کردن 

4 لذتی بس‌عظیم‌دارد و 
بااو ما‌عسل بکنار دربا 
روم و ازآنجا بهارس‌واز 
پاریس با شوی‌جدید! به 
نیو بورك و ازنیویورك با 
شوی‌جددتر! بهو لیود- واز 
آن‌پس‌ترك دنیا کنم وجزو 
دختران (۱) تاره دنیا 
بکا خی نشینم و تمرینر فص ومشق‌ویلن 
کنم که پر ای‌جوانان(۱) مناسپ‌است... 


ین 


بهمن (شوال-۲۵۳۵۱۲۲) 
--- 
شنبه : ۲۳ (۲۱- 12) 
۱ شنبه : »۲ (۲0- 13) 
۲ شنبه : ۲۵ (۲۳- 14) 
۳ شنبه : ۲۱ (۲۵ 15) 





شنبه :۷۷ (تعطیل) . (06-0) 


ه شنبه : ۳۸ «وفیق» ‏ 17-۲۱۳ 





جمعه : ۳۵ (۰۲۷ 18) 








امتحان 

دلبرم چون از اطاق امتحان آید رون 

نمرهاش گر بیست باشد شادمان‌آید برون 
گر" ذشیمی دم زند مانند اکسیژن مرا 
از سراپا شعله های بیکران آید برون 
فارسی گو یند شیر ین است اما آن نزمان؛ 

کز دهان آن بت شیر ینز بان آید برون 
نثرشیو) گوئی از دندان او رده دید 

شعر از آن‌چشمان همچون آسمان آیدبرون 
درس جغر افیست اندامش که صد پست و بلند 

زان دو پستان بلود وزآن میان آید برون 
با ضریب بیست باشد نمرغ نقاشی‌اش 

چونز کلکش نقش دوی خودعیان آیدبرون 
نیست چون«دسمش» بجز عاشق کشی.هر کس که دید؛ 

«خط» وخالشازدلشآه وفغان‌آید برون 
نمرة لبهای چون یاقوت او گر بیست نیست 

پس چراذان شکر هندوستان آید برون 
کردم او دا بادها من امتحان و شد قبول 

تا چسان از عهدخ این امتحان آید برون 


...الغرض اذاین مهملات تا سپیده دم 
چندان فرو گفت که چانه پرقوتش 
از کار و دندان مصنوعیش ازدهانش 
فتاه کفتاخرهم صن وسال قو نع و 
پسرك تمیز تو هم مخنی بگو اذآنها 
که دیده ولاسیده‌ای (۱) گفتم : 
آن شنیدستی که در دنیای دود 
از برای شوهر انی لنگ و کود 
هست‌صدها دختر از صو رت‌چو حور 
پس شماها را چپانندی بگور!.. 


مج ۱۱۳-7 .یرس > 


دزد چاخان 
که کردی معلوم‌است دزد کهنه کاری 
ِ 
3 - به‌حون مت اسن او لین 
مر‌تبه‌ای بو د که من‌دزدی میکردم . 
-ا گرمر تبهٌاولت بود پس چطور 
توانستی از دیوار راست بلابری؟.. 


ص اختیار دار ید فر بان 0 کار 
لیکو کر دن از می کنخ است۱ 



































مغلوب ... ولی از ذات الر به ۱ 
دو بو کسور دروسط ریشگك 
بجان هم افتاده و یکدیگررالهو 
لورده میک دند . موقعی که‌چند 
دقیقه‌ای با نپا استراحت‌دادند تا 
«روند دوم مسابقه» شرو ع شود » 
بو کسوری که بیقدر کتاك خورده 
بود از مربی‌اش پر سید : 
-بعقیده شماآ یا میتونم بر او غلبه کنم ٩‏ 
صددرصد !... بااین وضع که تو بازی می‌کنی 
وهوای اطر اف اودا بگردش در میآودی (!) بقین 
داشته باش که دقیب تاآخر بازی‌ذات) لر باشده از بین 
خواهد رفت [ 





شعر اصفهانی: 


اه مه هه هه 


< یشب ه‌پر شب ننه‌جون؛ خواب‌مید یدم دومادشدم 
وقتی عروس را دیدمش» جونی‌تو خیلی‌شادشدم 
جوون اگر جوون باشه » 


امشب شبی عروسیه, بابد کی با عروس بیاد؛ 
من اومدم بخده جلو, باید حالا عروس بیاد 


۱ هر کی که زن میخواد, بیاد. توشهری‌ما فراوونه 
واس همیئس که صب تا شوم کاسب بازارمیخونه: 


هر کی که اصفهان 








بهوع مه هعومجم ممهعممعهم 








محميميييميمي يم( يم( يم يم (مي يم ( يم( مي يم 
جیهم هم و هو و وم ووه و موم مه مه مه مو مه مو موم 


اس 8 ۱ 


, دومادی اصفهانی : 


ام ما ما ام مه وه 


ز نی‌قشگك و خوشگل وفهمیده چون من میگیره 


آی دفقا عروس اومد» نیا کنبن تو پنجله(ینی: پنجرء!) 
وقتی د-ید دری‌خو نمون منو بو کو نین توحنجلا(نی:حجده) 


دوباره عیشو جور کونه » عاشقی از سر بگیره 


ای ننه‌جون فربونتم » ترا بخدا زنم بده 
غر کی کهیود زش‌دادی» ای نن‌جون منم یده 


من که میخوام زن بگیرم » چر انمیذاری ای ننه 
بقین کسه چشم دیدن عروسو ندادی ای ننه 


حماقت | 

چندتا ازافوامآفای «عقل کل» 
که در منزل او مهمان بودند آ لبوم 
عکس‌خا نواد گی ایشان‌راورق میزدند 
و آقای عقل کل در بارةٌ هر کدام از 
عکسها توضیحای‌میداد تااینکه بيك 
عکس او که چند سال پیش برداشته 
شده‌بود رسیدند . [قای عقل کل در 


اشجا گفت 2 
- اینعکس‌دا پیش يك عکاس 


احمق انداختم 1.. چون او برای 
«عکس‌فوری» که‌تر از « عکس غیر 
فوری» پول میخواست » منهم از 
فر‌صت‌استفاده کردم و قبل از اینکه 
پاروحرفش را عوض کند این «عکس 
فوری» را انداختم ۱ «دوقلو » 


دج چا چا چا چا چا چا + 








( - هر آش» 


صب که‌پیدارشدم » دیدم » سه‌چار کیلو زیادشدم 
خوشم اومد که آخرش؛ دومادی مش‌جواد شدم 


پمثل من زن‌میگیره 


با ید که من جلوبرم, ای‌ننه, با عروس بیاد؟ 
یه قدری منتظرمیشم» همین‌جا تاعروس بیاد 


جونی تو خرجشم کمه » فیمتی نعنا ترخونه 
« جنسی‌ما اصفهانیه» خوبه وخیلی ارزونه ۶ 
بیاد » باید یه دختر بگیره 


ماه عیش و لذت 3 راحشی شنم بفه 


تو باغبونی ای‌ننه » یه گل ز گلشنم بده 


وهی 














ه مس و 





دای 
آشکی دولا شد 


8 1 اد 
۰ ۶ ر 


زمین 
بقٍی‌تکر ور یس 
لگ ؟ ... چکار 
اوه که از زور 
گررده بوداز ترس 
خوردن بیفتد و 
گیقی برودز بانش 
هرت رساند! » 
آلساعه این را 
[ورده تا |مشب 
وس که از 
ت : « بددد تو 
۵... بر و بگذاز 
ووزازدو بگیر 
ي بخر !> 
خت حز«اطاعت 
0 
رئیس محتوی 
اداقتاد ودضمن 
ند و نان‌وخیار 
کذا ی میکی 


در و درتبه‌های 


وم 


.هیباشد ! 


» میباشد ! 


هه هه ه ه ه 4 


هه هه هه وه و و هه هه هه هه هه 6 4 


همیکی‌ماست 
پائین میا مدند 
,ٍ کشيك کوزه 
عب را میکشید 


‌ 


ی صم ید 


و چیه ید ك 


یه ید 


داح ی ی فا دز سا 6 ات تحت فا ای ات 


۱ 


کوزد د حد اد ح ح ود ود 




















بل * شیرپال کن بوری(دارای 
ویتامین ۸) برایپاك کردن 
صورت قبلو بعد از آدایش 
# کرم پودرمایع بوری : 
برای نرمیو لطافت پوست 
در رنگربای مختلف 


سردا اب 


زر روز 


بالوازم آرایش بوری 





ام 
0 






۱0۵ 
9 


7 من وم 9 ۲ هام۷ ۶و 
2 ۴۲ج) ددم 
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ً_ 
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۱ زن - مرد » گفتم پاشو بریم خونة اقدس‌خانسوم, بازم همینطور توخونه لم دادی داحت 
تقحشی:» 
مرد - نه‌عزیزم» الآن دوتائیمون سوار اتومبیل «جیپ» هستیم دادیم میریم ... منتها از بسکه ۱ 
۹ 


راحته توخیال‌میکنی توی خو نه لم دادیم ! 






۱۱2 ۱ میم با 


ات پر ید واز 
ی؟>تمیتوانست 
کف بی‌اندازه 
دربین اظپار 
وی . بالکنت 
قرخواهی کرد 
در بتکان‌خوردن 
گ چا ید ون 
۳ عمارت ورحود 
گه سخت‌ازاین 
بود چندین 
قق‌ر | باقدمهای 
گم تبه‌چشمش 
و وار مشاهدء 
مود بمستراح 
قت ! مخصوصاً 
قیآورده و دولا 
1یشت‌درخت‌ها 
توجهش را 
مور دق بر تعجیش 


دا آقایان 
قیاً می‌چشیدند 
م برای شکات 
حقه‌خو بی‌زد و 
بار سقارش داد 
او«شکولا کس» 
کللات مسهل ۱) 
ستشد و بطربقی 
لاحظه فر مو دید 
ین« جبی‌انتقام 
لاتهای خود دا 
1 شکموهای 
گرفت ٩۱‏ 


«پایان» 


اب ات < 


کح ح لا 








ایدوست همیشه جنس آنتيك بخر 
خواهی که بخوانند خطت داهمگان 





خوو کار بيك 


۱۷ 


خودکار قشن و خوشخط وشيك بخر 
ما نندمن‌ای‌دوست توهم(« پجبلک») بخرا 
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5 
ات 


۱ 
2 
حساب نشکیل سر مایه دد. 
پانك عم آنبدکدیدو 
برنده جایزه بزرکت و ممناد 
هر ارتو مان 
بطق ترعماذ سان داد ند گات خساپ 


تشکیل سرمایم کم موجود ی حسابآنبا 
حد اقل ۱*۰۰ دیال باشد نعیین میگردد 


برای شر کت در مر اسم قرعه کشی مو جودی شما بایدحداقل بمیزان ۱۰۰۰ ریال باشد 
شعب با نك عمر ان : شعیه مر کوی خیا بان اسلامبول 3 شعبه نادری خیا بان شاه پاساژ آلومینیوم 7 شعیه 
رودکی- خیابان ملستتل چهار راه دا یی اج شعیه مخصو ص خیابان زوین رو دروی خیا بان مخصوص. شعبه 
تجر یش مقا بل‌سینما آستارا. شعبه‌هتل هیلتون . 
شعب شهرستا نها : شاهی- بابل- بابلس-گر گان-کنبد- بجنورد- مشهد-آمل- شهسوار 


و 2۳ > ع ج چد چ چد ۱ جچد ک ج ج جه چد چد چد د 











(غوال-رتهه:۴0) 


شنبه : ۳۰ (۲۸- 19) 





- )20 -۷٩( ۱ : شنبه‎ ٩ 


۳ شنبه : ۲ (۳۰- 21) 


دنا ۳-۰۳ 






۳ شنبه : ۳ (۱ - 22) 
> شنبه : > 0 - 25) 































ه شنبه : ۵ «توفیق» (۳ - 24) 











مأمور آ"تش‌نشانی بهآ قائی که‌خانه‌اشآ تش گرفته : جمعه : ٩‏ - 25) 
- بیخفید آقا» لطفاً يك‌سطل آب ندارین ,ماماشین‌مو نو خاموش ۱ 
کنیم ؟ ! ! 


تراک ۱ یام ددستانه! اعلام خطر !؟ 





وه ح 





با دداشت : 











۲ دو نفرانگلیسی و آلمائی در باره بشموزمن‌ای دوست بیا عزم سفر کن 
تزا کت مردم کشورشان داد سخن دراین شب‌عید از ر فقاسخت حذر کن! 
میدادند. ی ۳ با این‌سرخرها بوداوضاع پریشان! ه 

د شوم رم یه با عزم سفرچارةٌ مشتی سرخ کن! 0 
وبا تزا کتند که وقتی توی سینما با یکچند بروسوی ولایات ذ تهران 


م۶ آه 2 ار ۷۵ مه ۵ ۱ 
مط نشینند ار ۱ 4 0 ف بسر 
ان فك ِ 7 ۹ از منزل خود دور در اطرا و کن ۱ / 
پشتی‌شان‌پشت کرده| ند ازاوعذر می- ی 2 ت‌ 
3 شراست پذیراثی و مهمانی و دعوت! 
لما؛ کد بت ۶ 
1 ی یا اینکه برو موسم نوروژ یه 2 تس دز ۴ 





خواهند! 1 
بواهنه! 3 بر‌خیز و برو چارةٌ این افت وش کن ! 
2 اسنکه جیزی امست . . ۰ و 1 
ی ای وی رس و 
۷1 ۱ 1 نت مور سک 7 با آینکه رو مّل همه خلق به «اهواز» 
و ۳ ۲ 
۰ ئ ط یا اینکه برو چند صیاحی به «خراسان » 


- لطفاً اول شما آتش کنید تا 
‌ ٍ با اینکه ببین«بابل» ودر«رشت» مقر کن! 








ما بعدا خدمتتان ۱ 
1 رسیم ۳۹ مایل به شمالی برو یکچند به « ساری » 
کر فک جنوبی توز « شیراز» گذر کن ۱ 
2 ۱ با جیب قهی خرج شب عید محالسن ِ 
جو اب‌چیستان(صفح؛ُ )۱۰۰ ‌ چون پول ترا یسک ۰ تروقکی ٩‏ کیک ۲ 
با اینکه «برو» تا شوی آسوده ژ زحمت ا! 
م" - کالسکه؟ بچه! با ایشکه «بمان » جملهٌ فامیلو خبر کن! 


۳ خواهی‌شوی ارراحتو آسوده چوه« توفیق» 
اه ۱ یکماه به تحویل تو اعلام خطن...کن 1 


7 و دک 25 ۰ 









اگر مادر ذزن مزاحمی دار ید 6 اه و بیگاه شما زا سرافراذ ۶ میکند باو توصیه کنید که ‌ 
یکروز صبح در حدود ساعت ۸ بااتوبوس بخانةً شما بیاید ! چون این ساعت » ساعت ادادی اس چ 
۷ 





و وضع شین و شیی شر کت زایئد ثور علی نور میشود لذا علیامخدره ) مادز زن مزاحم ( از زور 
فشار مسافی ین ردق رحمت را مر کشیده وشمارا آزشر‌خودش راحت خواهد کرد ! 
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جوم ویو موی موه 


۱ 
ج‌ 





بیجاره! 


دو دوست که یکدیگر را سالها 
ندیده بودند بهمدییگی برخوردند . 

او لی پر سید : 

- خوب بگو ببینم دوست عزیز 
درا ین‌مدت چه کارها کردی زر 

ِ زن گرفتم. 

خوش بحاات . 

ون گرفتن که خوشی نداره 
برادر . گذشته از ادن یكث عفرسَهٌ 
بدریخت بد اخلاقی نصييم‌شده که بی 
ویب ا.. 

ِ پس بیچاره شدی ؟ 

۰ نه, اینطورهم‌نیست.چون زنم 

خیلی روت داشت . 

- پس‌خوش بحالت. 

- و ای‌من مقداری از ثروت اورا 
بیهو ده‌اژ دست دادم ِ 

- پس‌وای بحالت ۱ 

ولی با بقیهُ ثروتش تعدادی 
کاوو گوسفند خر دم . 

- پس‌خوش بحالت! 

- ولی‌همهٌ اونپا مریشض شدند و 
مو‌دند . 

- پس‌وای بحالت ! 

- ولی‌من پوستهایاو نهارو بقیمت 
خوبی فروختم . 

ِ پس خوش بحالت. 

- ولی هنوزپوستهاپیش‌من بود و 
صاحب آن بمن مراجعه نکرده بود 
که خو نه‌مون تاش کدف و بود و 
نبودم سوخت . 

- عجب‌بدشانسی بزرگی؛ خیلی 
خیلی .متأسقم | 

- له‌جا نم... خیلی‌هم با بدخو شحال 
باشی» چون موقع آ تش‌سوژی زنم هم 
توخونه‌بود و فنافله‌شد ۱ 

- پس‌خوش بحالت ! 


هجو یووم یووم یووم و 


معحححححححححححد سالناما فکاهی توفیق ۱۳۴۴ 


سس 


ظ 
و 
موم موه 


9 


هه هم 


دار 


جیگر جون ارفتی و از هجر خودمارو پکر کردی 
چیکار کردم که ازمن نا هون‌قطع نظر کروی 
بمن نارو زدی اماخیال کر دی شیر ین کاشتی 
منوای اقلا دلبر » تو آخر دس بسر کردی 
پریشب وقتی رقصیدی میون کافه غوغا شد 
بنازم اون «قرت» دو..واقعاً خیلی «نر کردی 
بهو انگار خر اب شد ستف‌خو نه توسرم‌دیشبء 
بجون‌اون‌موهات‌وقتی که‌فهمیدم تو «قر »!کردی 
ازاو نجائی که میدو نم تو دلبر بست پیمونی 
میترسم آخرش‌هم بشنفم دوذی شوور کردیر 
تا پول‌داشتم » منو دوس‌داشتیو بودی کنادمن 
پولامو تاتموم کردی » زسر عشقم بدد کردی 
هفش‌سال پیش از این بودش... نمیدو فم بیاددار ی 
به‌روز بوسیدمت‌د فتیو اسهم آجدان‌خبر کردی 
زبس پشت سرم گفتی که اسمال لاتو بی‌پو له 
منو پیش موم جاهصلا نامعتبر کردی 
منو با«میتی» ودابر ام» سرهیچیدرانداختی 
خودت دررفتی و مارو دچاد دددسر کردی 
بغیر آزمن بااهر کی دو س‌شدی‌فوریر و دس‌خوردی 
شدی کم «سوسکه!» و از ابنجهت کلی‌ضرد کردی 
بهت گفتم بمن‌به ماچ‌بده دداین شب عیدی 
بمن بر گشتیو لبها تواینجوری:به‌ورکردی 
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نیاشگاه ی خیابان شاه جهادراه اددسپشت ئلمن 46٩‏ 1۵ 
یت ۰ #زن ۱ 


ی و سم 3 




















مردم هم شدده 
سه چپارتا سح 
پیر‌ید » ژزبی؟۱ 
پول فا بل ملاح 


ی هه 





۳0۳ 3 ‌ ۴« فیست) سا ور 


مب تال با عیدی بیمحقلا 


۰ # ۰ 4 عم مم ‌ میمائد بر؟ی 
مت گرم ماه موی سرا ی اویان ۰ ۳ 
ب ۰ قا؟ قوا 
مور رد 
رخ وتا سنج ی 1 ب بمردم 
۰ هم برآی ۲ 
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9۹ ۵ را رت تن کمن کت رفح جر سر 
مححححححححححح: _سالناما نکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ ۴ 
۱ ۱ 1 ت د ات ۳ : 3 ظ 9 ۳ 
زرشوی 
سس ۱ ۸۵۸۵//۵07۵/) 
۱ ۲ 
۱ 
۰ ۱ 
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۱ 
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۱ 
۱ 
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0 7و 4۰ 4 ۰ ۰ 
رصردل زسادابدارهایکلف 
ٍ مر ۰ 
۰ 9 ۰ ۰ 
۸ مرکزبحش مان : 3 ت بم. هم 1 4 2۱۷۷۸۹ 
۱ خرن فلوار فتاه ورسوي نی ۳۹۹۸۸ 
1 1 وم 
۰ 

۹ شنیدم مارگ «ودشوچی» » ندارد لنگه در دئیا سماورهای زیباش , بود هم خوب و هم اعلا 

چراغ آن بود عالی » زعیب و نقص هم خالی فتد خانم بخوشحالی ای کر ۱۵۳۵ ۱ 

سماورهای آن ورشو , خودش ژیبا وطرحش نو برای هدیه و کادو . مناسب هست و بی‌همتا 

آهای خالم چرا کیجی؛؟] های آفا چراکیجی ؟ برو توسوی «ودشوچی» , بخر ازاوهمین حالا ! 


چراغ عالی و یبا , مسماورهای بی‌همتا ان میخواهی ازاینها » دخر فوری تو از | نحا ۱ 
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کرو شا مومت درالعشتخطرر 

۱ توت 
ولسواناطعت , وشن ورس 
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هد 
ها اسب 
مد ود 
99 . 
0 ۱ ری 
ما ما 
مهما تپا؟ 
تراد م۳ 
: ۳ 
مان ۱ 
درد اس 
0 
برد ات۳ 
زدن دارد. مثلا 
۳ 
۳[ 
-فربان یت 
ك پنتجا هز !و 
"۳ وگ 
ودقلن ۶ 
تب 
مدای کل ره 
با بو د تن 
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ِِ« 2میادل 
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جى .م۱۳ 


ک_ 





ی مم مب , 
وی بویا سرت ؟ 
+ مم مم ۲ ی ی ۰ 3 
برای‌ایکه : 

ی 
۵ ار جک ل‌داره طلف «شات.ع نا ِ 
۳ م‌ ۰ ۳ وارو 
و دک ۸ اتبلراست هش لا دکلک ی ی تصلی | 

۷7 وی ۱ 7 و 

۱ ۴۵ موی هواس نارکا ۵ رایس دال وال ناحایاست 

هم عم 

لو 9 برترین نام ددصنایع الکتردیی 
۳ ۱ وود 


ویتسا 





۱۳۵ 
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انواع پوشاکی : ز ناه - مردانه - پسرانه - دخترانه سکت 
وهلواه پسرانه طبق آخرین مدل دوز از بهترین پارچه و عا لیتر ین 
دوخت کت وهامن ز ثانه ودوپیس - داهن ز نانه از پارچه‌های نفیس 
انگلیسی دو پیس دامن دخترانه - ازسه‌سا له تاز۱ساله - بلوز شلوار 
پسرانه از ۲ساله تا ۸ساله با بهتر هن مدل ۱۵۹6۵ همه این مشخصات با 
چهل درصد تخثف فقط ددستارهآبی ناصر خسرو تلفن ۲۰۵۸۳۲ 


_ ححت 


(مو يت جور جتتیی د) وی و کر ۶۳2 هس 
مج ۲و6 کیک کرهصصی جع کریه کرهنتهگی ‏ گوس 


« م گنت 


۴ 6 موس ری کی منز نتني هن ج کب ج جر کنیس جی ز 
۳ کی ود کم 6 6 ۲و کو گم )6 رم تیم 


و6 مرس یک ۵و مک ده وک مس 
اکو کی م6 کي مروت < ز وب موس 


تلشسکتی! 





کو شش برای‌دوست‌داشتن| 

دو نفر توی کافه‌ای‌نشسته‌و در بارءٌ 
مکی‌از رفیقه‌هاشان صحت میکرردند 
اولی گفت : 

- ژیبلا زن خوبی است ولی سر 
شوهرش کلاه میگذارد و هر روز با 
ی زآسیی 2 

- اتفاقتاً اینطور نیست او این 
کاد داباین‌جپت میکند که شوهرش 
را دوست دارد و نمیخواهه باین 
زودیهاشوهرش برایش کهنه بشودود اش 


را بر ند ۱ 





ادب [ 

مد بمحض اشکه کار 
بر گشت روبزنش کرد و کذ 

۳ 0( 9 
باسجا پیاد . 

ان 1 0 

ت تلفن کرده دود , 

_خوب مود با نه باهاش‌رفتار کردی؟ 

-آره » چه‌جورهم!.. بهش گفدم 
جون زنم آمروز غا را سوزژونده 


حاضرمسهميةٌ ناهار خودمودراختیارق 
بذ‌ارم ال 





راحع به‌حتقه 
مطالب زیادی خو 
چند مطلب را هم 
مجله‌های امربك 
شعبده بازها جمع 
بخوانید » پر بیر س 
4 
مرموز تر ین 
جهان بوسیله«« » 
انجام میشود . 
این شخص 
تا تور ااز لوستری 
وپس‌ازآن عصایشر 
فقط چر | غ‌روشنآ- 
بلکه بدون آ نکه 
و تکیه‌ای بسیمها: 
دیوارهستند داشت 
فضای تا تر بحر کرد 
۰ 
از عجیپ‌تر س 


یکی هم‌مر بوط با 












رن خمچ کر م۱ ۳۰ ۱۳ 
کت ۱ ۳ 


۰ ما یبا 


ست‌داشتن[ 
ی‌تشتهو در بارةٌ 


محیت میکر دند 


, است ولی سر 
دٍ ء هر روز با 








ات او ان 
تتد که شوهرش 
قواهه باین 
گهته بشودود اش 












۱ 
که از سر کاری 
دٍ و گفت : 


اوقرازه مادرت 










۰ 2 

هاش فتار کردی؟ ۱ 
نما ِ بهش گفتم 

۲ را سوزونده 





حقایق باورنکردنی 
ای گر ِ 


راجع ه 
حجقه باز ها 
راجع به‌حقه‌بازها و کارهایشان 
مطالب زیادی خوانده وشنیدهایداین 
چند مطلب را هم که اخیرا یکی از 
مجله‌های امریکاشی از کارهای 
شعیده بازها جمع آوری کرده و نوشته 
بخوانید » پر بیر بط نیست ! 
وج 
مرموز تر ینومشکلتر ین‌حقه‌های 
جهان بوسیلهٌ<ه -بلا کستون»امر یکائی 
انجام میشود . 
این شخص یکمدد لامپ برق 
تا تررااز لوسترش بکلی بیرون‌میآ ورد 
وپس‌از آن عصایش را تکان‌میدهد, نه 
فقط چر] غروشن است و همچنان‌میسوزد 
بلکه بدون‌آنکه کوچکترین اتصال 
و تکیه‌ای بسیمهای برق که در توی 
دیوارهستند داشته باشد در دور تادور 
فضای تا تر بح کت درمیاً ید ۱۱ 
22 
از عجیب تر ین کار های‌شعبده بازی 
یکی هم‌مر بوط به‌يك مردچینی‌است. 
این‌مر دضمن کار های‌خارق| (عاده‌اش 








یی ۱۲۷ یی پم ح< 










احصسسسسسسست سس سح 


شنبه : ۸ (۰ - 27) 


)28 - ۷( ٩ : شنبه‎ ۲ 


> شنبه,: ۱۱ ٩(‏ - 20) 
ه شنبه : ۱۳ «توفیق» (1-۱۱) 


جمعه : ۱۳ (۱۲- 2 ) 


(ذ یقعده-ردهتطع۳) 





شنبه ‏ : ۷ (ه - 26) 





تست 


۳ شنبه : ۱۰ (۸ - 29) 





| 


اهل تلنگر ! «ها» 
بار لاله پسرم » تازه‌عرق‌خود شده‌ای ؟ 

ننه تا گفت فخور » از ننه دلخودشده‌ای ؟ 
عوض مددسه پشت سر ادعك پوشان 

ناخنك میزنی و اهل تلنگر شده‌ای 
شکمت باد کند بچه » مکن لجبازی 

دارم امید بینم که بکل قرشده‌ای 
ددش دد جیب کتت پول فراوان دیدم 

تاز کیها نکند کف ذث و جیب بر شده‌ای 
عید پارسال برای تو خریدم پالتو 

پس چرا انقده امسال جلنبرشده‌ای؟! 













ون و 





هفته‌ای بکباردرمیان جنجال و بهت 
مردم با ورد ودعا خودش دا آبستن 
میکند و اند ند کم بعد"بچه از 
شکمش بیروق میاًید وشروع به قان 
وقون هیکند ۱؟ 
دیدن 

یکی ازشعبده‌بازها بنام «ت . 
مایزدر کی‌ستون ابووا » حقه ای را 
لماش میداد و ضمن آن هفت‌یسر 


درکن را غیب میکرد. 





دریکی از همین لمایشها وقتی 
هفت تیی دا ناپدید کرد مستقیماً به 
مر بضخانه رفت و تحت عمل‌جراحی 








قرار گرفت. پس‌از انجام عمل» طبیب 
جراح هفت‌تیر را از شکمش بیرون 
آورد ٩۱۱‏ 

«ایووا» بعدا گفت که : نميدانم 
چطورشد که حقه وتردستی من‌اشتباه 
درآمد وهفت‌تیر عوضآنکه درجای 
دنگر‌مخنی‌شود توی شکمم رفت ۱؟ 

وت 

یکی‌از کارها وحقه‌های‌تماشائی 
مهم «شوبرت» حقه‌باز فرانسوی که 
درفرن نوزدهم میزیست این‌بود که 
يك قطعه کوشت کاودا توی .ك تنور 
مخصوص میان-داخت و خودش هم 
بلافاصله داخل تنور میشد و آنقدر 
میایستاد تا قطعهٌ گوشت گاه پخته 
میشد | .. 

«علی اکبر جاجرمی» 











۰ 
ی خی و ی تا وا ما با تس ها وی 
ِ / ‌/ 9 ۱ ۳ 
2 ۱ مح2عحععحعحصحححححت ی 






براک د لخوشی. بچه تبل‌ها ! 


پشمش بدان ! 

9 ۳ جک کی گرفتی صفر 1 امتحان ». پشمش بدان! 
سح جد ول مشصو ص ژمستان ند شمه ساژد شتص: وا بپی‌خانمان . : بعش بقاق ۳ 
اندراین دیا بدان چیزی بغیر از پشم نیست 

جان من هر‌چیز دیدی درجپان پشمش بدان! 
گفت پا من دلبرم کامشب دهم کام دلت (۱) 

قول وپیمان را ز زیباپیکران پشمش بدان!! 

مییگذشتم نیمه شب از کوچهٌ دلدار خود 

گفت رندی , «عاشقی»را ای فلان پشمش بدان! 
دیشب از بس ناله کردم دلبرم با خنده گفت : 

ناله را دراین زمان از عاشفان پشمش بدان! 
دوش زد چك وی کوشم دلر افسونکری 

گفت نوش‌جان کن ازدلداد کان!.. پشمش بدان؟ 

1 ۱ گفت بامن هاتفی اندر جهان جز پشم نیست 

کرسیبی -ه : گر گر فتی‌صفر ای «سهر آب»جان, پشمش بدان! 
۱- نفت کرسی(۱) ۲- یکی از جملات ۱ ۳- 7 
ازاو نطرف کم‌شده ِ سهپایة بی‌پابه ! - دراز بی‌شاخ 
ودم ۱ ع- تیمز یابو ! ۵- دلخور و دماغ سوخته - 
رو نوشت شناسنامهٌ چك ! اب دس سر کشید 


۳۳. 


6 


۳ 
1 و 





ات جه. و ی 6 . 2 





۲ 1۳۹ 
سرش راز دند!- تا خشك نشده بو سیدش بره! س پر کاک! 


۷- چپارپایه‌ای که لحاف سرش کرده ! ۸- ثلت اول 
زمستان ! - لحاف سیار زمستانی ۱۱؟ 


۱- در مردرندی بدرجچهُ خریت رسیده ا 
۲- میوءٌ گرم! ۳- راست یست (ولی‌درو غ‌هم لیست!۱) 
۶ تایه قسی کتده ممونه 1 2۶ مرش مثل‌سس‌شماست 
خیلی هم به شما نزدیکه. ازاو نطرف باینطرف چرت 
شده ! ه ‏ از بس دله است بك نقطه خورده ! - 
نامسلمان تر‌سو ۱ - غورء وررفته - این که دیگه 








فکر نذاره که ۱ - شلیل‌اشت ولی‌هیج تقص‌عضوی‌نداره! د کت بمر بض"-چشمتو نو باز کنین. 9 
۲ کته نوی کوش سکربان مسگذارند | باشین ... مادرذ نتون رفته ! ! 
۸- آلوی پری‌شده ۱ را اس ۳ ۰ قر3دیست. لازم:است:! 





چون ایام عید نزديك‌است دمادربچه‌ها با سرعت 
«باستا نی پادیزی» ساعتی ۰ کیلومتر پولهای زبان بستهٌ اینجا نب دا 
مررتبا ددحراجی‌ها ومغاذه‌ها وپاساژهای‌خیا بان‌لاله‌زاد 
واستا نبول و ناددی بمصرف خر ید آتو آ شغال میرساند 
پرسید یکی که آخر آن دلبر مست 9 2 1 
2 ۳ رن در تام ۲ ۳ ۰ ست [ منند 1 3 
. دانی به کدام حزب و مسلك پیوست ؟ وچیزی نما نده که افلاسنامهٌ بنده دا منتشر کند لذايك 
گفتم که من این نکته ندانم » اما 


چپ است یا راست ؟ 


ترودیست قلچماق و « بزن ودردو/ » استخدام میشود 
تا باقید سه فوریت والده بچه‌ها دا ترود کرده و مرا 


درمسلك عشق ومهر باماکه چپ است 
آزشراو نجات دهد ۱ الاحقر: «هردزنهار!» 


۱ 
0 
۴ 




















































عزیزم میبینی‌وقت چطور زود 
میگذده ؟ ! .. 


محلل خود باسه‌نفر مهمان تاژه‌وارد 
سرگرم گفتگو و «چانه زدن» بود. 
لا بد تعخب میفی‌مائید بامپمان که چانه 
نمیزنند | ولی فراموش نفرعائید 
لد 
غیر از مهمانهائی‌هستند که باحقیرو 
وحضر تعالی | مدورفت‌دار ند.,مهمانهای 
از ما بپتران با مقاطعه کارهای 
میلیوثر ند با آنهائیکه «فقط از راه 
2 می» امشاقصه در ممدارند و د 
که وی شیک اد 
سبیل آفای مسدیر کل را هم چرب 
کنند و سبیل چرب کردن هم چانه 
زدن دارد. مثلا آقای مدبر کل (با 
نظر بلندی) میفررماید : 
-هشتاد تا ( بعنی‌هشتادهز ار تومان) 

بلافاصله«مهمان» عرض‌ميکند: 

-قر بان پنجاه تا کافی ثیست ؟... 
(یعنی پنجاهزار تومان حق‌الپرچین 
بندکی کنم کافی‌نیست؟) 

و فبر] علیپذا.. 

باری سه نفر مپمان‌های آقای 
مدیر کل»همازهمان‌قماش «مهمانهای» 
فوق‌الذ کر بودندو صحیت سر بك‌معاملهة 
خیلی‌خصوصی دور میزد . طرفین در 
ششو بش «مبادلهٌ افکار» بودند که در 
اطاق بازشد و«هوشنکت» آقازاده با 
بهتر بگویم : «مدی کل زاده» وارد 
شدوبا قلم و کاغذ و قیافه‌ای معصوم و 
چشمان درشت و متفگیر و مضطرب 
کنار پدرش نشست ‌ 


سس------------ ٩‏ ۳ یی یی جح 








آقاجان  !‏ جانم‌بابا . 

- ]فا معلم سا کفته راجع به 
«امانت و درستکاری» اشاء «مو سیم 
حالاتوبگو تامن بنوسم . 

لها ار لبا 

..: آقای‌مدیی کل بك. جمله به 
مغوچپر انثاء میکرد و دوباره با 
«مپمان»ها دثبالاً صحبت رامیگرفت 





چم حصد حص مهد حص حص حه چق 


اوه کر !۱ 
انشاء مدیر فل ۱ 
رت ٩۳‏ 
تا اقا زاده جمله رادو سبند 9 

-... نوشتی پسرجان ؟ 

تِ آره با باحان 3 

- ... یکی از صفاتیکه انسان 
دا از حضیض ذلت به اوج دفعت 
میرساند همانا اما نت وددستکاری 
است ( رو بمهمانها میکند ) بعله 
قای جهالت پود...صحبت‌سرمیسرزا 
علیخان بود... این خاك برسر ۰ ۲سال 


سس سس سس وس سس 


۵ شنبه : 1٩‏ «توفیق» ۱۷ 10) 





(ذیقعده- ۷/۵۲6۲ ) 


شنبه : ۱۴ (۱۲- 5 ) 
٩‏ شنبه : 1۵ ۰7 ) 
۲ شنبه : ۱٩‏ ۸ (۱4 7) 
۳ شنبه : ۱۷ (۱۵- 8 ) 
> شنبه : ٩۸‏ (-۱- 9 ) 


جمعه : ۲۰ (۱۸- 11) 


با دداشت : 


است‌دراین اداره جان میکند وهنوز 
رتبهٌ چهاراست و من ایمان دارم این 
بدبخت هفته‌ای یکبار غذای گرم 
تمیخورد ولی دلش خوش است که‌امین 
ودرستکار است !! ( باهم‌میخندند) ... 
بدبخت ! ای بدبخت !.. راستی که 
کلمات امانت ودرستی وشرافت چقدر 
احمق‌فی بب‌است 
هوشنکت_با باجان| بثر اهم بنویسم؟ 
-نه با با | _دن صحبت خصو صی است ! 
- پس‌بگوپابا . 
- ۰.۰ اما نت‌وددستکاری اسان 
را نز دخدا و خلقروسفید وسر بلند 
میسازد (رو,مهمان‌ها میکند ) بعله 
آقا ... این میرزا علیخان بدبخت 
مثل‌سگك گرسنه ازهمه‌جا د انده‌است 
هیچکس پهن هم بارش نمیکند ! يك 
موضوع خوشمزه‌برابتان تعریف کنم: 
دوسه ماه بود میدیدم آمیرزاعلیخان 
هميشه يك پرونده زیر بغل میگذارد 
و در تمام ساعات اداری بهیچ قیمتی 
حاض‌نیست آنرا از خودش‌جدا کند. 
خیلی تعجب میکردم ! بعد فهمیدم 
بدبخت زیر بغل لباسش پاره است و 
ادن پرو نده را زس بغل میگذار د که 
پار گی لباسش پیسدا نباشد! ملاحظه 
فر‌مائید؟.. هه‌هه‌هه۱..ماهم کار 
لناستن را کذاشفه نودیم « سوراخ 
امانت!» و «پارگی‌شرافت» ! و می- 
کلتی ومیخند یدیم ٩۱‏ 
هوشنگت - این را هم بنوسم 
با باجان ؟ بقیه ورصنحه ۱۳۲ 













1 
3 
123 


| فراوانی داشت روزی تابلوی شلوغ- 


که این تابلوی زلی است له 


| هم ساختمانی بهمین درهم و بررهمی 
دارنه ٩۱‏ 
1 ۱ 





و دماح وبو 1 
آی زر شک ! 


تِ «فضول آغاسی» 





بسته‌ای قداره‌توچپ بهر ما باز » آی زرشكث 
تا بگیری پاچه‌مو با زمثه‌سکک کاز, آی‌زرشکت 
میره‌هشتاد وسه سال آزعمرت(او نهم ج زشباش) 
میکونی‌تازه برای چا کرت ناز. آی زرشگه 

این که توداری دماغه یا که خرطومه جیگر؟ 
میکنه‌خورخور بر ام‌هرشب تموم گاز! آی زرشگه 

میخوری نون مرا و برعليهم میکونی ؛ 
سفرء درو بای‌دیگرون باز » آی زرشگه 

ظاهرا با ما «ایاقی » باطناً « کارت وپنیر» 
0 دم بساعت میزنی‌واسم به‌جورساز » آی زرشگت 

میکنی درجمع رندون لامروت خوب ولو ؛ 





نس هرچی که«قیر» تو کمرداری‌پس‌انداز, آی‌زرشگه 


«اینقذه» تیغم زدی شناسلادین. تاکه خوب 
۱ «ارد کت»رو کرده‌ای پیش‌همه«غاز»,آی زرشگه 
از پی نابودی من طبق نقشه باز شدی ؛ 

با «تقی کابی» و «مدبیغم» هم آواز. آی‌زرشگه 
پسکی که وانسادی هی‌ژیر گفر» کردی توپاك؛ 

مشت مارهو پیش‌ابرالاتکی واز» آی زرشگه 
دوش‌مهمونت شدم » باچی؟ با نون واشگنه ۱ 

کر ده‌ای‌جون ننه‌ت و اس‌حاجیتاعجاز, آی زر شگک 





تابلوی يك ذن ] 
هگا 
زن ی که به نقاشی علاقَةٌ 


پلوغی را که عبارت از مقداری نقطه 
وچندتاخط کج ومعوج بودبه‌شوهرش 
هدیه کرد وازادپرسید : 
-عز بزما زا ین تا بلوچه‌می فهمی؟.. 
شوهرش حواب داد : 
- این تابلو.تابلوی زنی است! 
اتفافاً چاخان شوهر گرفته ‏ 
بود ! ز نش پر‌سید : 
- خوب جونی از کجا فهمیدی 


ِ برایآ نکه ز نهادرحالت‌عادی 











۳ 
«در سیر ۰4 > 





































علی بوثه گیر ! 

«علی » با وجود آنکه ۷ سال 
بیشمر نداشت پدرمادرش از دست او 
به امان بودند. 

اوهرچیزی که می‌خواست باید 
تراشن" کیت کتند. و الا دمار از 
روز گارشان درمیآ ورد ! 

روزی|زروزهاعلی‌رو به‌پدرش کرد 
و گفت : 
- پابا!.. من يك دونه کرم (۱) 
میخوام . 

پدرش فوراً کرمیاز نوی‌خال‌ها 
درآ ورد و باو داد ! 

بعد علی روبمادرش کرد و این 
دفعه پخته‌شدنش‌را ازمادرش‌خواست! 
مادرش‌هم کرم را پخت و جلوی او 
کتذ‌اشت:۰۱؟ 

ایندفعه علی تصمیم گر فت ورام 
را با باباش شرا کتی‌بخورد ۱؟ پدرش 
هم از ناچاری قبول کرد و شروع 
بخوردن کرد ۱ ... 

۰ و وقتی پدد ششکرم دا با 
نار احتی قودت داد علی شروع به 
گر به وزاری کرد و گفت : 

- باالثه ! .. بابا ! .. من اون 
نصفه‌ای دو که تو قورت دای 
می‌خوام ( ...۰۰.۰ ۰.۰.۰ 


در 


- 
۳ 
24 








یسرد« 





ید جح اد حد حد اد 2 


لسیسیسیسیبی یی یی یی ید۱ ۱۳ 


- آقای دکتر تشر یف دار ند ؟ 
- بفرمائید » خود بنده‌هستم!! 





عه ۰.۰ در روز های عید بمنتزل 
هر کس که رفتید در مراجمت عجله 
کنید .لابدصاحبخانه علت عجلهٌ شما 
را خواهد پرسید آنوقت بگوئید که 
الساعه باید باماشین بکی‌از رفقامثلا 


فه شترا بر وم] 
ِ ۱۳ 

یکی‌اینکه بمتزل تما دوستان 
و آشنایان رفته‌و بحد کافی شیرینی 
میخورید . و دیگر اینکه هیچکس 
بمنزل‌شما نمیا بد ! 

حتی با کرابه کردن از 
مردم هم شده‌به‌منزل هر کس‌میرو ید 
سه چپارتا بچهٌ قدونیم‌قد هساه‌خود 
ببرید » زیر| « عیدی بچه‌ها » خود 
پولفا ما عظه یت .| لنته‌میدا کید 
که مطابق معمول وقتی شما وارد 
خانهٌ کسی شدید صاحبخانه مجبور 
است به بچه‌هایتان عیدی بدهد و 
عیدی بچه‌های او « | گرداشته‌باشد» 
میماند برای ماع جک بخانه شما 
میا بد 9 

۰ تا" فوقت هم خدا بزر کک است! 

هل ۰ بیشتر قنادیپا درروزهای 
عید بمردم شیر ینی< کرایه»میدهند. 
شماهم برای مهمانهای رودرواسی‌داد 
فور] مقدار چند کیلو شیرینی کرابه 
کنید و روی میز بچینید ! 








‌ ذیقعده - 1۵۲0) 





: ۲۱ (۱۹- 12) 
شنبه : ۲۳ (۲۰- 13) 
:۳۳ (۲۱- 14) 


: 6 «توفیق‌عید» (۷۲۲- 15) 


:۲۵ (۲۴- 16) 
۳۹ (۲- 17) 
جمعه : ۲۷ (۲۶- 18) 
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جمع‌المال با حافظ ! 


همهم مممممممم هو م چم و مجمم مج جمم مج 


۰ هر کس وارد شد پس ازماچ 
و بوسه » بدون مقدمه موضوع‌سختی 
معیشت وخرابی وضع‌افتصادی‌دا پیش 
بکشید و اینقدر دراین باب دادسخن 
پتنطید که یمان الا فا له سکم 
به شیرشی و میوه ها نگاه تک 


تا و شا 


احیاناً کسی پرروئی بخرج داد و 
چند تا شیرینی بالا انداخت موفع 
پس‌دادن بك ظرف آب‌روی شیر ینی‌ها 
بر بزید تاوزن آن‌سنگین شده‌وجناب 
قناد باشی که البته نمی بنیها زا یا 
کشیدن تحو بل مین 3 از کم ۵ شدن 
آنها چیزی نفهمد ! 


« عالم پیر دگرباره‌جران خواهدشد» 
بعد از ) ین دشت و دمن‌رشکت جنان خو اهدشد 
د نقس باه صبا مشك فشان خواهد شد » 
بسکه هر لحظه بزلمیکندش‌دست بهار 
«عالم پیرد گر باده جوان خواهد شد !۱ » 
از دهن دده؛ بهر صبح در ایام بهاد 
دلبر غنچه دهان » گاله دهان خواهد شد ! 
چون زن بنده که چپ چپ به «هوو» مینگره ۱ 
«چشم نر گس به شقایق نگر ان خواهد شد !» 








۳ 
0 


بلبل از شوق چو داماد که در حجله رود 
ما ور و 


1 
1 
1 
: 








دختی پرستار : 

- آی‌خدا ! .. چطور باماهی 
و سیب زمینی آب پز میتونه این 
کار هازو بکنه؟.. 
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تاکه در پای پار شلواراست 
پیش آذاین «پا بکفش‌مامیکرد» 
نکته ها میتوان نوشت ولی 


۱۱۱۱۱۱۱۱۱ ۲ 


سالنا مه؟ فکاهی‌توفیق ۱۳۴۴ 


1 ۱/۱۱۱ ۱/۱/۱۱ ۱۱۱۱۱ ۱۱ (۱ ۱ ۱ ۱ (۱ (۱/۱ ۱ ۱ ۱ (۱ /۱/۱/۱/۱/(۱/(/(!/(۱/ 7/7///(/(//( 


مد شلوار 


«داسد» 
پا بشلوار کردنم عساد است 
نو بت امر وزز آن«شلوار»است 


1 ۱۱۱۱ ۱ ۲۱ 


۱(۱(,(,۱(۱۸چ۱(۱چىٍچ[چ۱چ۱چپچ۱(پىچ۱چىچ۱چ۱(۱(۱(۱(چ(۱چ۱چىچ۱(چٍچ۱(چ۱چ۱(۱چپچ۱(چ۱(چ۱چًچ۱(چٍچ۱( ۱( چٍ(۱ ىچىچ۱( ۱( ۱ ً۱ ىٍچ۱چ۱چ۱چ۱(۱(۱ ً۱ چ۱چ ۱ ۱ ۱ ىٍچ۱چ,چ۱چ۱چ,(چ ۱,۱ ۱, ۱,۱ ,۱,۱,۱ ,۱ ۱,۱ ۱ ۱ ۱ 2۵( 





بقیةٌ داستان انشاء مدیر کل ۱ ۱ 





2 نهر عر بو ۱18 
۱۳ 
بعله .. . شخص امین و 
درستکار هیچسوقت در زندگانی 
در نمیم‌اند وفرشتگان آسمان بار 
ویاوراوهستندچنا نکه شاعر شیر ین 
سخن سعدی علیها لرحمه میفر ماید: 
هوشنگت - صبی کن بنوسم ! 
مدیر کل ( رو به مهماها) - 
فاعتله گر مودید... اسان را اشرت 
مخلو فات‌میگو یند. چرا؟ چون| کر .ك 
خورجین لیره جلوی يك کوساله 
و بزند گوتتا له _اغتنائی. فمن‌گند: 
بعقيدة من‌میرزاعلیخان زاین کوسا له 
پر شتورا ناد ۱ (حمه شم نها 
یکی از مهمانها - شنیدم بچةٌ 
هفت ساله اش از بی‌لیاسی سینه پپلو 
گرد ومرد ؟ . : 
یکی دیگر از مهما نها و 
صورتیکه بحان حمیگی: خود من سه 
ماه قبل حاضر بودم پنحاه تا اسکنان 
صدی «حقالزحمه!؟ بپش بدم پرو ند 
آهن دا مسکوت بگذارد قبول‌نکرد 
ونزديك بود مرا از اطاق هم بیرون 
کند! درصورتیکه بم کت «زی‌زی» 
دخترم میدانم صبع نان وپیاز خورده 
ویاداره آ مده بود ۱ (باهم‌میخندند) 
مدبر کل لح ول کن] فا؛ صحیت 
آدمهارا بکن! لابد صبی که نانءپیاز 
بخورد شب‌هم «نان‌وامانت»امیخورد!؟ 
هوشنکت ‏ اینهاراهم‌پنوسم ؟ 
۱ مدیر کل (عصبانی) ت۵پسن ۱ 
هوشنگ (جسورانه) - چرا؟ 
مدیرکل - آخی اینها که تو 
مینویسی همش «انشاء»است(!۱) ولی 
این صحیت‌ها که ماميکنيم « حقایق 


بالا ! 


زند گی» است. 

هوشنگگ _ پس ... پس امانت 
بداست ؟... 

مدیر کل (با ناراحتی)- نه, کی 
کگفت. به‌اتت؟ 

هو شنک خودت 
ال ن‌میر زاعلیخان‌را مسخره‌میکردی. 

مدیر کل (با بی‌حوصاگی ) -آ۰ 
چقدر فضولی ! 

هو شنگگ ( چشمان درشتش را اشك 
قب‌گیل و ( ت چرا بمن‌درو غمیگوئی؟.. 

مدیرکل « برو بیرون کم‌شو » 
کره‌خر(۱) من بچهٌفضول نمیخواهم. 

هوشنگك با چشمان درشت و 
اشگت ۲ لود از اطاق خارج میشود.. 

مدیر کل (رو به‌مهمانها) - عجب 
دورةٌ خرابی شده است !..۱ین‌پس‌من 
دهنش بوی شیرمیدهد,هنوز ۲ ۱سالش 
تمام نیست چه‌غلطهایژبادی میکند! 

یکی از مهمانها (با تسخر) - 
پلکه انعم بواشکی‌شما روزنامهٌتوفیق 
میخواند!(همه میخند‌ند) بددوره|.ست 


۰ حتودت 


5 ۱ بددوره | ست 1 

یکی دیگر ازمهما نها (خودمانی 
درحالیکه دسته چك را در می آورد) 
_ خوب فر بان «دوازده تا» بنوسم؟. 

مدیرکل ( با قهر ود اخم وتخم 
مصلحتی) -بنویس‌باباء پنویس, توهم 
که‌ماراذله کردی‌از بس چونه‌زدی!این 
کره‌خرهم که اوقات مراتلیخ کردولی 
بمن/گة خودت] قای شقاوت پورحاضس 
بو د«هیجده تا» نقد بدهد ولی ماشماها 
را «دارم» ودوستی از پول برای ما 
آززشش تیشتراست!1..: (ز نگه‌میزنه.) 


ك های سر قهوه بیار 
















+ + + موه موه 


شبر کوچك 
محل کار «ژان» و«فر ناندل» 
درست در جهت عکس یکدییگر 
بود. چون ,کی‌دره‌شرقودینگری 
درمغرب‌شهر کارمیکرد کاهگاهی 
قطارها بشان‌درا بستگاهی از پپلوی 
بکدیگر ردميشد. روزیایناتفاق 


افتاد ؛ 
- صلام ژان ۱ 
- صللام فر تافدل ! 
حالت چطوره 


- بدلیستم,چیکارهاهیکنی؛ 

- هیچی‌میخوام هفته آیئده 
با «لوئیزا» ازدواج کنم. 

- چی ؟ با لوئیزا ؟ اونو که 
هبه میشتامن , با تمام می‌وفای 
شهی رفیق بوده ! 

۲1۱1 

بعداز یکهفته بازهم این دو 
دوست‌یکدیگر را ملاقات کردند. 

سللام ژان ! 

- سلام قرنائدل ۱ 

۰ چطور شه ؟ ... 

ازدواج کردی ٩‏ 

- آوه» ولی 2 

: - منکه بهت گفتم اون زن 

خوبی‌نیست وباهمهٌ مردهای شهر 
رفیق بوده . 

دوستش که‌معلو م بودژزیادهم 
ازا ین‌ازدواج پشیمان یست کفت: 

- حسرف تسو ددسته ولی 
تصدیق کن که شهرما هم خیلی 
کوچیکه ! 


+ 4 4 ب ب هم همم هم هب هه هه هه 4 


۶ 4 + + + + همم همم همه هه موه هه همه 


باهاش 


۵ 4 یووم موم همم همم همم موم موه 


+ + + + ه + هه ه ه هم هه هب هب هه هه هه هب مه هه هه 4 





۷۹ 


اک ص23 جر 


اقروز 
3 


اسوی 


وی 
ان‌شده 
ندانو 
د شوق 
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۹ 
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#۹ 
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> یر 








درد 3 مردائه : 


بیا بشین دوست عز بز بهخورده برآت هد ددل کنم... ازوست ز نم‌خسته‌شدم! 
.. ازو قتبکه «خو نه تکو نی» کر ده باك گوش تیزی‌پیدا کر ده که نمیدو نی 1..حتیا گه خا کستر 


سیگار دوی فرش بر یزم صداشومیشنفه !9 


به کلیا کسا نیکه معمای زیر دا 
حل کنند مدت « ششماه ! » سالنامة 


توفیق جایزه میدهیم !!... 
رز ور 





ی فد ۳ درون 

که دو سوراخ باشدش ز برون 
داده این يك مربعی تشکیل 

و آن دگی با مثلثی مقرون 
هست سقفش نه کوته و نه بلند 

که بود احتیاج آن به ستون 
شده با دود ودم دلش دوشن 

فاش , بررعکس حقهٌ افیون ! 
هست زین غارها بهرشهری 

ثیست در کوهسار و در هامون 
« غار کوهی » طبیعی است ولی 

«غارشهری» تصنعی است چو«تون» 
خام را تا که پخته گرداند 

« دمبدم برداشی خورد صابون» 
لا یکی بردرون آن فکند 

دییگری هم نمیکشد بیرون ! 
شب بود بسته هردو سوراخش 

تا کسی نایدش به پیرامون ! 
ماه مب ,عده‌ای: "باقد 

«عده‌ای نون درآورند ازاون!» 
هر که حل کرد این معما را 

هست حتماً همیشه و فیق‌خونا! 

... 9 بکلیا کسانیکه نتوانند 
این معمادا حل کنند حل آن دا در 
همین صفحه جایزه ميدهيم !! 
« شتا بید بر اید یدن جایزه درهمین‌صفحه» 


وی یی ۱۳۳ یج 





ما حل‌سه‌جدول بهار وتاستان و 
پائیز را بای شما در سالنامه چاپ 
3 8 حل ادن نکش حدول آخری 
راهم خو دشما در «شمارمخصوص بهار مجله 

توفیق‌ماها نه» گیر بیاود ید و بخوانید! 





اسفند ۱ ( ذهعده - امعملا) , 
شنبه : ۲۸ (16-۲۰) 
٩‏ شنبه : ۲٩‏ ‌ِ (۲۷- 17) 
۲ شنبه : ۱ (۲۸- 18) 
۹ ۳ شنبه : ۲ 2 (+19-۲) 
4 شنبه : ۳ (20-۳۰) 


۵ شنبه : > «لوفیق» (۱ -21) 
جمعه : ۵ (۷ -22) 


يا ددا شت 





ماچ 
ایکه دد سر داشتی سودای ماچ 
عیسد ارذان می کند کالای ماچ 
باز « ژیلت»ها بکاد افتاده است 
قا که از مو پاك سازد 2 مج 
شد کی و پشم » صورتها تمیز 
تسا درد بد شاهد زیبای ماچ 
با دو صد تردستی آن زیبا پرست 
بی تقد در هسر بای بای ماج 
تا که وذت ماچ 0 شوه 
آن لب چون غنچه با 0 
شرح داد از بهر من معنای ماچ 
میکند آأییسد حکم عشق را 
آی بری دخساد با امضای ماچ 
ای‌که ماچ امروز می بخشی بمفت 
غافلی از قیمت فردای ماچ!.. 








ارو وک «غزل خدا حافظی ! » 


مر 9 5 ۵ ۱ ۱۳۲۳ مد 


6 0 ای رد 2و2 - خوانئده جون ۱ . . خوب » 
کي مرمو و وس فد - سالنامهٌ توفیق‌رو خوندی تموم شد , 
((صومی اي تایب خر 25 ولی پبیشم:::. آخه ریت دود 
ی بندی؟ 4 پم 3 

حل «جدول زستان» نب با 














11 برای 1 فکر و پمرورش دوق شما . و برای تفر یم و امن کو‌هن ها 
برای انبساط خاطر شما» برای رفع خستگی فکری و تجدید قوای روحی‌شما 








موس 

ِ 

۱ 
ِ 
ی 2 
۵ حرهنته 
3 ‌ 
2 «روزنامة فکاهی‌توفیق » 
ی دراه : 
فِ 
فِ 


«ماهنامثٌ فکاهی‌توفق » 
هر سال: 


جع ده ود اد 


«سالنامه فکاهی‌توفق » 
9 و هر چند وقت یکبار : 


و «کتاب فکاهي نوفیق» 


دا منتشر ميکند. 


زر ۳۳۹ 







متس وی و رک 





خوانند گان عز یز ! 


سح 


: 
سا لنامةٌ فکاهی توفیق که دوسال‌پیش در ۱۰4 صفحه و سال پیش ده ۱۱۷ صفحه به بهای فقط ۳۰ ریال منشرعده بوه " | 


امسال دد۱۳۴ صفحه بچاپ رسید وبهای آن نیزهمان ۰ دیال دد نظر گرفته شد . از 
۳ صفحة سالنامه امسال ۱۱۱صفحاآن مطلب‌خا لص است. طی‌یکسا لگذشته هز ینه‌های 
مختلف کاغذ , گر اور و چاپ بمقدار زیادی بالادفت ومن‌باب مثال تنها بهای کاغن 
بیش از يك برابر و نیم سال قبل شد یعنی از۳ دیال 4 ۲۰ دیال ترقی‌کره -وهما 
میتوا نید با توجه به این ترقی بی| نصا فا نه پی به ترقی بقيةٌ هزینه های‌ما ببر اد . 
خوشبختا نه با افز ایش لیر اژ ما امسال‌هم بهرحال توا نستیم ددمقا بل این گرانی قيمت‌ها 
مقاومت کنيم و بسیار خوشحا لیم که موفق‌شدیم با همٌگر فتار بهای آن سالنامةً توفیق را 
همچنان بهمان‌قیمت سا لهای پیش‌منتشر نما گیم . 

امیداست با پشتیبا نی شما خوا نندنان عز یز بتوا نیم‌سا لهای‌د یگر فیز سا لنامة 
توفیق دا بهمین قیمت و لی بازهم شیر پنتسر ؛ زیبا تر و فیس تر خدمتتان تقدیم کنیم. 


۰ اشاءالته . - ... خداحافظ تاسالآینده !۱ 


ترجه 
میج جح تحص و 
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